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ح ما قبلها:1 ن »قد نزلت« توضّ عیّ

یحُ فروعَ الأشجار.1 ارع و کسرت الرّ انهمرت أمطار وافرة و قد نزلت علی الشّ

جر.2 سرت فروع الشّ هذه الأمطار کانت قد نزلت في المدینة و کَ

کانت أمطارٌ وافرة قد نزلت علی الأرض یوم أمس.3

4. ماء شیئاً فشیئاً للّٰهُ أمطاراً وافرة قد نزلت من السّ أنزل ا

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

ن الصحیح:2 عیّ

هم: می‌توان با یک قطعه گچ اثری ایجاد کرد که همهٔ مردم1 قطعة طباشیر یعجب الناسَ کلَّ نستطیع أن نخلق أثراً لِ
شگفت‌زده شوند!

: دروغگو بسیاری از ‌آنچه را که می‌گوید فراموش می‌کند2 ما من کاذب لاینسی ما یقول لأنّ الکذب أمر غیر حقیقيّ
زیرا دروغ، کاری غیرحقیقی است!

ختالین: خوب شدن اخلاق انسان فقط3 ده من المُ بعّ لایمکن تحسینُ أخلاق الإنسان إلاّ أن تعمر في القلوب حکمةٌ تُ
با پایداری حکمت در قلب‌ها است تا او را از خودپسندان دور کند!

تي حولهم: نادانان فرزندان تاریکی هستند که از هشدارهایی4 تحذیرات الّ ذین لاینتبهون للّ لام الّ إنّ الجهلاء أبناء الظّ
که اطرافشان هست بیدار نمی‌شوند!

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

ا نقدر علی3 خری عملوا بشکلٍ ‌آخر غیر ما کانوا فیه، ولکن علینا أن نعلم إن کنّ ةً اُ لدوا مرّ هم لو وُ اس أنّ »یظنّ بعض النّ
ن الترجمة الصحیحة: لنا حیاتنا الحالیة«: بعضی از مردم ....... ، عیّ بدَ تغییر حیاتنا لَ

فکر می‌کنند که اگر بار دیگر زاده شوند به شکلی غیر از ‌آنچه انجام داده‌اند عمل می‌کردند، ولی بر ماست که1
بدانیم که اگر توانایی تغییر زندگی را داشتیم زندگی کنونی خود را تغییر می‌دادیم!

گمانشان این است که اگر بار دیگر متولد می‌شدند به شیوهٔ دیگری غیر از ‌آنچه زندگی کرده‌اند عمل می‌کردند،2
ولی باید بدانیم که اگر می‌توانستیم زندگیمان را تغییر دهیم زندگی کنونی خود را عوض می‌کردیم!

تصور می‌کنند که اگر بار دیگر به دنیا می‌آمدند به شیوه‌ای دیگر غیر از ‌آنچه بوده‌اند عمل می‌کردند، ولی3
می‌دانیم که اگر توانایی داشتیم که زندگی را تغییر دهیم حیات کنونی خود را تغییر داده بودیم!

د می‌شدند به شکل دیگری غیر از ‌آنچه در ‌آن بوده‌اند عمل می‌کردند، ولی4 گمان می‌کنند که اگر بار دیگر متولّ
باید بدانیم اگر می‌توانستیم زندگیمان را تغییر دهیم زندگی کنونی خود را عوض می‌کردیم!

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی
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ن الترجمة الصحیحة:4 عیّ
ا غفلنا عن قیمتها و تأثیرها«: »إنّ الرأفة أغلی شيء نقدر أن نشتریه من سوق العالم بأرخص ثمن و إن کنّ

مهربان بودن گران‌ترین کالایی است که می‌توان به ارزانی در بازار جهان ‌آن را خرید اگر چه از قیمت و اثرش1
غافل باشیم!

مهربانی گرانبهاترین چیزی است که از بازار جهان به ارزان‌ترین قیمت می‌توانیم ‌آن را بخریم هر چند از ارزش و2
تأثیر ‌آن غفلت کرده باشیم!

مهربانی کردن چیزی گرانبهاست که می‌توانیم ‌آن را از بازار دنیا به کمترین قیمت بخریم اگر چه از ارزش و3
تأثیرش غفلت داشته‌ایم!

مهربان بودن سنگین‌ترین کالایی است که از بازار دنیا به ارزان‌ترین بها می‌توانیم خریداری کنیم هر چند از بها و4
اثرش غافل باشیم!

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

تي غیر مسموحة له«: پزشک5 م المرتفع أنْ لایتناول الأطعمة الّ غط الدّ صیب بمرض ضَ ذي قد اُ ر الطبیبُ المریضَ الّ ذّ »حَ
ن الترجمة الصحیحة: ....... ، عیّ

به بیماری که به مرض فشارخون بالا مبتلا بود اخطار داد که غذاهای غیرمجاز را نخورد!1

بیماری را که دچار فشارخون بالایی بود از خوردن غذایی که برای او ممنوع بود برحذر داشت!2

به بیماری که دچار بیماری فشارخون بالا شده بود هشدار داد که از غذاهایی که برایش مجاز نیست نخورد!3

به مریضی که به بیماری فشارخون بالا دچار بود، هشدار داد که نباید از خوراکی‌هایی که برایش ممنوع است4
بخورد!

سراسری-انسانی-١٤٠٤تیرماه

ذي لم یکن إلاّ حجرا6ً ثت تغییراتٌ کثیرةٌ کالألماس الّ حدِ ةٍ کانت قد اُ ما بعد انقضاء مدّ رین لماضیهم ربّ خَ موا علی الاٰ »لاتحکُ
ن الترجمة الصحیحة: أسود فیما قبل.« عیّ

نسبت به دیگران به خاطر گذشتهٔ ‌آنان حکم نکنید چه بسا بعد از گذشت مدتی کوتاه تغییرات زیاد حادث شود،1
همچون الماس که گذشته‌اش فقط سنگ سیاهی بوده است!

نباید بر دیگران بر اساس گذشتهٔ ‌آنها حکم کنید چه بسا بعد از گذشت مدتی تغییراتی صورت گرفته باشد، چون2
الماس که گذشته‌اش جز سنگی سیاه نبوده است!

دیگران را نسبت به گذشته‌شان قضاوت نکنید چه بسا بعد از گذشت مدت زمانی تغییرات زیادی را انجام دهد،3
مانند الماس که در گذشته چیزی جز سنگ سیاهی نبوده است!

دیگران را به خاطر گذشته‌شان داوری نکنید چه بسا بعد از گذشتن مدتی تغییرات زیادی ایجاد شده باشد، مانند4
الماسی که قبلاً فقط سنگ سیاهی بوده است!

سراسری-انسانی-اردیبهشت 1404

ن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:7 عیّ

1! ن الخطأ غالباً م مِ سلَ لامِ یَ بلَ الکَ ر قَ فکِّ ن یُ مَ

م؟2 لِّ العالَ ن کُ ائحینَ مِ جذبُ السّ ةٍ إیرانیةٍ تَ أيُّ صناعَ

3! ائرةَ با الطّ کِ ین و رَ رَ خِّ تأَ طارِ مُ رانِ إلی المَ سافِ لَ المُ صَ وَ

4! بةَ الأغنیاءِ حاسِ رةِ مُ خِ بُ في الاٰ حاسِ قراءِ و یُ یشَ الفُ نیا عَ خیلُ في الدُّ عیشُ البَ یَ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی
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متن زیر را بخوانید و به ۵‏ سؤال بعدی پاسخ دهید.
هوا صعوبةً في ولة الساسانیة و استقروا فیها، واجَ تح المسلمون منطقةَ شرق إیران سنة ۱‏۲‏ الهجریة بعد انقراض الدّ ا فَ »لمّ
تي ة و هي لغة مراکز الدولة السامانیة، الفارسیة الخالصة الّ م اللغة الفارسیة الدریّ وا إلی تعلُّ م لهجات شعوبها واضطرّ تعلّ

مها المسلمون لتحقیق أهدافهم. کانت معروفة بین شعوب هذه المنطقة، فتعلّ
ق منها لَ خْ ة بعد أن اختلطت بالمفردات و الاصطلاحات العربیة، لتُ عدّ هذه اللغة جذورَ )اصول( الفارسیة الحالیة الأصلیّ تُ

ها استطاعت أن تستفید من العربیة شاهد أنّ الفارسیة الجدیدة أصبحت لغةً قویة ممتازة، لأنّ فارسیةٌ جدیدة. و هکذا نُ
غة الفارسیة بالامتزاج بالعربیة و سمح للّ م تکن الظروفُ تَ فلو لَ صول فارسیة و عمیقة ، إضافةً إلی ما تمتلک من اُ کثیراً

أوزانها الشعریة و ما لها من میدان واسع بسبب طبیعتها الاشتقاقیة، لما کان من الممکن أن تبلغ الفارسیةُ الحالیة هذه
ساع!« رجةَ من النموّ و الاتّ الدّ

ن الصحیح:8 عیّ

ر.1 تغیّ بقیت اللغةُ الفارسیة الدریة خالصةً بعد الفتح الإسلامي و لم تَ

کانت اللغة الفارسیة تمتلیٔ من الأوزان الشعریة قبل امتزاجها بالعربیة.2

إنّ تأثیر العربیة علی الفارسیة الدریة ملحوظٌ في مجال قواعد اللغة الفارسیة.3

ب غناءها.4 ر علی الفارسیة کثیراً و سبّ ذي أثّ زات اللغة العربیة الّ الاشتقاق من ممیّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

ن الخطأ:9 عیّ

م لغتین الفارسیة و العربیة.1 مین بتعلّ لزَ ذین کانوا یسکون شرق إیران، کانوا مُ إنّ الّ

طق بها.2 ، فأسرعوا إلی النّ ة علی المسلمین العرب سهلاً م اللغة الفارسیة الدریّ کان تعلّ

غلب المسلمون الإیرانیین سنة إحدی و عشرین الهجریة و سقطت الدولة الساسانیة.3

لقت لغةٌ غنیة بالمفردات الفارسیة و العربیة.4 ب امتزاج لغتیهما و خُ إنّ اختلاط المسلمین بالإیرانیین سبّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

ص:10 ن ما لم یذکر في النّ عیّ

کان یحکم علی الإیرانیین قبل حملة المسلمین الساسانیون.1

ولةُ في إیران إلی السامانیة بعد دخول الإسلام.2 انتقلت الدّ

کان المسلمون یقصدون أن تزداد ممتلکاتهم بواسطة فتح إیران.3

إنّ المسلمین أقبلوا علی لغة الإیرانیین للحصول علی غایاتهم و لیس لرغبتهم فیها.4

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

ن الخطأ في الإعراب و التحلیل الصرفي:11 عیّ

ف بأل - معرب / فاعل و مرفوع بالواو1 المسلمون: اسم - جمع سالم للمذکر - اسم فاعل )مصدره: تسلیم( - معرّ

معروفة: اسم - مفرد مؤنث - اسم مفعول - نکرة - معرب / خبر »کان« من الأفعال الناقصة و منصوب2

واجهوا: فعل ماضٍ - لجمع الغائب - مزید ثلاثي بزیادة حرف واحد )من باب مفاعلة( - متعدٍّ / فعل و مع فاعله جملة3ٌ
فعلیة

اختلطت: فعل ماضٍ - للمفرد الغائبة - مزید ثلاثي )من باب افتعال( - لازم - معلوم )= مبني للمعلوم( / فعل و مع4
فاعله جملةٌ فعلیة

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی
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ن الخطأ في الإعراب و التحلیل الصرفي:12 عیّ

د ثلاثي - متعدٍّ - مجهول )= مبنی للمجهول( / فعل و نائب فاعله1 خلق: فعل مضارع - للمؤنث الغائبة - مجرّ تُ
»فارسیة« و الجملة فعلیة

بالامتزاج: جار و2 ف بأل - معرب / مجرور به حرف الجر الامتزاج: اسم - مفرد مذکر - مصدر )من باب افتعال( - معرّ
مجرور

د: فعل مضارع - للمتکلم مع‌الغیر - مزید ثلاثي )من باب مفاعلة( - متعدٍّ - مجهول / فعل و مع نائب فاعله3 شاهِ نُ
جملةٌ فعلیة

من الممکن:4 ف بأل - معرب / مجرور به حرف الجر الممکن: اسم - مفرد مذکر - اسم فاعل )مصدره: إمکان( - معرّ
جار و مجرور

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

یة الکریمة:13 ن الصحیح في ترجمة الاٰ شاء( عیّ علموا أنّ اللّٰه یبسط الرزقَ لمن یَ )أو لم یَ

و ‌آیا ندانسته‌اند که اللّٰه روزی را برای هرکس بخواهد گسترش می‌دهد؟1

و ‌آیا نمی‌دانند که اللّٰه روزی را فقط برای کسی‌که نیاز دارد می‌گستراند؟2

‌آیا و ندانسته‌اند که خداوند برای هرکس بخواهد روزی گسترده‌ای می‌دهد؟3

‌آیا و نمی‌دانند که خداوند است که روزی هرکس را بخواهد گسترش می‌دهد؟4

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

ن الصحیح:14 عیّ

: اینجا در میدان این1 جتنبوا الحربَ هنا في ساحة هذه المدینة القدیمة کان رؤساءُ القبائل یجتمعون للشور حتّی یَ
شهر قدیمی سران قبایل برای مشورت جمع می‌شدند تا از جنگ دوری کنند!

: در کتاب‌های2 راً رت بها ‌آراءُ عصرنا العلمیة تأثّ کانت في کتب العلماء المشهورین في الماضي تجارب قد تأثّ
دانشمندان به نام گذشته تجربه‌هایی است که نظرات علمی در این زمان از ‌آن شدیداً تأثیر پذیرفته است!

یف الماضي: این درختان سبز و زیبا، در تابستان3 هذه الأشجار الخضراء الجمیلة کانت تحمل أثماراً ثقیلةً في الصّ
گذشته میوه‌های سنگینی حمل کرده بودند!

ل4 ولی من فصل الخریف في القرون الماضیة: در قرون گذشته ایرانی‌ها روز اوّ ام الاُ کان الإیرانیون یحتفلون في الأیّ
پاییز را جشن می‌گرفتند!

سراسری-انسانی-تیرماه ١٤٠٣

ة تأتي15 عادة الحقیقیّ خرین، لأنّ السّ عادة في علاقتک مع الاٰ رور فلن تشعر بالسّ عادة و السّ »إن لم تشعر في وحدتک بالسّ
ن الترجمة الصحیحة: من أعماق وجودک!« عیّ

هرگاه در تنهایی خود سعادت و سرور را حس نکنی پس روابطت با دیگران به تو خوشبختی نمی‌دهد، زیرا1
خوشبختی از درون تو بوجود می‌آید!

اگر در تنهایی خود احساس خوشبختی و شادی نکنی، در رابطه‌ات با دیگران احساس خوشبختی نخواهی کرد، زیرا2
سعادت حقیقی از اعماق وجودت برمی‌آید!

چنانچه در تنهایی‌ات سعادتمند و شاد نباشی، در ارتباط با دیگران احساس خوشبختی نخواهی کرد، چه3
خوشبختی واقعی از عمق وجود تو سرچشمه می‌گیرد!

هرگاه تنها بودن به تو احساس خوشبختی و شادمانی ندهد در روابط با دیگران سعادت را حس نخواهی کرد، زیرا4
حقیقت خوشبختی در این است که از اعماق وجود تو نشأت گرفته باشد!

سراسری-انسانی-تیرماه ١٤٠٣
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ن الأنسب لمفهوم العبارة:16 سب«. عیّ »شرف المرء بالعلم و الأدب لا بالأصل و النّ

اندر جهان چو بی‌هنری عیب و عار نیست / با فخر و هنر زی و بی‌عیب و عار باش!1

شرف مرد به جود است و کرامت به سجود / هرکه این دو ندارد عدمش به ز وجود!2

که نام است اندر جهان یادگار / نماند به کس جاودان روزگار!3

چو کنعان را طبیعت بی‌هنر بود / پیمبرزادگی قدرش نیفزود!4

سراسری-انسانی-١٤٠٣ اردیبهشت

ن الخطأ:17 عیّ

: مارها در صحرا هستند که می‌توانند دمشان را1 خدعَ الطیورَ تَ بها کعصا لِ نَ جعل ذَ ةُ الصحراء قادرةٌ علی أن تَ ما حیّ إنّ
چون عصایی بگردانند تا پرندگان را فریب دهند!

: ملافه قطعه پارچه‌ای است، این پارچه را کارگرانمان تولید2 نتجون القماشَ النا یُ مّ ، کان عُ رشفَ قطعةُ قماشٍ إنّ الشّ
می‌کردند!

معوا صوتَ الأسد عن قریب: هنگامی که گردشگران صدای شیر را از3 موتون من الخوف، عندما سَ کاد السائحون یَ
نزدیک شنیدند، چیزی نمانده بود از ترس بمیرند!

: بدترین چاپلوسی تأیید ‌آن سخنی است که می‌دانیم از4 ه بعیدٌ عن الحقّ علمُ أنّ ذي نَ صدیقُ الکلام الّ ق تَ رُّ التملّ شَ
حق دور است!

سراسری-انسانی-١٤٠٣ اردیبهشت

نصرفون عن أهدافهم و هم18 لمة، ولکن لایَ واجهون مشاکلَ عدیدةً في حیاتهم المؤُ ذین یُ قین الّ ة المعوّ »کنتُ أقرأ قصّ
ن الترجمة الصحیحة: !« عیّ مرفوعو الرأس دائماً

ا از هدف خود1 قصهٔ معلولانی را مطالعه کرده بودم که با مشکلات فراوان در زندگی سخت خود، روبه‌رو می‌شوند امّ
دست نمی‌کشند و دائماً با افتخار و سربلند هستند!

داستان جانبازانی را می‌خواندم که با مشکلات بیشماری در زندگی درد‌آور خود روبه‌رو هستند، اما از هدفهای خود2
دست برنمی‌دارند و همواره سربلند می‌باشند!

ا از هدف‌های خود3 داستان جانبازانی را خوانده بودم که در زندگی دردناک، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند امّ
منصرف نشدند و برای همیشه سربلند ماندند!

قصهٔ معلولان را می‌خواندم که با وجود اینکه با مشکلات فراوانی در زندگی رنج‌آورشان روبه‌رو هستند از هدفشان4
دست بردار نیستند و همواره سربلند می‌باشند!

سراسری-انسانی-١٤٠٣ اردیبهشت

ها19 ها مناسباً لهذا العمل لکان یضرّ ق بدنُ خلَ ها، و إن لم یُ تصنع عشَّ لبة بمنقارها لِ یور جذوعَ الأشجار الصّ رُ بعضُ الطّ نقُ »تَ
ها!«: بعضی پرندگان ....... عملُ

تنه‌هایی را که درختان سخت دارند با منقار خود می‌کوبند بخاطر اینکه لانهٔ خود را بسازند، و چنانچه بدن ‌آنها1
مناسب خلق نشده بود بی‌شک این کارشان به ضررشان بود!

برای اینکه لانه‌شان را بسازند با منقارهای خود تنه‌های سخت درختان را می‌کوبند، و چنانچه بدنشان مناسب2
‌آفریده نمی‌شد این کارشان به ‌آنها زیان می‌رساند!

برای ساخته شدن لانه‌شان با منقار خود به تنه‌های درختان سخت نوک می‌زنند، و اگر نبود که بدنشان مناسب3
این کار خلق شده کارشان به ‌آنها صدمه می‌زد!

تنه‌های سخت درختان را با منقار خود نوک می‌زنند تا لانهٔ خود را بسازند، و اگر بدنشان مناسب این کار ‌آفریده4
نمی‌شد حتماً کارشان به ‌آنها ضرر می‌زد!

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی
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یة و استعمالها في معالجة الأمراض20 ها منذ تسعة أشهر حول خواصّ الأعشاب الطبّ تي کنتُ قد بدأتُ ت الأبحاثُ الّ مّ »تَ
المختلفة«:

ت گیاهان دارویی و کاربرد ‌آنها در معالجهٔ بیماری‌های1 تحقیقاتم را که از هفت ماه گذشته در مورد خاصیّ
گوناگون شروع نمودم، به اتمام رساندم.

ت گیاهان طبّی و کاربرد ‌آنها در مداوای بیماری‌های گوناگون از نه ماه پیش شروع2 پژوهشهایی را که دربارهٔ خاصیّ
کرده بودم، به انجام رساندم.

تحقیقاتی که از نه ماه پیش پیرامون خواص گیاهان دارویی و کاربردشان در معالجهٔ بیماری‌های مختلف ‌آغاز3
کرده بودم، به اتمام رسید.

پژوهشهایی که پیرامون خواص گیاهان پزشکی و کاربردشان در بهبودی بیماری‌های مختلف از هفت ماه گذشته4
‌آغاز کردم، تمام شد.

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

متن زیر را بخوانید و به ۵‏ سؤال بعدی پاسخ دهید.
عرف الناسُ فیه القراء‌ةَ و الکتابة و لم تکن لهم حضارةٌ و لا ثقافة لّ علی عصرٍ لا یَ ر أنّ العصر الجاهلي یدُ »إنّ البعض یتصوّ
ز بأنّ الناس فیه یعیشون مع الحیوانات في م. فبناء علی هذا إنّ العصر الجاهلي یتمیّ دّ الجاهلُ ضدَّ العالِ عَ ذکر! فلذلک یُ تُ

شیر إلی معنیً تُ ، قد جاء‌ت في القر‌آن الکریم لِ قابل العلمَ ها تُ نا نری أنّ هذه المفردة إضافة إلی أنّ حاري و الخیام. لکنّ الصَّ
ر! إضافيّ ‌آخَ

واً قال أعوذ باللّٰه أن أکون من الجاهلین(. زُ خذنا هُ تّ رف و أعرِض عن الجاهلین(، )أتَ ر بالعُ ذ العفو و اؤمُ یات: )خُ إلیکَ بعضَ الاٰ
لیان الأحاسیس و بتان أنّ الجهل بمعنی خروج الإنسان عن حالة الاعتدال و غَ ثْ یتین و ارتباط المفردات فیهما یُ مضمون الاٰ

ةَ و هو یقصد الخروجَ و الطغیانَ و القیام بأعمال خارجة عن نظروا إلی الشاعر الجاهلي کیف یستعمل هذه المادّ غیبة العقل. اُ
ن أحدٌ علینا / فنجهلَ فوق جهل الجاهلینا. هلَ جْ الضوابط العقلیة: ألا لایَ

سةً علی التجارة و الزراعة و بناء البنایات و المدن و یعرف عون بحضارة کانت مؤسَّ تمتّ إضافة إلی هذا فإنّ الناس کانوا یَ
هم الکتابة و القراء‌ة کذلک! بعضُ

ي العصر الجاهلي بهذه التسمیة؟21 مّ لماذا سُ

ة و الدلیل في مواجهة المسائل من أسباب هذه التسمیة.1 فقدان القدرة علی إتیان الحجّ

بسبب أنّ الناس کانوا یعیشون کالحیوانات و لم تکن عندهم حکومة أو مدینة.2

ة ما کانت مقصودة عندهم.3 لأنّ الأهواء و العواطف الشخصیّ

ة.4 ات و القیم الإنسانیّ لأنّ الناس کانوا بعیدین عن الأخلاقیّ

سراسری-انسانی-١٤٠٢ تیرماه

؟22 جواب أيّ سؤال لم یأتِ في النصّ

د من کلمة الجهل؟2هل کان للعرب قبل نزول القر‌آن حضارة؟1 کیف نفهم أنّ القر‌آن ماذا قصَ

ما هو من مصادیق الجهل حیث ورد في النص؟4کیف کان العصر الجاهلي أثناء نزول القر‌آن الکریم؟3

سراسری-انسانی-١٤٠٢ تیرماه

ن الخطأ: علی أساس النصّ .......23 عیّ

لة.1 یات المنزَّ ة للعصر الجاهلي قبل نزول القر‌آن هي العیش في الصحراء و عدم إدراک الاٰ إنّ الصفة الأساسیّ

ربها.2 رشدنا إلی قُ ها تُ راجع المفردات المجاورة فإنّ علم معنی مفردة في النصّ فعلینا أن نُ إن لم نکن نَ

إنّ الانتقام و القیام بالمنکرات من مصادیق الوقوع في الجهل.3

4. ه جاهلاً ف أو قاریٔ کتاب و نحن نعدّ بّ مؤلّ رُ

سراسری-انسانی-١٤٠٢ تیرماه
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ن الخطأ في الإعراب و التحلیل الصرفي:24 عیّ
دّ - القراء‌ة - الاعتدال«: عَ عرف - یُ »یَ

ف بأل - معرب / مفعول و منصوب لفعل »یعرف«1 ث - معرّ القراء‌ة: اسم - مفرد مؤنّ

عرف: فعل مضارع - مجرد ثلاثي - لازم - معلوم / فعل و فاعله »الناس« و الجملة فعلیة2ٌ یَ

: فعل مضارع - للغائب - مجرد ثلاثي - مجهول / فعل و نائب فاعله »الجاهل« و الجملة فعلیة3ٌ عدّ یُ

ف بأل - معرب / مضاف‌إلیه و مجرور4 الاعتدال: اسم - مفرد مذکر - مصدر )من باب افتعال( - معرّ

سراسری-انسانی-١٤٠٢ تیرماه

ن الخطأ في الإعراب و التحلیل الصرفي:25 عیّ
ز - أعرِض«: تمیّ سة - یَ »الجاهليّ - مؤسَّ

ف بأل / صفة و مجرور بالتبعیة للموصوف »الشاعر«1 الجاهلي: اسم - مفرد مذکر - اسم مبالغة )مصدره: جهل( - معرّ

سة: اسم - مفرد مؤنث - اسم مفعول )مصدره: تأسیس( - نکره - معرب / خبر »کان« من الأفعال الناقصة، و2 مؤسَّ
منصوب

ل( - معلوم / فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعلیة3 ز: فعل مضارع - للغائب - مزید ثلاثی )من باب تفعّ یتمیّ

أعرض: فعل امر - للمخاطب - مزید ثلاثی )من باب إفعال( / فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعلیة4

سراسری-انسانی-١٤٠٢ تیرماه

ن الصحیح:26 »حکایت می‌شود که جوانی دروغگو در یکی از روزها در دریا شنا می‌کرد و تظاهر به غرق شدن نمود!«. عیّ

رق!1 ام سبح في البحر و تظاهر بالغَ اً کاذباً في یومٍ من الأیّ قال إنّ شابّ یُ

رق!2 سبح في البحر و تظاهر بالغَ ام کان یَ اباً في أحد الأیّ اً کذّ حکی أنّ شابّ یُ

رق!3 ام في البحر و یتظاهر بالغَ اً کاذباً قد سبح في أحد الأیّ حکی بأنّ شابّ یُ

رق!4 ام و یتظاهر بالغَ اباً قد یسبح في البحر یوماً من الأیّ اً کذّ قال إنّ شابّ یُ

سراسری-انسانی-١٤٠٢ تیرماه

ن الخطأ:27 عیّ

ه لن یبقی أثرٌ منها: هنگام گرفتاری‌ها کافی است که صبر کنی، در1 صبر، فستری أنّ ک أن تَ سبُ دائد حَ عند الشّ
نتیجه خواهی دید که اثری از ‌آنها نخواهد ماند!

عر بالحسد ضدَّ زمیله فقد اعترف بأنّ الزمیلَ أفضلُ منه: هرکس نسبت به دوستش احساس حسادت کند2 ن شَ مَ
اعتراف کرده است که از ‌آن دوست برتر است!

اس: عجیب نیست که کلام خوب چون صدقه‌ای است که3 نتفع به جمیعُ النّ سن کصدقةٍ یَ لیس غریباً أنّ القول الحَ
همهٔ مردم از ‌آن سود می‌برند!

دنا عن الهدف: تمایلات ممکن است ما را به راههای مختلفی4 بعِّ نا إلی طرقٍ مختلفةٍ تُ جرّ مکن أن تَ غبات یُ إنّ الرّ
بکشاند که ما را از هدف دور می‌سازد!

سراسری-انسانی-١٤٠٢ تیرماه
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ها بالملایین28 ددَ رون عَ عة و الباحثون یقدّ ر کائنات عجیبة في أعماق البحار. کانت الکائنات متنوّ صوِّ »شاهدتُ فلماً یُ
ن الترجمة الصحیحة: خری!« عیّ شبه إحداها الاُ لاتُ

قان ‌آنها را1 فیلمی را که دیدم موجودات عجیبی را در اعماق دریاها نشان می‌داد. موجودات گوناگون بودند و محقّ
به میلیون‌ها عدد بر‌آورد می‌کنند که هیچکدام شبیه دیگری نیست!

قان به2 فیلمی که دیدم موجودات عجیبی را در اعماق دریاها نشان می‌داد. این موجودات گوناگون را محقّ
میلیون‌ها عدد تخمین می‌زنند که هیچکدام از ‌آنها شباهتی با دیگری ندارد!

قان تعداد3 فیلمی دیدم که موجودات عجیبی را در اعماق دریاها نشان می‌داد. این موجودات گوناگون بودند و محقّ
‌آنها را به میلیون‌ها تخمین می‌زنند که هیچ‌یک از ‌آنها شباهتی با دیگری ندارد!

فیلمی مشاهده کردم که موجوداتی عجیب در اعماق دریاها در ‌آن نشان داده شده است. موجودات گوناگون4
قان ‌آنها را به میلیون‌ها موجود بر‌آورد می‌کنند که بین هیچ‌یک از ‌آن‌ها تشابهی نیست! بوده و محقّ

سراسری-انسانی-١٤٠٢ تیرماه

ه29 یرَ م غَ قدِّ و یُ مله ن عَ ر مِ و ألاّ یکونَ حدیثهُ أکثَ نفعه یث یَ ه علی الکذب حَ ضرُّ یث یَ دقَ حَ ر الصّ ؤثِ ضلُ الإنسان بأن یُ »فَ

ن الترجمة الصحیحة: فسه!« عیّ علی نَ

م دارد حتّی در جایی که راستگویی به ضررش و دروغگویی به1 فضل انسان به این است که صداقت را بر دروغ مقدّ
و دیگری را بر خود ترجیح دهد! و شایسته نیست سخن او بیش از عملش باشد نفعش باشد

برتری انسان به این است که راستگویی را در جایی که به او زیان می‌رساند بر دروغ در جایی که برای او سود دارد2
م بدارد! و دیگری را بر خود مقدّ و اینکه گفتار او بیش از عملش نباشد ترجیح دهد

بلندمرتبه بودن در انسان به ترجیح دادن صداقت ‌آنجا که به ضرر اوست بر دروغ ‌آنجا که به نفع اوست می‌باشد3
م می‌دارد! و دیگری را بر خود مقدّ در نتیجه کلامش بیش از عملش نبوده

و4 م دانستن راستگویی هرجا به زیان اوست بر دروغ‌گویی هر جا به سود او است می‌باشد بزرگی ‌آدمی به مقدّ

و دیگری را بر خویشتن ترجیح بدهد! نباید بیشتر از کارکردنش حرف بزند

سراسری-انسانی-١٤٠٢ تیرماه

ح ما قبله:30 ن »یدرک« یوضّ عیّ

مه و یفهمه!1 درک کلام معلّ عجبني طالبٌ یُ یُ

ة!2 ستمع إلیه بدقّ ه یَ رس لأنّ درک الدّ البُ یُ کان الطّ

عمل به!3 مه و یَ درک کلام معلّ إنّ صدیقي طالبٌ و هو یُ

م!4 هِ م معه فما فَ کلَّ ه تَ رس ولکنّ صدیقَ درک الدّ البُ یُ کاد الطّ

سراسری-انسانی-رفع شبهه آذرماه ١٤٠١

ن الخطأ:31 عیّ

: نزدیک بود ورزشگاه از تماشاچیانی که با هم گفتگو1 مون معاً جین و هم یتکلّ تفرِّ متلیٔ بالمُ کاد الملعبُ أن یَ
ر شود! می‌کردند پُ

ت پیشتاز خواهد بود!2 ة: او حاکمی است که پیوسته در برتری و عزّ هو حاکمٌ لا یزالُ سابقاً في الفضل و العزّ

ة سنتین: گیاهان این مزرعه در مدت دو سال عجیب رشد کرده3 اً عجیباً في مدّ ت أعشابُ هذه المزرعة نموّ مَ نَ
است!

نتَ معي: وانمود به ترسیدن از تاریکی شب کردم، وقتی تو4 یل عندما أنت ما کُ تظاهرتُ بالخوف من ظلمة اللّ
همراهم نبودی!

سراسری-انسانی-رفع شبهه آذرماه ١٤٠١ 8



ن الخطأ:32 عیّ

خولُ إلی خزانة الکتب: دوستم از کسانی بود که به ‌آنها اجازهٔ ورود به1 ح لهم الدّ سمَ ذین یُ ن الّ کان صدیقي مِ
گنجینه‌های کتاب را می‌دهند!

هبيّ في هذه المباراة: کسی‌که قوی‌تر است در این مسابقه به جام طلایی دست2 نال الکأسَ الذّ ن هو الأقوی یَ مَ
می‌یابد!

ة: با برادرم برای گشودن مکانی برای فروش کتابهای علمی3 تب العلمیّ فتح مکانٍ لبیع الکُ کنتُ وافقتُ أخي لِ
موافقت کرده بودم!

: انسان می‌تواند به بالای کوه‌ها صعود کند4 ه لایبقی هناک إلاّ قلیلاً صعد فوق الجبالِ ولکنّ ستطیع الإنسانُ أن یَ یَ
ولی فقط اندکی ‌آنجا می‌ماند!

سراسری-انسانی-دی ١٤٠١

ن الترجمة33 ....... ، عیّ !«: ای دخترم ه کثیرٌ ه کبیرٌ و قلیلَ حتقري من الخیر شیئاً و افعلیه و إعلمي أنّ صغیرَ لاتَ »یا بنتي
الصحیحة:

هیچ مقداری از خیر را حقیر مدان وقتی انجامش دادی، پس بدان که کوچک ‌آن بزرگ شده و کم ‌آن فراوان1
می‌شود!

هیچ چیز از خیر را که انجامش دادی کوچک بشمار نیاور و بدان‌که کوچکش بزرگ و کمترش فراوان می‌شود!2

هیچ‌چیز از خیر را حقیر مپندار و ‌آن‌را به انجام برسان، و بدان کوچکش بزرگتر و کمترینش بسیار است!3

هیچ مقدار از خیر را کوچک مشمار و ‌آن‌‌را انجام بده، و بدان که کوچک ‌آن بزرگ و اندک ‌آن بسیار است!4

سراسری-انسانی-دی ١٤٠١

ح ما قبلها:34 تي توضِّ ن الجملة الّ عیّ

هدیه!1 قرؤه و نُ !2ذلک کتابٌ مفید نَ هدیه إليّ قرؤه أخي ثمَ یُ هذا الکتاب المفید یَ

ة ثانیة حتّی تفهمه!3 قرأه مرّ !4هذا الکتاب المفید اِ ریدون أن یقرؤوه أیضاً رون یُ خَ ذلک کتابٌ مفید و الاٰ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

ن الخطأ:35 عیّ

ر: برای انسان ممکن نیست که شناختی بدست1 فکُّ م کیفَ یُ تعلّ حصل علی معرفةٍ إلاّ بعد أن یَ مکن للمرء أن یَ لایُ
‌آورد مگر بعد از اینکه بیاموزد که چگونه بیندیشد!

قومون بواجباتهم: چه سریع است پشیمانی این دانش‌آموزان در حالی‌که به2 لاب و هم لایَ ما أسرع ندامةَ هؤلاء الطُّ
انجام تکالیفشان نمی‌پردازند!

ن سبع ساعات: من نمی‌توانستم بیش از هفت ساعت در کتابخانه3 لم أکن أستطیع أن أبقی في المکتبة أکثر مِ
بمانم!

أمن من ضرر الجهل: کسی‌که علم از او سود نبرد از زیان نادانی ایمن نمی‌باشد!4 نفعه العلمُ لم یَ ن لم یَ مَ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی
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ن الصحیح للترجمة:36 ه!« عیّ لال أسنانِ عام من خِ دأ یأکلُ بقایا الطَّ ه، و بَ ربَ ه دخل فیه طائرٌ کان قُ مَ مساحُ فَ تح التّ »عندما فَ

وقتی‌که دهان تمساح باز شد، پرندهٔ نزدیک او وارد ‌آن گشت، و به خوردن بقایای غذا از لابه‌لای دندان‌هایش1
پرداخت!

‌آن زمان‌که تمساح دهان خود را باز کرد، پرندهٔ نزدیک او وارد دهانش شد، و به خوردن غذای باقیمانده در بین2
دندان‌های او، پرداخت!

هنگامی‌که تمساح دهانش را باز کرد، پرنده‌ای که نزدیک او بود، وارد ‌آن شد و شروع به خوردن باقیماندهٔ غذا از3
لابه‌لای دندان‌های او کرد!

‌آن زمان‌که تمساح دهانش باز شد، پرنده‌ای که نزدیک او بود به دهانش وارد شد، و شروع کرد به خوردن4
باقیماندهٔ غذا از میان دندان‌هایش!

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

یة الکریمة:37 ن الصحیح لترجمة الاٰ ( عیّ م بنعمته إخواناً ف بین قلوبکم فأصبحتُ نتم أعداءَ فألَّ ذکروا نعمةَ اللّٰه علیکم إذ کُ )اُ

نعمت اللّٰه را بر خویشتن یاد کنید موقعی که دشمن بودید و بین دل‌هایتان انس و الفت ایجاد کرد سپس1
دوست یکدیگر شدید!

نعمت خداوند را بر خودتان یاد کنید ‌آنگاه که دشمن هم بودید پس میان دل‌هایتان الفت ایجاد کرد و با نعمت2
او برادر گشتید!

نعمت خداوند را بر خویشتن ذکر کنید زمانی‌که چون دشمن هم بودید دل‌هایتان را به هم پیوست سپس به3
نعمت او دوستان یکدیگر گشتید!

نعمت اللّٰه را بر خود به یاد بیاورید که نسبت به هم دشمن بودید پس بین دل‌هایتان دوستی قرار داد و بوسیله4ٔ
نعمت او برادری در شما بوجود ‌آمد!

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

ن الترجمة الصحیحة:38 عیّ
ة!«: ع المعجزاتُ بإرادتهم القویّ صنَ ما تُ نی، و إنّ ق بالمُ قَّ حَ تَ درک أنّ اکتشافاتهم لم تَ »بنظرةٍ واحدةٍ علی حیاة العلماء نَ

اتشان به دست نمی‌آید، بلکه به1 تنها یک نگاه به زندگی دانشمندان به ما می‌فهماند که اکتشافات ‌آن‌ها با تمنیّ
ارادهٔ قوی ‌آن‌ها معجزه‌ها ساخته می‌شود!

ق نشده است، و معجزات فقط با2 ات ‌آن‌ها با ‌آرزوها محقّ با یک نگاه به زندگی دانشمندان درک می‌کنیم که کشفیّ
ارادهٔ محکم ‌آن‌‌ها، ساخته می‌شود!

با نگاهی یکسان به حیات علماء خواهیم فهمید که اکتشافات ‌آن‌ها با ‌آرزوها بر‌آورده نمی‌شود، و فقط با اراده‌ای3
قوی است که معجزه می‌سازد!

ات ‌آن‌‌ها با ‌آرزو محقق نشده، بلکه فقط ارادهٔ محکم4 با نگاهی واحد به حیات علماء درک کرده‌ایم که کشفیّ
‌آن‌هاست که معجزه می‌سازد!

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

ح ما قبله:39 ن »یقفز« یوضّ عیّ

نجاب یقفز من هذه الشجرة إلی تلک الشجرة!1 بحثتُ عن سنجاب یقفز من شجرة إلی شجرة بسرعة!2هذا السّ

نجاب یقفز بسرعة من هنا إلی هناک!3 کان سنجاب یقفز علی الأشجار في الغابة بسرور!4رأیت ذلک السّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی
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ن غیر المناسب في المعادل:40 عیّ

ملةٍ  صرفه‌جوتر از مورچه هست؟!1 أ یکونُ أجمعُ من نَ

ها  اندازه نگهدار، که اندازه نکوست!2 خیر الأمور أوسطُ

صیتم أمري  نمک خورد و نمکدان شکست!3 مري و عَ أکلتم تَ

ادُ  هر که صید شد، خوردنش واجب است!4 یّ ن صارَ صیداً أکله الصَّ مَ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

ن الخطأ:41 عیّ

ع وقتک بلافائدة: اگر زندگی را دوست می‌داری، وقت خود را بیهود تلف مکن!1 یِّ ضَ حبّ الحیاةَ فلا تُ إن کنت تُ

اس: حقیقت تنها چیزی است که بعضی مردم ‌آن‌را باور2 ه بعضُ النّ قُ صدِّ ذي لا یُ الحقیقة هي الشيء الوحید الّ
نمی‌کنند!

: گاهی از درونم صدایی ‌آرام میشنوم که3 ني لستُ وحیداً خبرني أنّ بَعضَ الأحیان أسمع صوتاً هادئاً من ضمیري یُ
به من خبر می دهد که من تنها نیستم!

کن که سخنور تو را4 : با سخنور و نادان جدل مَ فیه یجعلک نادماً غلبک و السّ ، فالبلیغ یَ جادلْ بلیغاً و لا سفیهاً لا تُ
شکست می‌دهد و نادان تو را پشیمان خواهد کرد!

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

ح ما قبله:42 ن »قد عصفت« یوضّ عیّ

1! رت الأشجارَ صفت و کسَّ شاهدتُ ریاحاً شدیدةً قد عَ

بت بعضَ البیوت!2 کانت ریاحٌ شدیدة قد عصفت و خرَّ

3! بت بیوتاً یاح الشدیدة و قد عصفت و خرَّ هربتُ من الرّ

4! رةً ری شجرةً ضعیفة إلاّ مکسَّ یاحُ الشدیدة قد عصفت و لا نَ هذه الرّ

سراسری-انسانی-تیرماه ١٤٠١

م« تختلف:43 ن »اللاّ عیّ

شترکوا في الامتحان!1 لاب في الصالة لیَ حضر جمیعُ الطّ

جمیل!2 نه موادُّ التّ ع مِ صنَ ه و یُ ستخرج زیتُ صاد الحوتُ لیُ یُ

3! حافظ علیها و نحن نحتاج إلیها کثیراً نُ إنّ الطبیعةَ جمیلةٌ لِ

رون منها!4 خَ ثمر بعد سنواتٍ لیأکل الاٰ قد نغرس الأشجارَ التّي تُ

سراسری-انسانی-تیرماه ١٤٠١

⟵

⟵

⟵

⟵
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مرّ بالمصاعب!«: ای44 ع کلامَ الناس، فلیس طریقٌ في الحیاة لا یَ جتهد للنجاح و اکتسابِ ما ینفعک و دَ ! اِ »یا ولدي المجدّ
ن الصحیح للترجمة: فرزند کوشای من! ....... ، عیّ

ن، چه راهی در زندگی نیست که1 برای موفقیت و کسب ‌آنچه به تو سود می‌رساند تلاش کن و حرف مردم را رها کُ
از مشکلات گذر نکند!

ق بودن و اکتساب هرچه برای تو سودبخش است بکوش و سخن مردم را فرو گذار، زیرا راهی نیست که2 برای موفّ
از مصیبتهای زندگی گذر نکند!

ق شوی و ‌آنچه را به سود تو است اکتساب کنی و حرف مردم را فرو گذاری، زیرا هیچ راهی وجود3 بکوش تا موفّ
ندارد که از مشکلات در زندگی عبور نکند!

ق شدن و کسب کن ‌آنچه را به تو سود می‌رساند و سخن مردم را رها کن، چه هیچ راهی4 تلاش کن برای موفّ
وجود ندارد که از مصیبتهای زندگی عبور نکند!

سراسری-انسانی-تیرماه ١٤٠١

فت أکثرَ من مائة45 علم أکثرَ من ستّ لغات و قد ألّ ها کانت تَ دة لأنّ لغات متعدّ ث و تکتب بِ ها کانت تستطیع أن تتحدَّ »إنّ
ن الترجمة الصحیحة: کتاب و مقالة!« عیّ

او توانسته بود به زبانهای گوناگونی حرف بزند و بنگارد زیرا که بیش از صد کتاب و مقاله به شش زبان تألیف1
کرده بود!

دی سخن بگوید و بنویسد زیرا بیش از شش زبان می‌دانست و بیش از صد کتاب2 او می‌توانست به زبانهای متعدّ
و مقاله تألیف کرده بود!

او توانسته بود به زبانهای مختلف سخن بگوید و بنگارد از ‌آنجا که بیش از شش زبان را ‌آموخته بود و بیشتر از3
صد کتاب و مقاله نوشته بود!

او می‌توانست با زبانهای گوناگون حرف بزند و با ‌آنها بنویسد از ‌آنجا که شش زبان را می‌شناخت و صد کتاب و4
مقاله یا بیشتر از ‌آن نوشته بود!

سراسری-زبان خارجی-١٤٠١

ن الصحیح للترجمة:46 مي الفاضل! ولکن لم یکن ذلک کافیاً و أنا ما کنتُ راضیاً عنه!« عیّ »حاولتُ کثیراً أن أشکرک یا معلّ

م صاحب فضل من! با وجود این کافی نبود و از ‌آن راضی نشدم!1 ر کنم، ای معلّ زیاد تلاش کردم تا از تو تشکّ

بسیار تلاش کردم که شکرگزارت باشم ای پرورش‌‌دهندهٔ دانای من! با اینحال کافی نبود و از ‌آن راضی نبودم!2

چه بسیار تلاش کردم که تو را شاکر باشم، ای مربّی دانشمند من! ولی کافی نبود و به ‌آن راضی نمی‌شدم!3

ا ‌آن کافی نبود و من از ‌آن راضی نبودم!4 م با فضیلت من! امّ ر کنم، ای معلّ بسیار تلاش کردم که از تو تشکّ

سراسری-زبان خارجی-١٤٠١

ن الصحیح للترجمة:47 عاملوک به!« عیّ حبّ أن یُ هم بما تُ لْ اس و تعیش بفرح، فعامِ عیداً مع النّ رید أن تکونَ سَ »إذا تُ

هرگاه بخواهی که سعادتمند باشی، در کنار مردم با شادی زندگی کن و با ‌آنها همانطور باش که دوست داری با تو1
‌آنگونه باشند!

اگر خواستی در کنار مردم نیکبخت شوی و با شعف زندگی کنی، پس با ‌آنها ‌آنطور معامله کن که دوست داری با2
تو معامله کنند!

هر زمان خواستی با مردم باشی و خوشبخت و با شعف زندگی کنی، با ‌آنها در معامله ‌آنگونه باش که دوست3
داری با تو باشند!

ن که دوست داری4 اگر بخواهی که همراه مردم خوش‌اقبال باشی و به شادی زندگی کنی، پس ‌آنطور با ‌آنها رفتار کُ
با تو رفتار کنند!

سراسری-زبان خارجی-١٤٠١
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ن الصحیح للترجمة:48 !« عیّ نا أحیاناً غفرَ أنفسَ مْ أن نَ نتعلّ ، بل لِ غفرونا دائماً کفي أن یَ »لا یَ

کافی نیست که دائماً بخشیده شویم، بلکه باید یاد بگیریم که گاهی خودمان را ببخشیم!1

کافی نیست که همیشه ما را ببخشند، بلکه باید بیاموزیم که گاهی خودمان را ببخشیم!2

اینکه ما را همیشه ببخشید کفایت نمی‌کند، بلکه باید بیاموزیم گاهی خودمان هم ببخشیم!3

اینکه دائم بخشیده شویم کفایت نمی‌کند، بلکه گاهی باید یاد بگیریم که خودمان هم ببخشیم!4

سراسری-زبان خارجی-١٤٠١

ن الخطأ:49 عیّ

عیف یتمنّی: انسان نیرومند عمل می‌کند و انسان ضعیف ‌آرزو می‌کند!1 عمل و الضّ المرء القويّ یَ

لهُ الإنسانُ علی نفسه: زندگی بدون عمل چون بار سنگینی است که انسان ‌آن را بر خود2 حمّ الحیاة بلا عمل کثقلٍ یُ
تحمیل می‌کند!

: ما باید از نقدکنندگان سخن باشیم تا سخن3 ادین للکلام حتّی نأخذ کلمة الحقّ من أيّ شخصٍ قّ علینا أن نکون نَ
حق را از افراد گرفته باشیم!

: معرفت چون درخت است که روز به روز کوچک نمی‌شود4 صغر یوماً بعد یوم بل تنمو کلّ یومٍ جرة لاتَ المعرفة کالشّ
بلکه هر روز رشد می‌کند!

سراسری-انسانی-تیرماه ١٤٠١

وضع50 مکن أن تقعَ في مَ لَ في موضوع لیس لک به علم، و إلاّ یُ نٍ و أن لا تتدخَّ یّ م الناسَ بلسانٍ لَ کلِّ ک بأن تُ د نفسَ »عوِّ
ن الترجمة الصحیحة: همة!« عیّ التُ

به نفس خود برگرد تا با مردم با نرمی سخن بگویی و در موردی که بدان ‌آگاهی نداری، دخالت نکنی و الاّ ممکن1
است در جایگاهی از اتهام قرار گیری!

خود را عادت بده به اینکه با زبان نرم با مردم سخن بگویی و در موضوعی که به ‌آن علمی نداری دخالت نکنی،2
ت اتهام قرار گیری! وگرنه امکان دارد در موقعیّ

خودت را عادت بده که با مردم به نرمی حرف بزنی و در موضوعی دخالت نکنی وقتی بدان ‌آگاهی نداری، و الا3ّ
ت تهمت زدن قرار بگیری! ممکن است که در موقعیّ

به درون خود برگرد برای اینکه با مردم با زبانی نرم حرف بزنی و در موردی که برای تو علمی نیست، دخالت نکنی4
وگرنه امکان دارد در موضع تهمت قرار بگیری!

سراسری-انسانی-تیرماه ١٤٠١

ن الصحیح للترجمة:51 عیّ
عتذر منک!«: ، فإذا أخطاتَ یغفرلک و إن أساء إلیک یَ ر دائماً فیک بحسن ظنّ »ما أجملَ أن یکونَ هناک أحدٌ یفکِّ

‌آنچه زیباتر است اینست که کسی باشد که همواره در مورد تو حسن نیت داشته باشد، هرگاه خطا کردی ببخشد1
و اگر به تو بدی کرد از تو عذر بخواهد!

ت نیک بیندیشد، و هنگام خطا کردنت تو را ببخشد و2 چیزی زیباتر از این نیست که کسی همیشه دربارهٔ تو با نیّ
هرگاه بدی کرد از تو عذرخواهی کند!

چه زیبا است که کسی را داشته باشی که درباره‌ات نیک بیندیشد، زمانی که خطا کرده‌ای تو را می‌بخشد و ‌آنگاه3
که به تو بدی کند از تو معذرت می‌خواهد!

چه زیبا است که کسی باشد که همیشه در مورد تو با گمان نیک اندیشه کند، پس اگر خطا کنی تو را می‌بخشد4
و اگر به تو بدی کرد از تو عذرخواهی می‌کند!

سراسری-هنر-١٤٠١
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ح ما قبله:52 ن »تنصح« یوضِّ عیّ

نصح تلمیذاتها بإشارات قلیلة و مفیدة!1 مةُ تَ هذه المعلّ

ستمعن إلیها برغبة!2 مةٌ تنصح تلمیذاتها و هنّ یَ حبُّ معلّ اُ

ف برحمة و شفقة!3 مة تنصح التلمیذات في الصّ کانت المعلّ

جتهاد!4 ر و الاِ مةً مشفقةً و هي تنصح تلمیذاتها بالتفکّ رأیت معلّ

سراسری-ریاضی-تیرماه ١٤٠١

ن الصحیح:53 عیّ

: از چیزی که بزودی اتفاق می‌افتاد، ترسان بود!1 ه قریباً یحدث لَ ا سَ مّ کان خائفاً مِ

ر برؤیة هذه الظاهرة الغریبة: ‌آیا از دیدن چنین پدیدهٔ عجیبی حیرت نمی‌کنی!2 تحیَّ أ لم تَ

حوا نادمین عن ما کانوا یعاملونه: دربارهٔ ‌آنچه که با او داد و ستد می‌کنند، پشیمان شدند!3 أصبَ

عیش: کافی است یک قلب تو را دوست بدارد، تا بتوانی زندگی کنی!4 ستطیع أن تَ ک قلبٌ واحد کي تَ حبَّ کفي أن یُ یَ

سراسری-ریاضی-تیرماه ١٤٠١

ح ما قبله:54 ن »تساعد« یوضّ عیّ

خرین بشوق و رأفة!1 ساعد الاٰ حبّ من تُ !2اُ ساعد زمیلاتها في دروسهنّ رأیت طالبةً تُ

3! فّ ساعد کلّ التلمیذات في الصّ البة تُ ساعدني دائماً في دروسي!4هذه الطّ البةُ تُ کانت تلک الطّ

سراسری-تجربی-تیرماه ١٤٠١

55: ن خبر »کان« مختلفاً عیّ

ة!1 رنامج سفرتهم العلمیّ ول بَ م مع أصدقائه حَ تکلّ کان الطالب یَ

عبة!2 ینامیت لتسهیل أعماله الصّ کان الإنسانُ یستفید من الدّ

رمی!3 قذفون الکرةَ حتّی تدخل المَ لامیذُ یَ کان التّ

4! نتج في کرمان لذیذاً ذي یَ کان الفستقُ الّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

م« تختلف )في المعنی(:56 ن »اللاّ عیّ

هین!1 جالسِ المتفقّ م العلمَ فلنُ طلب أن نتعلَّ !2إن نَ ماد لینمو الوردُ راب و السَّ حتاج إلی التُّ نَ

سابقات!3 عبینَ في المُ جون اللاّ ع المتفرِّ شجِّ ا یأکلون!4لیُ مّ طعموا المساکینَ مِ إنّ المؤمنین لیُ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

ن الخطأ في الإعراب و التحلیل الصرفي:57 عیّ
:» ةً ل دولةٍ في العالم استخدمت نقوداً ورقیّ ین أوّ »الصّ

1» ث - نکرة - معرب / صفة و منصوب بالتبعیة للموصوف »نقوداً ة: مفرد مؤنّ ورقیّ

ل: اسم - من الأعداد الترتیبیة - مفرد مذکر - نکرة - معرب / خبر و مرفوع، و المبتدأ: »الصین«2 أوّ

في العالم: جار و مجرور3 ف بأل - معرب / مجرور به حرف الجرّ ر - اسم فاعل - معرّ العالم: اسم - مفرد مذکّ

صف ما قبلها4 استخدمت: فعل ماضٍ - مزید ثلاثي )من باب استفعال( - متعدٍّ / فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیة و تَ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

14



ن الخطأ في الإعراب و التحلیل الصرفي:58 عیّ
ف بین قلوبکم(: للّٰهِ علیکم إذ کنتم أعداءً فألّ )أذکروا نعمة ا

: لفظ الجلالة - اسم - مفرد مذکر - معرفة )علم( - معرب / مضاف‌إلیه و مجرور1 اللّٰه

و مفعوله »نعمة«2 د ثلاثي - متعدٍّ / فعل و فاعل، و الجملة فعلیة ذکروا: فعل أمر - مجرّ اُ

ل( - لازم - معلوم / فعل و فاعله، و الجملة فعلیة3 ف: فعل ماضٍ - مزید ثلاثي )من باب تفعّ ألّ

، مذکر( - نکرة / خبر »کان« من الأفعال الناقصة، و منصوب4 ر أو تسکیر )مفرده: عدوّ أعداء: جمع مکسّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

ن التعریب الصحیح:59 م دروغ گفت نزدیک بود غرق شود« عیّ »جوان دروغگو هنگامی‌که برای بار سوّ

ات.1 ا کذب ثلاث مرّ غرق لمّ ذي کذب کاد یَ ة الثالثة.2الشابُّ الّ ا کذب للمرّ غرق لمّ کذب یَ ذي یَ کاد الشابُّ الّ

ة الثالثة.3 ذب للمرّ غرق عندما کَ اب یَ ات.4کاد الشابُّ الکذّ اب کاد قد غرق عندما کذب ثلاث مرّ الشابُّ الکذّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

ن الصحیح:60 عیّ

ق باب حافلة المدرسة،: همشاگردیم تلاش کرد که در اتوبوس مدرسه را ببندد،1 غلِ حاولت زمیلتي أن تُ

سیر بسرعة،: ولی درب بسته نشد و اتوبوس می‌خواست به سرعت حرکت2 ق و أخذت الحافلة تَ غلَ ولکنّ الباب لم یُ
کند،

ة،: کسانی را که در جلو صندلی‌ها نشسته بودند ترس3 لسنَ علی الکراسيّ الأمامیّ نّ قد جَ تي کُ ب الخوفُ علی اللاّ غلّ تَ
فرا گرفت،

ارة!: زیرا راننده‌ی اتوبوس هنوز در جای خود ننشسته بود!4 ه الخاصّ في السیّ کن جالساً علی کرسیّ لأنّ السائق لم یَ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

ن الخطأ:61 عیّ

تعبَ من المصائب،: هرگاه بخواهیم که از مصیبت‌ها خسته نشویم،1 دنا أن لا نَ إذا أرَ

ة،: باید بپذیریم که درون‌مان با مشکلات جزئی ناراحت نشود،2 نَ أنفسنا بالمشاکل الجزئیّ حزُ قبلْ أن لا نَ فلنَ

،: و همه‌ی مشکلات دنیا برای انسان باهوش واقعاً جزئی است،3 اً ةٌ حقّ نیا للإنسان الذکيّ جزئیّ شاکل الدّ و کلُّ مَ

!: اگر از عاقلان باشیم هرگز ‌آزرده نمی‌شویم!4 نزعجین أبداً صبحُ مُ قلاء لا نُ ا من العُ نّ إن کُ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

فة یختلف نوعها:62 ن الصّ عیّ

ر فیه!1 دة في هذا الموضوع فنفکّ راء المتعدّ قرأنا الاٰ

لامیذ یلعبون في الملعب الکبیر مع أصدقائهم!2 شاهدتُ التّ

ة التلامیذ!3 ضحک مع بقیّ مشي و یَ اجح یَ لمیذ النّ هذا هو التّ

جتهد دائماً و لا یرضی بأن یترک هذه القریة!4 زارع یَ أبي مُ

سراسری-زبان خارجی-١٤٠٠

ن ما فیه لام الأمر:63 عیّ

نا بالعلوم النافعة لنذکره!1 للّٰهُ قلبَ !2أنار ا هم قطراتِ الماء لتسقط الحشرةُ ق سمکةُ السّ طلِ تُ

3! د فلماً رائعاً لفاز لنشاهِ لسنا أمام التّ !4جَ م الطیرانَ سقط و إلاّ لاتتعلّ إنّ فراخَ »برناکل« لتَ

سراسری-زبان خارجی-١٤٠٠
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متن زیر را بخوانید و به ۷‏ سوال بعدی پاسخ دهید.
ها و طاقتها علی العمل. و ها و تقلّ قدراتُ ، سینقص حجمُ عمل متواصلاً ستَ ماغ و لم تُ ستخدم خلایا الدّ ه إذا لم تُ علم أنّ اِ

کاء و غیرهما. عة، مثل اختبارات الذاکرة و الذّ ة المتنوِّ ن خلال القیام بالاختبارات العقلیّ ماغ مِ جري تمرینُ تنشیط خلایا الدّ یَ
ر علی تنشیط عمل الخلایا و تساعدها علی و من المهمّ أن تکون هذه الاختبارات جدیدةً و غیرَ معروفةٍ للفرد، بحیث تؤثّ

ساعد القراء‌ةُ و الکتابةُ بلغات مختلفة و کذلک مة من التفکیر و التحلیل. و في هذا المجال تُ ویات متقدّ ستَ الوصول إلی مُ
طرنج تساعد خلایا الذهن أن تنمو و تنشط أکثر فأکثر ... تي تحتاج إلی تفکیر و تحلیل کالشّ القیام ببعض الألعاب الّ

ی ل مثلاً من مجموعة من الخلایا تسمّ ة، فالإنسان یتشکّ ة في جمیع المخلوقات الحیّ ة الأساسیّ ة = المادّ * خلایا: ج خلیّ
ول«! / دماغ: مخ / مستویات: سطوح »سلّ

ة عن طریق ....... .64 ماغیّ ن الخطأ: علینا بازدیاد قدراتنا الدّ عیّ

خری!1 م اللغات الاُ ي العقول و تعمل علی نشاطها!2الإقبال علی تعلّ قوّ ألعاب تُ

3! ة کالشطرنج!4القیام بأعمال لم نکن نعملها عادةً ة و التحلیلیّ مشاهدة الألعاب الفکریّ

سراسری-زبان خارجی-١٤٠٠

ذي ....... .65 ن الصحیح: الّ ة؟ عیّ من یقدر أن ینتفع من طاقاته الدماغیّ

م و یکتب بلغة صباح مساء!1 یتکلّ

ل!2 لا یجتنب مواجهة ما بحاجة إلی التعقّ

نة!3 ة و أعمال معیّ یقوم کلّ یوم بلعبة فکریّ

ة دون أن یقوم بها!4 ة و الألعاب الفکریّ یحبّ الاختیارات العقلیّ

سراسری-زبان خارجی-١٤٠٠

ر علی ....... .66 ؤثّ ن الصحیح: تُ ة و الاختبارات العقلیة؟ عیّ ماغیّ ر التمارینُ الدّ علامَ )علی ما( تؤثّ

1                        ! خّ حجم الرأس و ما فیه!2ما یقوم به المُ

ة القراء‌ة و الکتابة!                        3 ة!4کیفیّ ة و الفکریّ اضیّ ة الألعاب الریّ کیفیّ

سراسری-زبان خارجی-١٤٠٠

ص:67 ر في النّ ذکَ ن ما لم یُ عیّ

ة!1 ماغیّ ة الدّ أسالیب تنشیط القوّ

ة العاقلة!2 أثر عدم استخدام القوّ

ة علی أعمال الإنسان!3 ة أثر القراء‌ة بلغة أجنبیّ کیفیّ

ماغ!4 تي تفید في ازدیاد حجم خلایا المخّ او الدّ الألعاب الّ

سراسری-زبان خارجی-١٤٠٠

ن الخطأ في الإعراب و التحلیل الصرفي:68 عیّ
مل«: ستعَ »تُ

، و الجملةُ فعلیة1ٌ ث الغائب - مجهول / فعلٌ فعل مضارع - للمفرد المؤنّ

ث - حروفه الأصلیة »ع م ل« - ماضیه: »استعمل« علی وزن استفعل2 مضارع - للمؤنّ

فعل مضارع )به معمنی الماضي الاستمراري بسبب وجود حرف »لم«( - مجهول / فعلٌ و الجملةٌ فعلیة3ٌ

مضارع )به معنی الماضي النقلي المنفي بسبب وجود حرف »لم« النافیة( - مصدره: »استعمال« علی وزن استفعال4

سراسری-زبان خارجی-١٤٠٠

∗∗

∗

∗
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ن الخطأ في الإعراب و التحلیل الصرفي:69 عیّ
نقص«: »یَ

فعل مضارع - للغائب - لیس له حرف زائد - معلوم / فعلٌ و فاعله »حجم«1

مضارع )به معنی الالتزامي بسبب وجود حرف السین( - معلوم / فعلٌ و فاعله »حجم«2

ها - معلوم / فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعلیة3 ة کلّ ر الغائب - حروفه أصلیّ مضارع - للمفرد المذکّ

فعل مضارع )یختصّ بالمستقبل بسبب وجود حرف السین / فاعله »حجم« و الجملة فعلیة4

سراسری-زبان خارجی-١٤٠٠

ن الخطأ في الإعراب و التحلیل الصرفي:70 عیّ
عة«: »المتنوِّ

ف بأل / صفةٌ و موصوفها »الاختیارات«1 ث - معرّ اسم - مفرد مؤنّ

ف بأل2 ث - اسم فاعل )حروفه الأصلیة »ن و ع«( - معرّ مفرد مؤنّ

ل(3 ع« علی وزن تفعّ نوَّ ع« و مصدره: »تَ نوَّ ث - اسم فاعل )فعله: »تَ اسم - مفرد مؤنّ

ث - اسم فاعل )مصدر فعله: »تنویع« علی وزن تفعیل( / صفة للموصوف »الاختبارات«4 مفرد مؤنّ

سراسری-زبان خارجی-١٤٠٠

ن الصحیح:71 ق شوند«. عیّ »با دوستانم سخن گفتم تا بدانند چگونه برایشان امکان دارد که در برنامه‌هایشان موفّ

جاح في البرامج.1 مکنهم النَّ ثتُ مع زملائي حتّی یعلموا کیف یُ تحدّ

م في برامجهم.2 هم التقدّ ثتُ أصدقائي لیفهموا کیف یستطیعون أنّ حدّ

رامجهم.3 نجحوا في بَ مکن لهم أن یَ متُ مع أصدقائي لیعلموا کیف یُ تکلّ

موا في البرامج.4 متُ زملائي أن یفهموا کیف یستطیعون لهم أن یتقدَّ کلّ

سراسری-زبان خارجی-١٤٠٠

ن الخطأ:72 عیّ

للّٰهُ مطراً في بلدنا أمس،: دیروز خدا در شهر ما بارانی باراند،1 أمطر ا

،: باران زیادی نبود که سیل بشود،2 صیر سیلاً ما کان المطر کثیراً لیَ

نبتَ ما قد فات،: و نه کم که ‌آن‌‌چه از دست رفته بود نروید،3 و لا قلیلاً حتّی لایَ

لینا!: و با فراوانیش نعمت‌ها بر ما فزونی یافت!4 عمُ عَ زدادت النِّ کثرته اِ و بِ

سراسری-زبان خارجی-١٤٠٠

ن الأصحّ للترجمة:73 یها لک إن کنتَ نسیتَ کلماتها!« عیّ غنّ ستطیع أن یُ غماتِ قلبک و یَ عرف نَ ذي یَ »صدیقک هو الشخص الّ

دوستت همان کس است که ‌آوازهای قلب تو را می‌دانست و هرگاه کلمات ‌آن فراموشت شد دوباره برایت1
می‌خواند!

دوستت کسی است که نغمه‌های قلبت را بداند و بتواند ‌آن‌‌را برایت دوباره بخواند هر زمان که کلماتش را2
فراموش کرده باشی!

دوست تو است ‌آن کسی‌که ‌آوازهای قلبت را می‌شناسد و می‌تواند ‌آن‌‌را به خاطر تو بخواند ‌آن‌‌گاه که کلماتت را3
فراموش کرده‌ای!

دوست تو همان کسی است که نغمه‌های قلب تو را میشناسد و می‌تواند ‌آن‌را برای تو بخواند اگر کلمات ‌آن‌‌را4
فراموش کرده باشی!

سراسری-زبان خارجی-١٤٠٠
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ن الأصحّ للترجمة:74 درک کلَّ دلائل الخلقة!« عیّ ، و إنْ لم نُ لق باطلاً م و ما فیه حتّی نعلم أنّ ذلک ما خُ رْ عن العالَ »لنفکّ

می‌بایست به دنیا و هر چه در ‌آن است بیندیشیم زیرا ‌آن بیهوده ‌آفریده نشده، و حتّی اگر چیزی از علل1
‌آفرینش را درنیابیم!

ما درباره‌ی این عالم و ‌آن‌‌چه در ‌آن است خواهیم اندیشید زیرا بیهوده خلق نشده است، اگر چه نتوانیم همه‌ی2
علّت‌های خلقت را درک کنیم!

باید درباره‌ی جهان و ‌آن‌‌چه در ‌آن است بیندیشیم تا بدانیم که ‌آن، باطل خلق نشده است اگرچه همه‌ی دلایل3
‌آفرینش را درک نکنیم!

برای اندیشیدن به عالم و هر ‌آن‌چه در اوست بایستی بدانیم که عالم باطل ‌آفریده نشده، حتّی در صورتی‌که4
هیچ‌یک از دلایل خلقت را نیافتیم!

سراسری-زبان خارجی-١٤٠٠

ن الأصحّ للترجمة:75 !« عیّ خرون نیاماً ک عندما کان الاٰ تحرَّ ه کان یَ ة فإنّ »إن شاهدتَ أحداً قد وصل إلی القمّ

ه رسیده است قطعاً زمانی که دیگران خفته بودند او حرکت می‌کرد!1 اگر کسی را دیدی که به قلّ

ه‌ای رسیده، حتماً در حرکت بوده است وقتی دیگران خوابیده بودند!2 اگر مشاهده کردی کسی به قلّ

ه‌ای رسیده است ببینی، قطعاً حرکتی داشته در حالی‌که دیگران خوابیده بودند!3 اگر کسی را که به قلّ

ه رسیده، قطعاً در حالی‌که دیگران خوابیده بودند می‌خواست حرکت کند!4 اگر مشاهده کنی کسی را که به قلّ

سراسری-زبان خارجی-١٤٠٠

یة الکریمة:76 ن الصحیح لترجمة الاٰ شاء( عیّ زق لمن یَ بسط الرّ للّٰهَ یَ علموا أنّ ا )أو لم یَ

و ‌آیا ندانسته‌اند که خداوند روزی را برای هرکس بخواهد می‌گستراند؟1

و ‌آیا نمی‌دانند که اللّٰه روزی‌ها را برای هرکس بخواهد گسترش می‌دهد؟2

‌آیا و ندانسته‌اند که اللّٰه روزی‌های خود را برای کسی می‌گستراند که بخواهد؟3

‌آیا و نمی‌دانند که خدا برای کسی‌که از او بخواهد روزی خود را می‌گستراند؟4

سراسری-زبان خارجی-١٤٠٠

ة:77 ن ما لیس معادلاً للماضي الاستمراري في الفارسیّ عیّ

قذفون الکرة حتّی تدخل المرمی!1 لامیذ یَ کان التّ

ة!2 ة و العربیّ ضمّ الکلمات الفارسیّ کان ذلک الکتاب یَ

اس کما یأمرني بأداء الفرائض!3 کان أبي یأمرني بمداراة النّ

4! ذي ینبت في شمال إیران لذیذاً کان طعم البرتقال الّ

سراسری-تجربی-١٤٠٠

متن زیر را بخوانید و به ۷‏ سؤال بعدی پاسخ دهید.
رة بشکل ها مؤثِّ حار فإنّ حیطات و البِ ة في أفقر دول العالم، علی المُ اس في جمیع أنحاء العالم، خاصّ عتمد الملیاراتُ من النّ تَ
بری رة لهذه النّعمة الکُ جاوِ ة. إنّ البلاد المُ ص العمل و کذلک الحصول علی الغذاء و الاحتیاجات الیومیّ رَ أساسيّ في إیجاد فُ

یرِها ة و غَ ذائیّ عم الغِ ن النِّ صادرُ مِ ها مَ ها إضافةً إلی أنّ فإنّ ها نمیةِ اقتصادها و نموِّ جال تَ فةٍ في مَ ختلِ نها بأشکالٍ مُ فید مِ ستَ تَ
قل کر هو أنّ النَّ ذ. و الأمرُ الجدیر بالذّ ج و التلذُّ سافرین من جمیع بلادِ العالم للتفرُّ اح و المُ یّ جذب السُ ةٌ لِ هبیّ فهي فرصةٌ ذَ

ها راعاتُ ب مُ جِ نشیط الاقتصاد. و أخیراً ما تَ وامل تَ دُّ من عَ عَ ة بین البلاد، فلذلک یُ صال الأساسیّ رق الاتّ نَ أحدَ طُ البحري أصبحَ الاٰ
بُ هلاکةَ الإنسان بیده! سبِّ دمَ رعایةِ هذا الأمر یُ فایات فإنّ عَ یست مکاناً للنّ هي أنّ البحار لَ
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78: ذکر في النصّ ن ما لم یُ عیّ

1. حار في الهواء النقيّ راغ.2أثر البِ ها علی إملاء ساعات الفَ حار و أثرُ البِ

حار علیها.3 اس و أثر البِ .4حیاة النّ ها بعضاً حار في تواصل البلاد بعضِ أثر البِ

سراسری-تجربی-١٤٠٠

ن ما لیست من فوائد البحار:79 عیّ

قل.                        1 مات للنَّ هي أماکن لنفایة المصانع.2إیجاد منظَّ

ذائیة.                        3 رکات الغِ شواطئها أماکن للاستراحة.4تأسیس الشّ

سراسری-تجربی-١٤٠٠

ه؟80 فسَ قتل الإنسانُ نَ کیف یَ

بعدم تنمیة اقتصاد بلاده بالبحار.2بتلویث میاه البحار.                        1

فایات.                        3 بإلقاء ما بقي من طعامه في البحر.4بالاستفادة من النّ

سراسری-تجربی-١٤٠٠

العنوان المناسب للنص هو ....... .81

ذائیة1 ة البحار2مصادر البحار الغِ فایات في البحار3أهمیّ قل البحري4أثر النّ النّ

سراسری-تجربی-١٤٠٠

ن الخطأ في الإعراب و التحلیل الصرفی:82 عیّ
»تعتمد«:

فعل مضارع - له ثلاثة حروف أصلیة و هي »ع م د« و ماضیه »اعتمد« علی وزن افتعل1

مضارع - للمؤنث الغائب - مصدره »اعتماد« / فعل و فاعله »الملیارات« و الجملة فعلیة2

فعل مضارع - حروفه الأصلیة ثلاثة »ع ت م« و مصدره »اعتماد« علی وزن افتعال / فاعله »الملیارات«3

مضارع - للمفرد المؤنث الغائب - له حرفان زائدان، ماضیه »اعتمد« و مصدر »اعتماد« علی وزن افتعال4

سراسری-تجربی-١٤٠٠

ن الخطأ في الإعراب و التحلیل الصرفی:83 عیّ
»أصبح«:

فعل ماضٍ - للغائب - من الأفعال الناقصة بمعنی »صار« - حرفه الزائد: الهمزة1

فعل ماضٍ - من الأفعال الناقصة بمعنی »کان« وزنه »أفعل« و مصدره »إفعال«2

ر الغائب - له حروف ثلاثة أصلیة و حرف واحد زائد، مصدره »إصباح«3 ماضٍ - للمفرد المذکّ

ر الغائب - علی وزن »أفعل« و وزن مصدره: إفعال - له حرف واحد زائد4 ماضٍ - للمفرد المذکّ

سراسری-تجربی-١٤٠٠
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ن الخطأ في الإعراب و التحلیل الصرفی:84 عیّ
»أفقر«:

في أفقر: جار و مجرور1 ر - اسم تفضیل - مجرور به حرف الجر مفرد مذکّ

ر«2 قْ قر« و مصدره:‌ »فَ اسم - اسم تفضیل )جمعه علی وزن »أفاعل«( - فعله: »فَ

ر - اسم تفضیل )به معني »ترین«، و هو مضاف( - مجرور به حرف الجرّ »في«3 مفرد مذکّ

ر - اسم تفضیل )مؤنثه علی وزن »أفعلة« و جمع علی وزن »أفاعل«(4 اسم - مفرد مذکّ

سراسری-تجربی-١٤٠٠

کونوا واثقین بأنفسهم!«:85 خرین علی أن یَ ع الاٰ شجِّ ستطیع أن تُ ک تَ »إذا کنتَ واثقاً بنفسک فإنّ

هرگاه به خود اعتماد کنی، تو می‌توانی دیگران را به این‌که از خود مطمئن باشند، تشویق کنی!1

اگر به خود اعتماد داشته باشی، می‌توانی دیگران را تشویق کنی به این‌که به خود اعتماد داشته باشند!2

زمانی‌که به خود اطمینان داشته باشی، دیگران را به این‌که به خود با اعتماد باشند، ترغیب می‌کنی!3

اگر از نفس خود مطمئن باشی، دیگران را ترغیب به این می‌کنی که به نفسهای خودشان اطمینان داشته4
باشند!

سراسری-تجربی-١٤٠٠

م یختلف عن الباقي في فعل »لننتبه«:86 ن معنی حرف اللاّ عیّ

سبح في الماء فلننتبه إلی عمقه!1 تي أمامنا!2إن نقصد أن نَ م أبي معنا لننتبه إلی الخطرات الّ تکلَّ

بیعة في کلّ شيء!3 إنّ الامتحانات قریبة فلننتبه إلی فرصنا القلیلة!4لننتبه حتّی نشاهد جمال الطّ

سراسری-انسانی-١٤٠٠

ن الخطأ في الإعراب و التحلیل الصرفي:87 عیّ
اتم نادماً من عمله القبیح«: »أصبحَ الشّ

من عمل: جار و مجرور1 عمل: اسم - مفرد مذکر - معرب / مجرور به حرف الجرّ

أصبح: فعل ماضٍ - مزید ثلاثي )من باب إفعال( / فعل من الأفعال الناقصة اسمه »الشاتم«2

الشاتم: مفرد مذکر - اسم فاعل )حروفه الأصلیة: ش م ت( - مبنيّ / اسم »أصبح« و مرفوع3

: مفرد مذکر - اسم فاعل )حروفه الأصلیة: ن د م( - نکرة / خبر »أصبح« و منصوب4 نادماً

سراسری-انسانی-١٤٠٠

تاء و الإنسانُ لیس کذلک!«:88 ری الکثیر من البطّ یسبح في الماء البارد في الشّ نا نَ »إنّ

ما بسیاری از اردک‌ها را می‌یابیم که در ‌آب سرد زمستان شنا می‌کنند، در حالی‌که انسان چنین نیست!1

اردک‌های زیادی را می‌بینیم که در سرمای زمستان در ‌آب شنا می‌کنند، و حال ‌آن‌‌که انسان چنین نمیباشد!2

ما بسیاری از اردک‌ها را می‌بینیم که در زمستان در ‌آب سرد شنا می‌کنند، و حال ‌آن‌‌که انسان این چنین نیست!3

اردک‌های زیادی را می‌یابیم که در زمستان سرد در ‌آب شنا می‌کنند، در حالی‌که انسان این چنین نمی‌باشد!4

سراسری-انسانی-١٤٠٠
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ن الوصف یختلف عن الباقي:89 عیّ

ة!1 لوها إلی فرصٍ ذهبیّ دِّ غتنموا الفرصَ القلیلة و بَ اِ

بلعها!2 دائد کجزیرةٍ لا یکون البحرُ قادراً أن یَ ن في الشّ کُ

لت في ذاکرتنا!3 جّ تي سُ ثار الّ ة فخرنا و هي من أهمّ الاٰ ‌آثارنا التاریخیّ

سبوع واحد!4 ة اُ ارات لمدّ ها في موقف تصلیح السیّ لة فجعلتُ نا معطّ ارتُ کانت سیّ

سراسری-هنر-١٤٠٠

تبادل في سنة واحدة، بل قد حدث هذا التبادلُ أثناء سنوات کثیرة، و بهذا أصبحت90 م تَ »المفردات بین لغات العالم لَ
ة«: کلمات در بین زبان‌های دنیا ....... . غات غنیّ اللّ

در یک سال رد و بدل نشد بلکه این تبادل در طول سال‌های زیادی رخ داده است، و بدین ترتیب زبان‌ها غنی1
شدند!

فاق می‌افتاد، و زبان‌ها این‌گونه توانمند2 سالی یک‌بار تبادل نمیشدند بلکه این تبادل طی سال‌های زیادی اتّ
می‌شدند!

اق افتاده است، و بدین صورت زبان‌ها3 ت سال‌های بسیار اتفّ یک‌بار در سال تغییر نمی‌کردند بلکه این تغییر در مدّ
بی‌نیاز می‌شدند!

در یک سال رد و بدل نشده‌اند بلکه رخداد تبادل در اثناء سال‌های زیادی بود، و به این صورت زبانها سرشار از4
توانایی شدند!

سراسری-هنر-١٤٠٠

91:»! عها بعمل الشرّ ضیِّ ها أقصر من أن یُ علم أنّ ه بعمل الخیر، کان یَ »من ملأ حیاتَ

هر ‌آن‌کس بداند که زندگی کوتاه‌تر از ‌آن است که با عمل بد ضایع شود، ‌آ‌ن‌را با عمل خوب پر می‌کند!1

هرکس زندگیش با عمل خوب پر شده است، می‌دانسته که زندگی کوتاه‌تر است از این‌که با عمل بد هدر رود!2

کسی‌که زندگی خود را با کار خوب پر کرده است، می‌دانسته که زندگی کوتاه‌تر از این است که ‌آن‌‌را با کار بد3
تباهش کند!

‌آن کسی‌که زندگیش را پر از عمل خوب کرده باشد، دانسته که زندگی کوتاه‌تر است از ‌آن‌که بتواند با عمل بد4
نابود شود!

سراسری-هنر-١٤٠٠

ف بین قلوبکم(:92 )و اذکروا نعمةَ اللّٰه علیکم إذ کنتم أعداءَ فالَّ

نعمت خداوند را خودتان یاد کنید زمانی‌که دشمنان هم‌دیگر بودید سپس قلب‌هایتان را انس و الفت داد.1

نعمت خدا را بر خود یاد کنید ‌آن‌‌گاه که دشمنان یک‌دیگر بودید پس بین دل‌هایتان انس و الفت قرار داد.2

نعمت اللّٰه را به یاد ‌آورید ‌آن‌گاه که با یک‌دیگر دشمنی داشتید و قلب‌هایتان را نسبت به هم نزدیک کرد.3

نعمت اللّٰه را بر خویشتن یاد‌آوری کنید موقعی که دشمن بودید و دل‌هایتان را به یک‌دیگر نزدیک کرد.4

سراسری-هنر-١٤٠٠

عین ما لیس فیه فعلٌ یصف ما قبله:93

ریده!1 جاه تُ تّ دور کلّ اِ ک!2للحرباء عینٌ تَ مّ م مع اُ ک بأيّ دلیل عندما تتکلّ رفع صوتَ لا تَ

مة یشیر القر‌آن إلیها!3 م لقمان مواعظ قیّ قدِّ یاحة!4یُ ابة للسّ حصي مدننا الجذّ ف کتابٌ عظیم یُ لِّ اُ

سراسری-انسانی-١٤٠٠
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ن الأصحّ للترجمة:94 مة، و أرشدتني إلی سبیل الخیر!« عیّ ة في الحکمة و الموعظة کانت قیّ م لي صدیقي هدیّ دّ »قَ

هدیه‌ای را که دوستم از حکمت و موعظه‌ای ارزشمند به من داد مرا به راه خیر هدایت می‌نماید.1

دوستم به من حکمت و موعظه‌ای هدیه داد که ارزشمند است، و مرا به خوب‌ترین راه هدایت می‌کند.2

هدیه‌ای که دوستم از حکمت و پند به من داد ارزشمند بود، و مرا به سمت بهترین راه‌ها هدایت کرد.3

دوستم هدیه‌ای در زمینه‌ی حکمت و پند به من تقدیم کرد که ارزشمند بود، و مرا به سوی راه خیر هدایت نمود.4

سراسری-انسانی-١٤٠٠

ن ما فیه لام الأمر:95 عیّ

د أصدقاء‌ک لیخرجوا من مشاکلهم بسهولة!2عند مشاهدة ‌آثار قدرة اللّٰه لیخشع القلب!1 ساعِ

صلح نفسه!3 ذهب صدیقي إلی متجر ‌آخر لیشتري سروالاً أرخص!4یجب علی الإنسان کثیرٌ من المحاولات لیُ

سراسری-ریاضی-١٤٠٠

متن زیر را بخوانید و به ۷‏ سوال بعدی پاسخ دهید.
ری فیها إلاّ الحرکة و النشاط حیث إنّ م کساحة لا یُ ذي ینظر إلی العالَ سعی للمجد هو الإنسان الّ ذي یَ الإنسان المثاليّ الّ

م کمجموعة فیها لزم بمواجهة العالَ فر مُ صرَ و الظّ ساویان الموت! و کذلک إنّ کلّ من في الوجود إذا أراد النّ کون یُ الرخوة و السّ
خر! هما دون الاٰ مکن اختیار أحدِ نزول و صعود لا حیلة منها و لا یُ

خرین. تي تقع قلیلاً أو کثیراً أو مشابهاً في سبیل الاٰ تي تقع في سبیل الطالب - علی سبیل المثال - هي الّ فإنّ المصاعب الّ
ر شأنَ نفسه ذي صغَّ سعةُ تقبل الحیاة بما فیها من دون ضجر، ولکن من کانت الحیاة أکبر منه و الّ تَّ ه مُ فمن کانت نفسُ
هم لم یکونوا في سبیل قضاء حوائجه! ة أنّ جّ خرین بحُ ب علیه، فحیننذ یعیش هذا الإنسانُ مأیوساً یلعن الاٰ فالحیاة تتغلّ

ن الصحیح:96 عیّ

مقدار المصاعب یتساوی في جمیع أبناء البشر!2الحیاة تواجه أبناء البشر مواجهة متشابهة!1

3! ا لا حیلة منها أبداً عود ممّ زول و الصّ خوة و النّ خرین!4الرّ المأیوس یعیش و هو یفکر في قضاء حوائج الاٰ

سراسری-ریاضی-١٤٠٠

ن الصحیح:97 عیّ

عود من أسباب الإنسان المثاليّ للوصول إلی المجد!1 زول و الصّ إنّ النّ

سعة فلا یری المصاعب إلاّ في طریقه فقط!2 من کانت نفسه متّ

لا مصاعب إلاّ في طریق الإنسان المأیوس!3

ن یقبل الحیاة بما فیها!4 وء مَ لا یشعر بالسّ

سراسری-ریاضی-١٤٠٠

ن الخطأ:98 فر؟ عیّ صرُ و الظّ ه النّ ذي مرافقُ من هو الإنسان الّ

ب الحیاة علیه!                        1 من لا یری الحیاة بوجه واحد فقط!2من تتغلّ

ه!3 ر فقط بوقوع ما یحبّ ة!4من لا یفکّ نن الإلهیّ من یری أنّ النشاط هو من السّ

سراسری-ریاضی-١٤٠٠

ن ما هوا الانسب للعبارة التالیة:99 عیّ
خرین«. تي تقع في سبیل الاٰ الب هي الّ تي تقع في سبیل الطّ »إنّ المصاعب الّ

جاح وقفٌ علی من لا ینام!1 سراً في الغد!2النّ صبح یُ سر یُ لعلّ العِّ

هر یومان یوم لک و یوم علیک!3 نیا محفوفة بالبلایا! )محفوفة:‌ مستورة(4الدّ الدّ

سراسری-ریاضی-١٤٠٠
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ن الخطا في الإعراب و التحلیل الصرفي:100 عیّ
»کانت«:

فعل ماضٍ - للمفرد المؤنث الغائب / من الأفعال الناقصة، بمعنی »بود«1

فعل ماضٍ - للمفرد المؤنث / فعلٌ من الأفعال الناقصة، و الجملة جواب شرط2

ماضٍ - للمفرد - حروفه الأصلیة ثلاثة / فعل من الأفعال الناقصة، بمعنی »بود«3

ث - له ثلاثة حروف أصلیة / من الأفعال الناقصة، و الجملة شرطیة4 ماضٍ - للمؤنّ

سراسری-ریاضی-١٤٠٠

ن الخطا في الإعراب و التحلیل الصرفي:101 عیّ
ر«: »صغَّ

1

فعل ماضٍ - له حرف زائد و مصدره »تصغیر« علی وزن تفعیل / فعل و فاعل، و الجملة فعلیة2ٌ

3

4

سراسری-ریاضی-١٤٠٠

ن الخطا في الإعراب و التحلیل الصرفي:102 عیّ
»الطالب«:

ف بأل / مضاف‌إلیه للمضاف »سبیل«1 ب( - معرّ لَ کر - اسم فاعل )فعله: طَ مفرد مذّ

ب، و مصدره : مطالبة( / مضاف‌إلیه2 لَ کر - اسم فاعل )فعله: طَ اسم - مفرد مذّ

ف بأل3 ر - اسم فاعل )فعله »طلب« بدون حرف زائد( - معرّ مفرد مذکّ

اسم - مفرد - اسم فاعل )من فعل »طلب« و اسم مفعوله: مطلوب(4

سراسری-ریاضی-١٤٠٠

ن الصحیح:103 عیّ

د فیه قصصٌ مفیدة: دوستم کتابی تألیف کرد. در ‌آن داستان‌های مفیدی می‌یابی!1 ف کتاباً توجَ کان صدیقي ألّ

د یجب أداء أعمالهم فیه: بازیکنان مسابقه در وقت مشخص باید کارها را انجام دهند!2 للاعبي المباراة وقت محدّ

لهم: خدایا ما را از کسانی قرار بده که به سوی تو توبه می‌کنند و ‌آن‌ها را3 ن یتوبون إلیک فتقبّ جعلنا ممّ هم اِ اللّ
می‌پذیری!

م بلدهم: مردم باید با یک‌دیگر هم‌زیستی مسالمت‌آمیز داشته4 إن لم یتعایش الناس بعضهم بعضاً فلا سبیل لتقدّ
باشند تا راهی برای پیشرفت کشورمان بیابند!

سراسری-ریاضی-١٤٠٠

ن الأصح104ّ !« عیّ ا نصل إلیه دائماً نّ ذي کُ ا نذهب منه من قبل، وصلنا إلی ذلک المکان الّ ذي کنّ ریق الّ »إن ذهبنا من نفس الطّ
للترجمة:

اگر از راهی برویم که همیشه می‌رفتیم، به ‌آن مکانی می‌رسیم که قبلاً رسیده‌ایم!1

ی که دائماً می‌رسیدیم رسیده‌ایم!2 اگر از راهی رفتیم که قبلاً رفته بودیم،‌ به همان محلّ

ی که همیشه می‌رسیدیم، می‌رسیم!3 اگر از همان راهی رفتیم که دائماً رفته بودیم، به ‌آن محلّ

اگر از همان راهی برویم که از قبل می‌رفتیم، به همان مکانی می‌رسیم که همیشه می‌رسیدیم!4

سراسری-ریاضی-١٤٠٠
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ن الترجمة الصحیحة:105 ه!« عیّ دأ جهلُ ه أصبح عالماً فقد بَ عتبر عالماً مادام یکون في طلب العلم، فإذا ظنّ أنّ زال المرءُ یُ »لا یَ

انسانی که مادام در طلب علم باشد داناست، پس هرگاه گمان کند که عالم است، جهل او ‌آغاز شده!1

همیشه انسان داناست تا وقتی‌که در طلب علم می‌باشد، هر وقت گمان کرد که حتماً دانا است، جهل او ‌آغاز2
می‌شود!

ا هرگاه گمان کند که دانا شده است،3 انسان هم‌چنان عالم محسوب می‌شود مادامی که در طلب علم باشد، امّ
قطعاً جهل او ‌آغاز شده!

پیوسته انسان عالم است مادامی که در پی کسب علم می باشد، پس وقتی گمان کند که بسیار دانسته، جهلش4
قطعاً شروع می‌شود!

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

ن الجملة الوصفیة:106 عیّ

ا یشعر بالخوف!1 ذي یهرب و یختفي لمّ الجبان هو الّ

ن!2 ت الاٰ ها قد جفَّ کانت تجري وسطَ القریة عین تسقي القریة ولکنّ

الطائر الکبیر الذي یجمع بین صفات الجمل و الطیر هو النعامة!3

حبُ أن أستمع إلی صوت أمواج البحر و أنا أمشي علی الرمال!4 اُ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

حیح:107 ن الصّ عیّ

،: خشمگین نشدن أصلاً کار ‌آسانی نیست،1 إنّ کظم الغیظ لیس عملاً سهلاً

،: ولی اگر بدانی این راه بهتر است،2 ک إن تعلم أنّ هذا أحسن طریقِ و لکنّ

غضبک،: برای روبه‌رو شدن با کسی که عصبانیت تو را می‌خواهد،3 ن یرید أن یُ لمقابلة مَ

ک أسهل!: راحت‌تر می‌توانی خودت را مواظبت کنی!4 راقب نفسَ تقدر أن تُ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

ن الترجمة108 رین، فجأةً رأینا صخرةً قد أحدثت فیها قطراتُ الماء ثقبة!« عیّ ا نمشي في الطبیعة متحیِّ نّ »ذات یومٍ کُ
الصحیحة:

رانه قدم می‌زدیم، سوراخ صخره‌‌ای را دیدیم که قطره‌های ‌آب ‌آن‌را ایجاد کرده بود!1 روزی که در طبیعت متحیّ

رانه راه می‌رفتیم، ناگهان صخره‌ای دیدیم که قطرات ‌آب در ‌آن سوراخی ایجاد کرده بود!2 روزی در طبیعت متحیّ

یک روز در طبیعت با حیرت قدم می‌زدیم که سوراخی در صخره‌ای دیدیم که قطره‌های ‌آب در ‌آن ایجاد کرده بود!3

یک روز که در طبیعت سرگردان راه می‌رفتیم پس صخره‌ای را مشاهده کردیم که قطرات ‌آب در ‌آن سوراخی ایجاد4
کرده بود!

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی
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یة الکریمة:109 ن الترجمة الصحیحة للاٰ نادي للإیمان ...( عیّ نادیاً یُ معنا مُ نا سَ إنّ نا )ربَّ

ما ندا را شنیدیم که برای ایمان ‌آوردن فرا می‌خواند ...!1 ای خدای ما

ما ندائی را شنیدیم که برای ایمان ‌آوردن ندا می‌داد ...!2 ای پروردگار ما

همانا ما ندادهنده‌ای را شنیدیم که برای ایمان ندا می‌داد ...!3 ای پروردگار ما

قطعاً ما ندادهنده‌ای را می‌شنیدیم که به ایمان فرا می‌خواند ...!4 خداوندا

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

حیح:110 ن الصّ عیّ

نتفعَ بعلمهم: ما باید فقط بر عاقلان اعتماد کنیم تا از علم ‌آنان سود برده باشیم!1 فلنعتمد علی العقلاء حتّی نَ

ریفین: دوست من سخت مشتاق زیارت حرمین شریفین می‌باشد!2 لي زمیلٌ مشتاق کثیراً لزیارة الحرمین الشّ

م ابتعد عن الخطأ: کسی‌که قبل از این‌که سخن بگوید، فکر کرده باشد از خطا دور شده3 ر قبل أن یتکلَّ کَّ من فَ
است!

هما ما لیس لهم طاقةٌ به: والدین باید بر فرزندانشان چیزی را که طاقتش را ندارند4 لا أولادَ حمِّ علی الوالدین أن لا یُ
تحمیل نکنند!

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

111:»! اً ه رخیصاً جدّ فط لقد أصبح سعرُ »إن لم یکن أيُّ خطر و صعوبةٍ في استخراج النّ

اگر هیچ‌‌گونه خطر و سختی در استخراج نفت نباشد بهای ‌آن بسیار ارزان می‌شود!1

چنان‌چه هیچ خطر و سختی در استخراج نفت نباشد قیمتش خیلی پایین‌تر می‌آید!2

اگر هیچ خطر و سختی در خارج کردن نفت نبود قیمت ‌آن خیلی ارزان‌تر می‌شد!3

چنان‌چه هیچ‌گونه خطر و سختی‌ای در خارج کردن نفت نبود بهایش بسیار پایین می‌آمد!4

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

ن الترجمة الصحیحة:112 »ألم تعلم ما أعدّ اللّٰه لنا من الثواب الکثیر في محاربة الظالمین!« عیّ

‌آیا ثواب فراوانی را که خداوند در مبارزه با ستمکاران برای ما ‌آماده کرده، نمی‌دانی!1

‌آیا ‌آن‌‌چه را خداوند برای ما از ثواب بسیار در جنگ با ظالمان فراهم کرده است، ندانستی!2

‌آیا او هر ‌آن‌‌چه از پاداش بسیار را که خداوند برای ما در جنگ با ظالمان تدارک دیده، نمی‌داند!3

‌آیا تو پاداش فراوانی که در جهان با ستمکاران از جانب خداوند برایمان ‌آماده شده را درک نکردی!4

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

ن ما لیس فیه المعادلُ للمضارع الالتزاميّ الفارسي:113 عیّ

ن الأماکن الخطرة!1 ر الشرطيُّ المسافرین ألاّ یقتربوا مِ حذِّ یُ

لین حتّي لا تیأسوا!2 یجب أن تکونوا من المتوکّ یا أصدقاء

ها خطرة!3 قربوا من هذه الحفرة لأنّ لا تَ ها الأطفال یا أیّ

موا العلم!4 اً لیتعلَّ میهم یومیّ یجتمع التلامیذُ مع معلّ

سراسری-هنر-٩٩
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ن الترجمة الصحیحة:114 عیّ
غات الأخری و قد أصبحت کلماتٍ لها معانٍ جدیدة!«: »هناک مفردات في کلّ لغةٍ قد دخلت فیها من اللّ

در هر زبان لغت‌هایی است که از دیگر زبان‌ها در ‌آن وارد شده و معانی جدیدی برای ‌آن ایجاد کرده است!1

واژه‌هایی در هر زبان موجود است که از دیگر زبان‌ها داخل ‌آن شده و معانی جدیدی بر ‌آن افزوده است!2

در هر زبانی کلماتی وجود دارد که از زبان‌های دیگر وارد ‌آن شده و واژگانی با معانی جدید شده‌اند!3

کلماتی در هر زبان وجود دارد که از زبان‌های دیگر داخل ‌آن شده، و معانی دیگری یافته است!4

سراسری-هنر-٩٩

ن الترجمة الصحیحة:115 ة معروفة عند الناس!« عیّ صبح ذا شخصیّ روري أن یکون لدیک أصدقاءَ کثیرون لتُ ن الضّ »لیس مِ

ت شناخته شده نزد مردم1 نیازی نیست که در کنار تو دوستان زیاد باشند برای این‌که ‌آن‌‌ها دارای یک شخصیّ
باشند!

ت شناخته شده‌ای نزد مردم باشی!2 نیازی به این نیست که دوستان تو فراوان باشند تا این‌که دارای شخصیّ

تی شهیر بین مردم شوی!3 ضروری این نیست که دوستانت زیاد باشند تا تو هم صاحب شخصیّ

ت معروفی نزد مردم شوی!4 ضروی نیست که دوستان بسیاری داشته باشی تا دارای شخصیّ

سراسری-هنر-٩٩

ن الوصف غیر جملة:116 عیّ

1! یف إلاّ قلیلاً ه في الصّ شاهدنا صباح الیوم مطراً لا نشاهد مثلَ

2! ه کثیراً حبّ داً و تُ ن مسافرٌ بهذا القطار تعرفه أنت جیّ یصل الاٰ

رت طریقة حیاتي!3 مي غیّ في یومٍ سمعتُ جملة من معلّ

عبة في الحیاة!4 کأنّ الدنیا تختبرنا بمصائبها الصّ

سراسری-زبان خارجی-٩٩

ن الخطأ:117 عیّ

لاب یهتمّ بعلم المنطق،: این دانشجو به علم منطق عنایت ورزیده است،1 کان هذا الطّ

مة في هذا المجال،: پس کتاب‌های ارزشمندی در این زمینه تألیف کرد،2 ف کتباً قیّ فألّ

خرون،: و ‌آن‌‌ها را به زبان‌های بیگانه ترجمه کرد تا دیگران از3 ة حتّی یستفید منها الاٰ غات الأجنبیّ مها إلی اللّ رجَ و تَ
‌آن‌‌ها استفاده کنند،

ن!: و این ‌آثار تاکنون منبعی برای دانشمندان دیگر شده4 خرین حتّی الاٰ ثار مرجعاً للعلماء الاٰ و قد أصبحت هذه الاٰ
است!

سراسری-زبان خارجی-٩٩

ن الترجمة الصحیحة:118 اس اعتماد علیه!« عیّ ة، لهذا لیس للنّ ن یقول کلاماً فینساه بعد مدّ »هو مَ

او کسی است که سخنی می‌گوید و بعد از چندی فراموشش می‌کند، لذا مردم اعتمادی به او ندارند!1

او ‌آن کس است که سخنی می‌گوید سپس فراموشش می‌کند، پس مردم هیچ اعتمادی به او ندارند!2

او کسی است که سخن را می‌گوید و پس از زمانی ‌آن‌‌را فراموش می‌کند، لذا نزد مردم هیچ اعتمادی بر او نیست!3

او همان است که سخن را می‌گوید اما بعد از مدتی ‌آن‌را به فراموشی میسپارد، پس اعتمادی بر او نزد مردم4
نیست!

سراسری-زبان خارجی-٩٩
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ن التعریب الصحیح:119 »امروز کتابی خریدم که قبلاً ‌آن‌‌را دیده بودم!« عیّ

اشتریت الیوم کتاباً قد رأیته من قبل!2هذا یوم اشتریت الکتاب و رأیت قبل هذا!1

قد اشتریت الیوم الکتاب و رأیته من قبل!4هذا الیوم اشتریت کتاباً رأیت قبل هذا!3

سراسری-زبان خارجی-٩٩

ن الترجمة الصحیحة:120 کن ذا وجهین!« عیّ عاملوک، و لا تَ حبُّ أن یُ ما تُ ل الناس مثلَ »عامِ

با مردم ‌آن‌طور رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند، و دو رو مباش!1

طوری با مردمان معامله نمای که دوست داری با تو دادوستد شود، پس دو چهره نباش!2

با مردم همان‌طور معامله کنید که دوست داشته‌اید با شما عمل کنند، پس از دورویان نباشید!3

به گونه‌ای با مردم رفتار کنید که دوست می‌دارید با شما رفتار شود، و دارای دو چهره مباشید!4

سراسری-زبان خارجی-٩٩

ن الترجمة الصحیحة:121 عیّ
روف القاسیة!«: شاط لحظةً علی رغم الظُ بتعد عن النّ راسة و لا یَ ه بالمطالعة و الدّ مضي أوقاتَ »کان ذلک العالمُ یُ

ت دور نمی‌شد!1 تمام وقت ‌آن عالم در مطالعه و پژوهش می‌گذشت، و با وجود شرایط سخت یک لحظه از فعالیّ

ت دور2 ‌ ‌آن دانشمند اوقات خود را به مطالعه و تحقیق می‌گذارند و با وجود شرایط سخت، لحظه‌ای از فعالیّ
نمی‌شد!

وقت ‌آن دانشمند به مطالعه و تحقیق می‌گذشت، در حالی‌که علی‌رغم شرایط سخت لحظه‌ای از کار دور نمی‌شود!3

د، در حالی‌که علی‌رغم شرایط سختش حتّی یک لحظه از کار دور4 ‌آن عالم اوقاتش را در مطالعه و پژوهش می‌گذرانَ
نمی‌شود!

سراسری-زبان خارجی-٩٩

ن الترجمة الصحیحة:122 ون أنّ اللّٰه یقدر أن یجمع عظام الإنسان بعد موته!« عیّ ار یظنّ »لم یکن الکفّ

ار این نبود که خدا قادر به جمع‌آوری استخوان‌های انسان بعد از مرگش است!1 گمان کفّ

ر نمی‌کنند که خداوند قادر است استخوان انسان را بعد از مرگ او گرد ‌آورد!2 کافران تصوّ

ار گمان نمی‌کردند که خداوند می‌تواند استخوان‌های انسان را بعد از مرگش جمع‌آوری کند!3 کفّ

ر نکردند که خداوند است که بعد از مرگ انسان استخوانش را گر‌آوری کرده است!4 کافران تصوّ

سراسری-انسانی-٩٩

ن الصحیح في الإعراب و التحلیل123 دعون اللّٰه و یسألونه!« عیّ هون و جماعةٌ یَ »کان في المسجد جماعتان، جماعةٌ یتفقّ
الصرفي:

هون: مضارع - مزید ثلاثي )من باب تفعیل( / فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعلیة1 یتفقّ

یسألون: فعل مضارع - مزید ثلاثي )من باب إفعال( / فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعلیة2

ث - نکرة - معرب / اسم »کان« من الأفعال الناقصة و مرفوع بالألف3 جماعتان: اسم - مثنّی مؤنّ

ف بأل / مجرور به حرف4 المسجد: اسم - مفرد مذکر - اسم مکان )من فعل مزید ثلاثی و مصدره »سجود«( - معرّ
»في«

سراسری-انسانی-٩٩
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حیح:124 ن الصّ »دانشمندان از شناختن راز ‌آن پدیده‌ی عجیب ناامید شدند!«. عیّ

اهرة العجیبة!1 یئس العلماء من معرفة سرّ تلک الظّ

اهرة العجیبة!2 قد ئیس علماء من علم السرّ لتلک الظّ

اهرة العجیبة!3 ف علی هذه الظّ أیس العلماء من التعرّ

اهرة العجیبة!4 أصبح العلماء في یأس من تعارف لهذه الظّ

سراسری-انسانی-٩٩

ن الصحیح:125 عیّ

ضرة: باران بر زمین‌هایی که غبار ‌آلودگی داشت فرو ریخت و1 رها خَ نزل المطرُ علی الأراضي التي کان لها إغبرار و صیّ
‌آن‌‌ها سرسبز شدند!

زوا لنا طریقاً إلی شمال البلاد: مهندسان کوه‌ها را بشکافتند و برای ما راه شمال کشور2 شقَّ المهندسون الجبالَ و جهّ
را باز کردند!

ة جمیلة لحفلة میلادي: مادرم به خاطر جشن تولدم، با ستاره‌های کاغذی اتاقم را به3 ي غرفتي بأنجم ورقیّ مّ زانت اُ
زیبایی زینت داد!

خرین: از خدا می‌خواهیم که برای ما یاد نیکو را در میان ‌آیندگان4 دق في الاٰ رید من اللّٰه أن یجعل لنا لسانَ الصّ نُ
قرار دهد!

سراسری-انسانی-٩٩

ن الترجمة126 ز بین الصغیر و بین الکبیر!« عیّ میّ خرین فیما لا تعلم و إن کانوا أصغر منک، فإنّ الاستشارة لا تُ ر الاٰ ستشِ »اِ
الصحیحة:

درباره‌ی ‌آن‌چه نمی‌دانی با دیگران مشورت کن اگر چه کوچک‌تر از تو باشند، چه مشورت کردن بین کوچک و بزرگ1
جدا نمی‌کند!

درباره‌ی هر چه نمی‌شناسی با دیگران مشورت کن اگر چه ‌آن‌‌ها از تو کوچک‌تر هستند، مشورت برای کوچک و2
بزرگ فرق قائل نیست!

با دیگران درباره‌ی ‌آن‌‌چه نمی‌دانی مشورت کن حتّی اگر ‌آن‌‌ها کوچک‌تر باشند، زیرا طلب مشورت بین کوچک و3
بزرگ جدایی قائل نیست!

از دیگران درباره‌ی هر چیزی که نمی‌شناسی مشورت بخواه حتّی اگر از تو کوچک‌تر بودند، پس مشورت خواستن4
میان کوچک و بزرگ فرق نمی‌گذارد!

سراسری-انسانی-٩٩

ن ما فیه »الجملة الوصفیة«:127 عیّ

ک!1 شتري الکتب لتستفیدي منها في دروسِ لْ في ‌آثار خلقها الأدباءُ الأقدمون!2اِ تأمَّ

تي ما کانت تحتاج إلیها!3 ها باعث الکتب الّ ذي سکن فیه سنین!4إنّ لیذهب و یترک البیت الّ

سراسری-انسانی-٩٩
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ن الترجمة الصحیحة:128 !« عیّ ه یفوتک غداً »إنّ کلّ ما في أیدینا الیوم في هذه الحیاة عاریة، فلا تعتمدْ علیه لأنّ

هر ‌آ‌ن‌چه امروز در این زندگی در دستان ماست، عاریت است، پس اعتماد بر ‌آن مکن، زیرا فردا از دستت می‌رود!1

ماً امروز هر چه در این دنیا در حضور ماست ودیعتی است، و نباید بر ‌آن اعتماد کنی، زیرا فردا از بین می‌رود!2 مسلّ

قطعاً ‌آن‌‌چه امروز در زندگی‌مان نزد ماست امانت است، که تو نباید بر ‌آن تکیه کنی، زیرا فردا از دست خواهد3
رفت!

تمام ‌آن چیزی که امروزه در حیات در دستان ماست چون عاریه‌ایست که فردا از دست می‌رود، پس بر‌آن تکیه4
مکن!

سراسری-انسانی-٩٩

ن الترجمة الصحیحة:129 جادل من لا یستمع إلی ما تقول!« عیّ »لا تُ

مجادله مکن با کسی‌که گفتهی تو را گوش نمی‌دهد!1

با کسی‌که به ‌آن‌‌چه تو گفتی گوش نکرد، جدال نورز!2

با کسی‌که به ‌آن‌‌چه تو می‌گویی گوش نمی‌دهد، جدل مکن!3

مجادله نمی‌کند کسی‌که به ‌آ‌ن‌چه تو می‌گویی، گوش نمی‌دهد!4

سراسری-انسانی-٩٩

ن الخطأ:130 عیّ

،: ما می‌دانیم که نعمت‌های خدا قابل شمارش نیست،1 دّ عَ نحن نعلم أنّ نِعمَ اللّٰه لا تُ

،: اگر خدا به ما وعده‌ی عذاب هم ندهد،2 ه أیضاً نا عذابَ دَ عَ حتّی إذا لم یکن اللّٰه قد وَ

یجب علینا أن لا نعصیه حتّی نکون شاکرین لأنعمه،: بر ما لازم است نافرمانیش نکنیم تا شاکر نعمت‌هایش3
باشیم،

و نجتنب المعاصيَ لهذه النعم الوافرة!: و به خاطر این نعمت‌های فراوان از گناهان دوری کنیم!4

سراسری-ریاضی-٩٩

نسی المسافرون مناطق کانوا أمضوا أحسن أوقاتهم فیها!«: مسافران ....... ،131 ن الصحیح: »لن یَ عیّ

مناطقی را که زیباترین وقت‌هایشان را ‌آن‌جا گذرانده بودند، هرگز فراموش نمی‌کنند!1

‌آن مناطق را که بهترین وقت‌هایشان در ‌آن‌جا گذرانده می‌شود، فراموش نخواهند کرد!2

‌آن مناطق را که بهترین اوقات خود را ‌آن‌‌جا می‌گذرانند، هرگز فراموش نمی‌کنند!3

مناطقی را که بهترین اوقات خود را در ‌آن‌‌جا گذرانده بودند، فراموش نخواهند کرد!4

سراسری-ریاضی-٩٩

ن الترجمة الصحیحة:132 ر!« عیّ راً أمام من یفتخر بأصله و نسبه، فإنّ شرّ العمل، الهون و التواضع أمام المتکبّ »کن متکبّ

ر است!1 ر باش، که بدترین کار نرمی و تواضع مقابل متکبّ در مقابل کسی‌که به اصل و نسب خویش می‌بالد متکبّ

ر بد عملی2 ر داشته باش، که تواضع کردن برابر متکبّ در مقابل ‌آنان‌که به اصل و نسب اجدادشان می‌بالند تکبّ
است!

ر3 مغرور باش در برابر کسی‌که افتخارش اصل و نسبش می‌باشد، زیرا بدترین کارها ‌آرامش و تواضع در برابر متکبّ
است!

ر بد عملی4 ر باش در مقابل ‌آن‌که به اصل و نسب اجدادش افتخار می‌کند، زیرا نرمش و تواضع مقابل متکبّ متکبّ
است!

سراسری-ریاضی-٩٩
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ن الصحیح للترجمة:133 عیّ
ارتین لا تحتاج إلیهما!«: ةٍ عن بیع عدد من وسائلها الإداریة و سیّ »کانت شرکة عظیمة قد أعلنت قبل مدّ

تی قبل اعلام کرد که تعدادی از وسایل اداریش را و دو اتومبیل را که دیگر بدان‌ها نیاز نداشت،1 شرکت بزرگی مدّ
می‌فروشد!

یک شرکت بزرگ مدتها قبل اعلام فروش بعضی از وسایل اداری خود و دو ماشین که به ‌آن‌‌ها احتیاج نداشت،2
منتشر کرد!

شرکت بزرگی از مدت‌ها پیش درباره‌ی فروش بعضی وسایل اداری و دو ماشین خود که دیگر بدان‌ها نیاز نداشت،3
اعلام کرده است!

تی پیش در مورد فروش تعدادی از وسایل اداری خود و دو اتومبیل که به ‌آن‌ها احتیاج4 یک شرکت بزرگ مدّ
نداشت، اعلام کرده بود!

سراسری-تجربی-٩٩

حیح:134 ن الصّ عیّ

ت دو ساعت فکر کردن بهتر از ساعاتی از عبادت است!1 : مدّ ر ساعتین خیرٌ من العبادة ساعاتٍ التفکُّ

ف نمی‌کنند!2 : انسان‌های عاقل بر چیزی که به ‌آن علمی ندارند، توقّ فون ما لیس لهم به علمٌ قْ قلاء لا یَ العُ

ه ‌آرامش از هیچ کس جز از خدا نمی‌گیرد!3 ها: نفس مطمئنّ ة لا تأخذ اطمئنانها إلاّ من ربّ فس المطمئنّ إنّ النّ

جأ إلیه قبل هذا: بعد از این‌که لحظاتی فکر کرد محلّ امنی را که4 ذي کان قد لَ دَ المأمنَ الّ جَ ر لحظاتٍ وَ بعد أن فکَّ
قبل از این به ‌آن پناه برده بود، یافت!

سراسری-تجربی-٩٩

متن زیر را بخوانید و به ۹‏ سؤال بعدی پاسخ دهید.
بادل بالمتاع، و هذه ات البیع و الشراء قبل ذلک بطریقة التّ . فکانت عملیّ ومانيّ قود إلی العصر الرّ عامل بالنّ یرجع تأریخ التّ

قود هي البدیل! ریقة لا تخلو من صعوبة و تضییع للوقت، فأصبحت النّ الطّ
ة ینار فهو قطعة ذهبیّ ا الدّ أمّ خری وم دینارٌ و درهم و نقود اُ سبة إلی وزنها، و هناک في بلاد الرّ ا قیمة النقود فکانت بالنّ و أمّ

قود ، ولکنّ النّ ة تختلف أوزانها بین عشرة إلی عشرین قیراطاً رهم قطعة من فضّ و الدّ ضرب علیها صورةُ الملک وزنها مثقال، تُ
! خری ثمنها أقلّ و جنسها مختلفٌ الاُ

ربت ولتین ضُ دید بین هاتین الدّ ة، و بعد الخلاف الشّ ولة الإسلامیّ ة غیر رسميّ في الدّ ومیّ قود الرّ عامل بالنّ ة أصبح التّ بعد مدّ
ة! قود الإسلامیّ النّ

ن الصحیح:135 عیّ

ولة الرومانیة!1 رب کان بید الدّ قود، لأنّ الضَ ما ضرب المسلمون النّ

عوب یصنعون نقودهم بسهولة حسب رغبتهم و قدرتهم!2 کلّ الشّ

ذي یصنع کلّ ما یحتاج إلیه!3 عب القويّ هو الّ إنّ الشّ

عب من نقود شعب ‌آخر لا تقلّ قدرته!4 إذا یستفید الشّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

حیح:136 ن الصّ عیّ

ینار!1 ضرب صورة الملک إلاّ علی الدّ هب!2لا تُ عشرون قیراطاً یساوي مثقالاً من الذّ

ة!3 ة أو فضیّ قودَ إلاّ أن تکون ذهبیّ ة یرتبط بأوزانهما!4لا نجد النّ ة و الفضیّ هبیّ قود الذّ کان ثمن النّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی
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ه .......137 قود صعب لأنّ ن الخطأ: تبادل المتاع دون النّ عیّ

ا لتطبیق الأشیاء!1 نشتري الأشیاء غیر مطلوبة و لا تفید لنا!2یأخذ وقتاً طویلاً منّ

ا اجتهاداً کثیراً بسبب حجم المتاع و وزنه!4لایمکن تعیینُ ثمن المتاع دقیقاً بواسطة التبادل!3 ‌ یطلب منّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

ن الخطأ(:138 ة؟ لأنّ ....... )عیّ ومیّ قود الرّ هم بالنّ لَ لماذا ترک المسلمون تعامُ

عتبارها!1 ة فقدت اِ قود الإسلامیّ النّ

ة بهم!2 المسلمین ضربوا نقوداً خاصّ

ة!3 ولة الإسلامیّ ة في الدّ قود أصبحت غیر رسمیّ هذه النّ

ة!4 ة و الرومیّ ولتین الإسلامیّ دید قد وقع بین الدّ الخلاف الشّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

حیح في الإعراب و التحلیل الصرفي:139 ن الصّ عیّ
»أصبحت«:

الغائبة - مزید ثلاثي )من وزن »أفعل«( - معرب / من الأفعال الناقصة، اسمه »النقود«1

ماضٍ - للغائبة - حروفه الأصلیة: ص - ح - ب / اسمه »النقود« و هو مرفوع، و خبره »البدیل«2

فعل ماضٍ - مزید ثلاثي )من باب إفعال( - مبني / فعل من الأفعال الناقصة، اسمه »النقود«3

للمخاطب - مزید ثلاثي من باب إفعال - مبني / فعل من الأفعال الناقصة، اسمه »النقود« مرفوعا4ً

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

حیح في الإعراب و التحلیل الصرفي:140 ن الصّ عیّ
ب«: ضرَ »تُ

للغائبة - مجرد ثلاثي - لازم - معلوم - معرب / نائب فاعله المرفوع »صورة«1

فعل مضارع - للمخاطبة - متعدٍّ - معرب / نائب فاعله »صورة« و الجملة فعلیة2

مضارع - للغائبة - مجرد ثلاثي - مجهول - معرب / فعل و نائب فاعله »صورة«3

فعل مضارع - اللمخاطب - متعدٍّ - مجهول / فعل و نائب فاعله »صورة« و الجملة فعلیة4

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

حیح في الإعراب و التحلیل الصرفي:141 ن الصّ عیّ
ختلِف«: »مُ

ختلف، و حروفه الأصلیة: خ ف ل / خبر للمبتدأ »جنس«1 ر - اسم فاعل )فعله: اِ مفرد مذکّ

ر اسم فاعل )فعله: اختلف، علی وزن افتعل( - معرب / خبر و مرفوع2 اسم - مفرد مذکّ

اسم فاعل )مصدره اختلاف، من باب افتعال( - معرفة - معرب / خبر و مرفوع3

ختلاف( - مبني / خبر للمبتدأ »جنس«4 ر - اسم فاعل )مصدره: اِ مفرد مذکّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

ن الخطأ في التشکیل:142 عیّ
»کانت عملیات البیع و الشراء قبل ذلک بطریقة التبادل بالمتاع!«:

1                         بلَ - ذلکَ تْ - قَ تاع2ِکانَ لِ - المَ بادُ ریقةِ - التَّ طَ

3                         بلَ راءِ - قَ یعِ - الشِّ راء4ِالبَ یعِ - الشِّ اتِ - البَ ملیَّ عَ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی
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ن الخطأ في التشکیل:143 عیّ
ة أصبح التعامل بالنقود الرومیة غیررسمي في الدولة الاسلامیة!«: »بعد مدّ

1                         یرَ حَ - غَ بَ ود2ِبَعدَ - أصْ قُ حَ - النُّ ةٍ - أصبَ دَّ مُ

ولةِ - الإسلامیة3ِ سمئ - الدَّ ة4ِرَ ومیَّ قودِ - الرُّ لَ - النُّ عامُ التَّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

متن زیر را بخوانید و به ۹‏ سؤال بعدی پاسخ دهید:
ي علی مملکتها بة لدفع الإساءَ‌ة و التعدّ جتمع أفرادها علی عدد من الأشجار المتقارِ عات کبیرة و تَ راب في تجمّ عیش الغُ یَ

ها طیور ضعیفة في مقابلة الأعداء! لأنّ
مَ علَّ دفنه خوفاً من انتشار مرضه! و تَ ربان )جِ غراب( فبعد موته تَ ةُ الغِ راقبه بقیّ یران، تُ إذا مرض أحدها و لم یقدر علی الطَ

ها المشهورة في القر‌آن الکریم! تُ کرت‌ قصّ ن الغراب کما ذُ الإنسانُ دفنَ الأموات مِ
ظهر لنا أنّ الغرابَ عُ الأسماکُ حولها یصیدها بمنقاره، و هکذا یَ تجمّ هر، و عندما تَ رمیها في النّ بز ثمّ یَ جمع الغرابُ قطعات الخَ یَ

! طائر ذکيّ

ه .......144 حیح: الغراب شبیه الإنسان لأنّ ن الصّ عیّ

ع لکسب التجارب!                        1 یعزم علی تدفین المریض!2یتجمّ

کان مأموراً لتعلیم الإنسان تدفینَ امواته!4یمنع من انتشار الأمراض!                        3

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

ن الخطأ:145 عیّ

ه علی شجرة واحدة!1 ربان معاً لضعفها!2یصنع کلّ غراب عشَّ عفاء من الغِ ع الضّ تتجمَّ

یران یمکن أن یموت!3 ي علیها!4إنّ لم یقدر الغراب علی الطّ إنّ العدو یخاف من اجتماع الغربان و التعدّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

ه .......146 ن الخطأ: إنّ الغراب ذکيّ لأنّ عیّ

مک!1 ت!2یأکل السّ ید!4یستخدم الخبز کطعمة!3یدفن المیّ یستخدم الحیلة للصّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

حیح: إنّ الغراب یدفن الغراب .......147 ن الصّ عیّ

ي عن مملکته!1 ه قويّ و یفعل ما یرید!2لیدفع الإساء‌ة و التعدّ لأنّ

دة!3 یران بسبب مرضه!4للوقایة من إشاعة الأمراض المتعدّ ه لا یقدر علی الطّ لأنّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

ن الصحیح في الإعراب و التحلیل الصرفي:148 عیّ
کرت«: »ذُ

ة1ٌ ة« و الجملة فعلیّ د ثلاثي )حروفه الأصلیة: ‌ذ ک ر( / فاعله »قصّ مجرّ

ة2ٌ د ثلاثي - مجهول / فعلٌ و مع نائب فاعله جملةٌ فعلیّ للمخاطبة - مجرّ

ة3ٌ فعل ماضٍ - للمخاطب - مجهول / مع فاعله المحذوف، جملة فعلیّ

ة4ٌ فعل ماضٍ - للغائبة / فعل و فاعله محذوف، و الجملة فعلیّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی
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ن الصحیح في الإعراب و التحلیل الصرفي:149 عیّ
:» عُ تجمّ »تَ

ة1ٌ مضارع - للمخاطب - معلوم / فاعله »الأسماک« و الجملة فعلیّ

ة2ٌ مزید ثلاثي - للمخاطبة - معلوم / فاعله »الأسماک« و الجملة فعلیّ

ة3ٌ ع( / فعل و فاعله »أسماک« و الجملة فعلیّ للغائبة - مزید ثلاثي )مصدره: تجمُّ

ة4ٌ فعل مضارع - للغائبة - مزید ثلاثي )مصدره: تجمیع( / فعل و مع فاعله الجملة فعلیّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

ن الصحیح في الإعراب و التحلیل الصرفي:150 عیّ
»المشهورة«:

ف بأل / مضاف‌إلیه للمضاف ضمیر »ها«1 ث - اسم مفعول )مصدره: اشتهار( - معرّ مفرد مؤنّ

ة«2 ث - اسم مفعول )حروفه الأصلیة: ش هـ ر( / صفة للموصوف »قصّ اسم - مفرد مؤنّ

ف بأل / صفة للموصوف ضمیر »ها«3 هرة( - معرّ ث - اسم مفعول )مصدره: شُ مفردمؤنّ

ة«4 ث - اسم مکان )من فعل »شهر«( / صفة للموصوف »قصّ اسم - مفرد مؤنّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

ن الخطأ في التشکیل:151 عیّ
»یعیش الغراب في تجمعات کبیرة و تجتمع أفرادها علی عدد من الأشجار المتقاربة!«:

1                         بیرةٍ - الأشجارِ رابُ - کَ عات2ٍالغُ جمُّ رابُ - تَ عیشُ - الغُ یَ

بة3ِ قارِ تَ بیرةٍ - الأشجارِ - المُ د4ٍکَ دَ رادَ - عَ عُ - أفْ مَ جتَ تَ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

ن الخطأ في التشکیل:152 عیّ
»إذا مرض أحدها و لم یقدر علی الطیران، تراقبه بقیة الغربان فبعد موته تدفنه!«:

1                         رانِ یَ رْ - الطَّ قدِ ها - یَ دُ ر2ْأحَ قدِ ها - یَ دُ رضَ - أحَ مَ

3                         نُ دفُ به - تَ راقِ انِ - تُ یرَ ه4ُالطَّ وتَ هُ - بَعدِ - مَ بُ راقِ تُ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

153: ن النعت جملةً عیّ

نب الغدر و هو لیس صفة محمودة!1 جتِ م حیاتهم!2اِ نزل علی أهل مدین عذاب هدَّ اُ

یل لمراقبتها!3 ضة هذه المریضة تسهر طول اللّ بر!4ممرّ سبت إلاّ بالجدّ و الصّ کتُ ة رفیعة ما اُ کلّ مکانة علمیّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

154:» کاد یکون زمیلي شاعراً عظیماً حیح في المقصود من العبارة التالیة: »یَ ن الصّ عیّ

ن کذلک شاعرٌ عظیم!1 !2هو الاٰ اً اعریة صعبٌ جدّ ة حصول الشّ إمکانیّ

3! صبح شاعراً عظیماً ه لا یستطیع!4هو عن قریب یُ صبح شاعراً لکنّ رید أن یُ یُ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی
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ن الخطأ:155 عیّ

خرین،: ‌آیا تاکنون کاری انجام داده‌ای که تحسین دیگران را برانگیزد،1 ثیر إعجاب الاٰ ن عملاً یُ هل عملتَ حتّی الاٰ

قون یعملون أعمالاً عجیبة و هم یواجهون مشاکل،: معلولانی وجود دارند که با وجود روبه‌رو شدن با2 هناک معوَّ
مشکلات کارهای عجیبی انجام داده‌اند،

،: کودکی که کور شده گمان می‌کنی که نخواد توانست3 ه لن یقدر أن یعمل عملاً ظنّ أنّ ذي صار أعمی تَ فل الّ إنّ الطّ
کاری انجام دهد،

ميٌ قد حصلوا علی جوائز کبیرة!: ولیکن ما نابینایانی داریم که جایزه‌های بزرگی را به دست4 نا عندنا عُ ولکنّ
‌آورده‌اند!

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

ن الخطأ:156 عیّ

خرین: کسی‌که خدا و خدمت به بندگانش را دوست دارد1 د في الاٰ شاهَ حبّ اللّٰه و خدمة عباده له سکینة لا تُ من یُ
‌آرامشی دارد که در دیگران مشاهده نمی‌شود!

خرین و ینفعهم فلاشکّ هو الأفضل: کسی‌که دانش فرا می‌گیرد تا به دیگران یاد بدهد و2 م الاٰ علّ م حتّی یُ من یتعلَّ
به ‌آنان سود برساند بی‌شک او برترین است!

عد عن المعاصي و إن لا نستطیع أن نسمعه: خدا در ما منادی را قرار داد تا از گناهان دور3 نبتَ جعل اللّٰه فینا منادیاً لِ
شویم اگر چه گوش ندهیم!

رص الخیر: خوش‌بین باش تا امید تو افزون شود و فرصت‌های خوب را4 ن متفائلاً حتّی یزید رجاؤک و تری فُ کُ
ببینی!

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

حیح:157 ن الصّ عیّ

: مکان یذهب المرضی إلیه لشراء الأدویة!1 الصیدليّ

یف!2 ف الهواء: وسیلة لتبرید و تنظیف الهواء في فصل الصّ مکیِّ

تاء!3 حاب ینزل منها المطر في فصل الشّ البقاع: قطعات من السّ

فر بالحافلة أو القطار أو الطائرة!4 ة: نحتاج إلیها عند السّ البطاقة البریدیّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

ن الخطأ:158 عیّ

ب از زبان‌های دیگر به1 ة!: هزاران کلمات معرّ خری في اللغة العربیّ غات الاُ بة من اللّ قد دخلت ‌آلافُ الکلمات المعرَّ
زبان عربی وارد شده است!

نیا بقول الکذب فهو الخاسر: کسی‌که گمان کند در دنیا با گفتار دروغ پیروز شده است،2 ه قد فاز في الدّ من ظنّ أنّ
اوست زیانکار!

ماء علی الأرض کقطرات الماء: ماهیان چون قطرات ‌آب از ‌آسمان بر زمین3 مکات کانت تتساقط من السّ إنّ السّ
می‌افتادند!

: بدبینان، از حوادث فقط رنج را دریافت خواهند کرد!4 إنّ المتشائمین لایحصلون من الحوادث إلاّ علی تعبٍ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی
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ن الترجمة الصحیحة:159 ص منها!« عیّ شاکل کان قد تخلَّ حصي أعماله الحسنة لأصدقائه و هو یذکر مَ اجح یُ الب النّ »کان الطّ

ق بود کارهای خوبش را برای دوستانش می‌شمرد حال ‌آن‌که مشکلاتی را که از ‌آن‌‌ها خلاص1 دانش‌آموزی که موفّ
شده بود بیان می‌کرد!

ق کارهای خوبش را برای دوستانش می‌شمرد در حالی‌که مشکلاتی را که از ‌آن‌‌ها رهایی یافته بود2 دانش‌آموز موفّ
بیان می‌کرد!

قی که کارهای خوبش را برای دوستانش می‌شمرد مشکلاتی را که از ‌آن‌‌ها رهایی یافته بود بیان3 دانش‌آموز موفّ
می‌کرد!

ق کارهای خوبش را برای دوستانش شمرده مشکلات رها شده از ‌آن‌‌ها را بیان کرده بود!4 دانش‌آموز موفّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

فع:160 ن جملة وصفیة في محل إعراب الرّ عیّ

1! غضب أهل الباطل غضباً اً یُ رید أن أفقدها!2قولوا حقّ ن في راحة لا اُ أعیش الاٰ

مي في الحیاة!3 ات تکون في مسیر تقدّ ل مشقّ ماء نعمةٌ جاهزة لم نشاهدها من قبل!4أتحمّ قد تنزل من السّ

سراسری-انسانی-٩٨

ن الخطأ:161 عیّ

ة الثمینة،: دوستی با عاقل مانند کوزه‌ی باستانیِ باارزش است،1 ة الأثریّ إنّ صداقة العاقل کالجرّ

،: حتّی شکسته شده‌ی ‌آن‌را هم دور نمی‌اندازیم،2 طرحها بعیداً و إن کانت مکسورةً لا نَ

مة من أعمال العقلاء،: نگهداری اشیاء گرانبها از کارهای عاقلان است،3 فظ الأشیاء القیّ حِ

فقد العاقلَ في الظروف المختلفة!: پس عاقل را نباید در شرایط مختلف از دست بدهیم!4 فلا نَ

سراسری-انسانی-٩٨

ن الترجمة الصحیحة:162 !« عیّ ل معاش أهله فهو لم یعبد اللّٰه أبداً دُ ولکن لا یتکفَّ ذي مازال یتعبَّ »الّ

ا معیشت اهلش را برعهده نگیرد، پس هرگز خدا را عبادت نمی‌کند!1 ‌آن‌که عبادتی پیوسته کند و امّ

ا خرج خانواده‌اش را برعهده نمی‌گیرد، خدارا اصلاً عبادت نمی‌کند!2 ‌آن‌‌که پیوسته عبادت می‌کند امّ

کسی‌که پیوسته عبادت کند ولی معاش خانواده‌ی خود را به عهده نگیرد، هرگز خدا را عبادت نکرده است!3

کسی‌که عبادت می‌کند پیوسته ولیکن عهده‌دار مخارج خانواده نیست، پس او خدا را ابداً عبادت نکرده است!4

سراسری-انسانی-٩٨

ن الترجمة الصحیحة:163 عیّ
ف!«: کتابی خواندم که ....... ؤلّ نشد و یُ ه یرسم و یُ ه لم یکن قادراً علی تحریک یده ولکنّ فُ »قرأت کتاباً مؤلّ

فش قادر نبود دستش را حرکت دهد ولی نقاشی هم می‌کرد و شعر می‌سرود و تألیف می‌کرد!1 مؤلّ

نویسنده‌ی ‌آن قادر به حرکت دادن دستش نبود ولیکن نقاشی می‌کرد و شعر میسرود و تألیف می‌کرد!2

نویسنده‌اش توان حرکت دادن دست خود را ندارد ولی نقاشی می‌کند و شعر می‌سراید و تألیف می‌کند!3

ف ‌آن نمی‌توانست دست خویش را حرکت دهد ولیکن نقاشی هم می‌کند و شعر می‌سراید و تألیف می‌کند!4 مؤلّ

سراسری-انسانی-٩٨
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ن الترجمة الصحیحة:164 ر فیه!« عیّ ر، و إن لا تعلمه ففکِّ علمه فهو تذکُّ »إن سمعتَ کلاماً تَ

ر است، و اگر نمی‌دانی پس درباره‌ی ‌آن فکر کن!1 اگر سخنی را شنیدی که ‌آ‌نرا می‌دانی پس ‌آن تذکّ

ر بوده است، و اگر نمی‌دانی پس در مورد ‌آن بیاندیش!2 هرگاه سخنی را شنیدی که می‌دانستی پس ‌آن تذکّ

ری است، و اگر نمی‌دانستی پس فکرش را بکن!3 اگر کلامی را گوش دادی که ‌آن‌‌را می‌دانستی پس ‌آن تذکّ

ری بوده است، و اگر نمی‌دانی پس درباره‌اش4 هرگاه به سخنی گوش دادی که ‌آن‌‌را می‌دانی پس ‌آن تذکّ
بیاندیش!

سراسری-انسانی-٩٨

ن التعریب الصحیح:165 »با احمق مجادله مکن زیرا شنوندگان نمی‌توانند فرق بین تو و احمق را درک کنند!« عیّ

1! مقی لأنّ المستمعات لایقدرون أن یفهمن الفرق بینک و بینهنّ مي الحُ کلّ لا تُ

درکوا الفرق بینک و بین الأحمق!2 جادل الأحمق لأنّ المستمعین لایقدرون أن یُ لا تُ

مقی لأنّ المستمعات ما قادرین أن یعرفوا الفرق بینک و بین الأحمق!3 جادلي الحُ لا تُ

م الأحمق مجادلة لأنّ المستمعین لیسوا بقادر أن یعرفوا الفرق بینک و الأحمق!4 کلّ لا تُ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

ن ما فیه النّهي عن القیام بالعمل:166 عیّ

ریدهما بلا جهد و عمل!1 ک بالعمل و الالتزام بالعهود!2لا نجاح و لا فوز لمن یُ لا حیلة لنا إلاّ التمسّ

ة دواؤکم!3 کم، فإنّ الهمّ بلغون بأقوالکم ‌آمالَ ما یزول في لحظة!4لا تَ وا بما لدیکم، فربّ غترّ لا تَ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

ن الخطأ في صیغة المضارع:167 عیّ

1! یأسونَ من رحمة اللّٰه ملائي مأیوسینَ فقلت لهم لا تَ رأیتُ زُ

مکن لهم أن ینجحوا في برامجهم!2 متُ مع أصدقائي لیعلموا کیف یُ تکلّ

ن!3 ذهبوا إلی المدرسة و أنتم لم تخرجوا حتّی الاٰ رجوا من دارهم لیَ هم خَ إنّ

ن!4 هنّ خرجن من دارهنّ کي یذهبن إلی المدرسة و أنتنّ لم تخرجن حتّی الاٰ إنّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

ة بأکثر من خمس لغات168 لقي محاضراتها العلمیّ ها کانت من أشهر مستشرقي القرن العاشر الهجري، و کانت تقدر أن تُ »إنّ
ن الترجمة الصحیحة: ة!« عیّ عالمیّ

همانا او مشهورترین خاورشناس در قرن دهم هجری بود، و قادر بود به بیش از پنج زبان جهانی سخنرانی علمی1
ایراد کند!

وی حقیقتاً مشهورترین خاورشناس سده‌ی دهم هجرت بوده که به بیش از پنج زبان بین‌المللی می‌توانست2
سخنرانی علمی کند!

وی بی‌گمان از مستشرقان مشهور در سده‌ی دهم هجرت بود، و قدرت داشت به بیش از پنج زبان در جهان3
سخنرانی‌های علمی کند!

قطعاً او از مشهورترین مستشرقان قرن دهم هجری بود، و می‌توانست سخنرانی‌های علمی خود را به بیش از پنج4
زبان بین‌المللی ایراد کند!

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی
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ن الترجمة الصحیحة:169 عیّ
ة، الکلمات الدخیلة!«: ة و العربیّ غتین الفارسیّ ی في اللّ خری، تسمَّ ة من لغات اُ تي دخلت العربیّ فردات الّ »المُ

واژگانی را که از دو زبان فارسی و عربی داخل یک دیگر می‌شوند، در هر دو زبان واژگان دخیل می‌نامند!1

مفرداتی که از زبان‌های دیگر در زبان عربی وارد شده، در دو زبان فارسی و عربی، کلمات دخیل نامیده می‌شوند!2

واژگانی را که در زبان عربی از زبان دیگری داخل می‌شود، در زبان‌های فارسی و عربی مفردات داخل شده می‌نامند!3

مفرداتی که از زبان عربی به زبان‌های دیگر وارد می‌شود، در زبان‌های فارسی و عربی مفردات وارد شده نامیده4
می‌شود!

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

170: ن حرف اللام جازماً عیّ

جارب لیطول لک عمرک مع البرکة!1 ر بالتّ عتبِ اِ

التلمیذ لیطلبِ العلمَ و لا یکسل لیقرب الخیرُ إلیه!2

ة لیشاهد الحیوانات النادرة!3 سافر إلی إحدی الجزر الاستوائیّ

م معها عن الوقائع!4 تي لأتکلّ ا غربت الشمسُ جلستُ مع جدّ لمّ

سراسری-زبان خارجی-٩٨

ن الترجمة الصحیحة:171 هني لذکر ربّي في أوقات الغفلة!« عیّ نبِّ »کنتُ أتمنَّی أنّ لي صدیقاً یُ

‌آرزو می‌کردم که دوستی داشتم که مرا بر ذکر پروردگارم در اوقات غفلت ‌آگاه می‌کرد!1

‌آرزو دارم که دوستی داشته باشم تا ما بر یاد پروردگار در زمان‌های غفلتِ از او ‌آگاه سازد!2

‌آرزوی داشتن دوستی را می‌کردم که به ذکر و یاد پروردگارم در زمان‌های فراموشی، ‌آگاهم گرداند!3

‌آرزو می‌کنم تا دوستی پیدا کنم که مرا بر یاد پروردگار ‌آن هم در اوقات غفلت و فراموشیم، ‌آگاهی دهد!4

سراسری-زبان خارجی-٩٨

ن ما فیه المترادف:172 عیّ

ة بعد ظهور الإسلام!1 ة في الفارسیّ ازدادت المفردات العربیّ

ة!2 ماء أصبحت الأرض مخضرّ بعد أن نزل الماء من السّ

ارع ولکنّ بیت زمیلي في شارع ‌آخر!3 دارنا في هذا الشّ

4! أصبح المؤمنون بنعمة ربّهم إخواناً

سراسری-زبان خارجی-٩٨

ن الترجمة الصحیحة:173 عیّ
، قال لي: إنّي کنتُ قد سمعت هذا الخبر مراراً قبل هذا!«: ذي کنت أسمعه دائماً ا نقلتُ لصدیقي الخبرَ الّ »لمّ

‌آ‌ن‌گاه که به دوستم گفتم این خبر را پیوسته می‌شنوم، او به من گفت: من همین خبر را بارها پیش از این1
شنیده بودم!

وقتی خبری را که دائما می‌شنیدم برای دوستم نقل کردم، به من گفت: من این خبر را قبل از این بارها شنیده2
بودم!

باً می‌شنیدم برای دوستم گفتم، او به من گفت: من نیز همین خبر را پیش از این3 هنگامی‌که این خبر را که مرتّ
به دفعات شنیده‌ام!

زمانی‌که داشتم برای دوستم خبری را که بارها شنیده بودم نقل می‌کردم، به من گفت: من هم این خبر را قبل از4
این به دفعات شنیده‌ام!

سراسری-زبان خارجی-٩٨
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ن الترجمة الصحیحة:174 !« عیّ فوهاو صارت الغرفُ نظیفةً ، فنظَّ داً فوا هذه الغرف جیّ فین أن ینظِّ نا من المنظِّ مّ لبت اُ »طَ

مادرمان از نظافت‌کنندگان خواست که ‌آن اتاق را خوب تمیز کنند، وقتی ‌آ‌ن‌را نظافت کردند، تمیز شد!1

مادر ما از نظافتچی‌ها درخواست کرد که این اتاق‌ها را برای این‌که تمیز شود، نظافت کنند، و اتاق‌ها نظیف شد!2

مادرمان، از نظافتچی‌ها خواست که این اتاق‌ها را خوب نظافت کنند، پس ‌آن‌‌ها را نظافت کردند، و اتاق ها تمیز3
شد!

مادر ما از کسانی‌که نظافت می‌کنند درخواست کرد که این اتاق را نظافت کنند، ‌آن‌‌ها هم پس از این‌که ‌آن‌‌را4
تمیز کردند، اتاق نظیف شد!

سراسری-زبان خارجی-٩٨

ن الترجمة الصحیحة:175 عیّ
ع بید الإنسان و قد کانت معروفةً منذ القدیم!«: صنَ »لهذه المحافظة عددٌ کثیر من المصانع، کما لها صناعات تُ

این استان تعداد بسیاری کارخانه دارد، همان‌طور که دارای صنایعی است که به دست انسان ساخته می‌شود و از1
قدیم معروف بوده است!

این استان دارای تعدادی زیاد کارخانه است، همان‌طور که صنایعی دارد که با دست انسان ساخته شده است و از2
قدیم شناخته شده است!

تعداد بسیاری کارخانه برای این استان است، همان‌‌گونه که دارای صنعت‌هایی است که به دست انسان ساخته3
شده و از زمان‌های گذشته معروف شده بود!

‌ برای این استان تعدادی بسیار کارخانه است، همان‌گونه که برای ‌آن صنعت‌هایی است که با دست انسان4
ساخته می‌شود و از گذشته معروف بوده است!

سراسری-زبان خارجی-٩٨

د:176 کِّ ذي قد اُ ن الصحیح في الجزء الّ عیّ

1) ! )ضمیر الیاء(2إنّ اللّٰه علی کلّ شيء قدیر! )اللّٰه ني من الحادثات حمایةً مِ حْ اِ

! )تجارب الحیاة(3 رتني تجاربُ الحیاة تحذیراً کرمه! )الجملة بأجمعها(4حذَّ إنّ العلم یرفع الإنسان و یُ

سراسری-هنر-٩٨

ن ما فیه توصیفٌ للنکرة )الجملة الوصفیة(:177 عیّ

نذ سنة!1 ا مُ « و هو غائبٌ عنّ حبّ أن أزورَ »حامداً اُ

لام!2 س بناه »إبراهیم« علیه السّ ریفة بناء مقدّ الکعبة الشّ

رف »حافظ« عارفاً و هو قد استفاد من لغة القر‌آن في أبیاته!3 عُ

« کان یشتغل في المزرع معه!4 سرة »صادق« ما عرفت »منصوراً اُ

سراسری-هنر-٩٨

178: ن ما فیه المتضادّ عیّ

راعة!1 اس فیها بالزّ هذه القریة قرب المدینة و یعمل أکثر النّ

مّ لباساً رخیصاً لولدها بمناسبة یوم میلاده!2 شترت الاُ الیوم اِ

هایة نجح!3 ه في النّ ماً في عمله ولکنّ شاهد تقدّ في بدایة الأمر لم یُ

البةُ ناجحةً و أصبح والداها مسرورین و أعطیاها جائزة!4 صارت هذه الطّ

سراسری-هنر-٩٨

38



متن زیر را بخوانید و به ۹‏ سؤال بعدی پاسخ دهید:
ها أطول حیوان في العالم، و هي تکتفي بالماء الموجود في الأوراق و رافة حیوان لها عنق )گردن( طویل و أقدام طویلة فإنّ الزّ

ی علی الأوراق الجدیدة . و تتغذَّ تناول منه کثیراً ها تَ ا إذا وجدت الماءَ فإنّ ة، أمّ لذلک تستطیع أن تعیش في المناطق الجافّ
ةُ جسمها! ساعدها علی تناولها کیفیّ للأشجار، و تُ

ا ل إلاّ بصعوبة، ممّ ها إلی سطح الماء، و لا تعود إلی وضعها الأوّ تین لیصل فمُ باعد بین قدمیها الأمامیّ افة من أن تُ لابدّ للزرّ
د و هي في تلک الحالة! یجعلها عرضةً للصیّ

ساعدها علی الاختفاء بین الأشجار. خری. و علی جسمها نقوشٌ تُ اً من الحیوانات الاُ رافة للحرکة و الفرار أکثر جدّ سرعة الزّ
وت! کتین لسماع جهة الصّ ذنین متحرّ رافة اُ تمتلک الزّ

ل العطش .......179 ة کبیرة علی تحمّ رافة قابلیّ ن الصحیح: للزّ عیّ

1! ها عند ما وصلت إلی الماء لا تشرب منه کثیراً لکنّ

ی إلاّ منها!2 لأنّ في الأوراق الجدیدة ماء کثیرٌ فلا تتغذّ

لأنّ الماء الموجود في الأوراق یرفع عطشها إلی حدّ کبیر!3

ة البعیدة عن الأنهار!4 فلا تقدر أن تعیش في المناطق الجافّ

سراسری-هنر-٩٨

رافة طویلة، و هذا .......180 ن الخطأ: إنّ أقدام الزّ عیّ

1! اً مانعٌ لفرارها من العدوّ مع أنّ سرعتها کثیرةٌ جدّ

ة لسهولة فرارها و ابتعادها من الأعداء!2 وسیلة أساسیّ

3! ب أن تحصل علی مطلوبها بسهولة و تشبع تماماً یسبّ

تین!4 باعد بین قدمیها الأمامیّ ها تُ ب مشکلة لها في شرب الماء لأنّ لا یسبّ

سراسری-هنر-٩٨

ی علی الأوراق الجدیدة لأنّ .......181 رافة تقدر أن تتغذّ ن الخطأ: الزّ عیِّ

ة!1 ها بین الغصون!2لحمها لذیذ و تصیدها الحیوانات القویّ مدّ رأسَ لها عنق طویل و به تَ

3! اً تي تعیش في الغابة!4یدیها و قدمیها تساعدانها علی ذلک العمل جیدّ جسمها أطول من الحیوانات الّ

سراسری-هنر-٩٨

رافة:182 ن الصحیح عن الزّ عیّ

کاتان!1 هما متحرّ تان لأنّ تان و قویّ ذناها حادّ اُ

2! هي تشرب الماء بسهولة لأنّ لها عنقاً طویلاً

أنسب الأوقات لصیدها هو عند ما تشرب الماء!3

ساعدها في الاختفاء عن الأعداء!4 تي علی جسمها تُ قوش الّ النّ

سراسری-هنر-٩٨
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ن الصحیح في الإعراب و التحلیل الصرفي:183 عیّ
د«: ساعِ »تُ

مضارع - للغائبة - مزید ثلاثي )من وزن »تفاعل«( / فعلٌ و مفعوله ضمیر »ها«1

ة2 فعل مضارع - مزید ثلاثي )مصدره: مساعدة علی وزن »مفاعلة«( / فعلٌ و مع فاعله: جملةٌ فعلیّ

ة3ٌ فعل مضارع - للمخاطب - مزید ثلاثي )حروفه الأصلیة: س ع د( - معلوم / مع فاعله جملةٌ فعلیّ

، و ضمیر »ها« مفعوله4 ةٌ مضارع - للغائبة - مزید ثلاثي )من وزن »تفاعل یتفاعل«( - مجهول / فعلٌ و الجملةٌ فعلیّ

سراسری-هنر-٩٨

ن الصحیح في الإعراب و التحلیل الصرفي:184 عیّ
متلک«: »تَ

ذنین«1 للغائبة - مزید ثلاثي )من وزن »افتعل« و مصدره: امتلاک( - معلوم / فاعله »اُ

افة«2 فتعال«( / فعل و فاعله »الزرّ مضارع - للغائبة - مزید ثلاثي )مصدره: علی وزن »اِ

ة3 ، و الجملة فعلیّ فعل مضارع - مزید ثلاثي )حروفه الأصلیة: م ل ک( - مجهول / فعلٌ

ة4 للمخاطب - مزید ثلاثي )حروفه الأصلیة: م ل ک( - معلوم / فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیّ

سراسری-هنر-٩٨

ن الصحیح في الإعراب و التحلیل الصرفي:185 عیّ
»العالم«:

مفرد مذکر - اسم فاعل )حروفه الأصلیة: ع ل م( / مجرور بحرف الجر1ّ

و خبر للمبتدأ »حیوان«2 ف بأل / مجرور بحرف الجر مفرد مذکر - معرّ

ف بأل / في العالم: جار و مجرور3 اسم فاعل )من الفعل المجرد الثلاثي( - معرّ

في العالم: جار و مجرور4 ف بأل / مجرور بحرف الجرّ اسم - مفرد مذکر - معرّ

سراسری-هنر-٩٨

ن الخطأ في التشکیل:186 عیّ
ها أطول حیوان في العالم!«: »الزرافة حیوان لها عنق طویل و أقدام طویلة فإنّ

1                         قٌ - أقدامٌ نُ وانٌ - عُ یَ م2ِحَ وانٍ - العالَ یَ أطولٌ - حَ

3                         ویلةٌ قٌ - أقدامٌ - طَ نُ ویل4ٌعُ قٌ - طَ نُ افةُ - عُ رّ الزَّ

سراسری-هنر-٩٨

ن الخطأ في التشکیل:187 عیّ
»لا بدّ للزرافة من أن تباعد بین قدمیها الأمامیتین لیصل فمها إلی سطح الماء!«:

1                         طحِ ها - سَ مَ صلْ - فَ یَ یها2لِ مَ دَ دَ - قَ باعِ دَّ - تُ لا بُ

3                         طحِ - الماءِ ینِ - سَ تَ ین4ِالأمامیّ تَ یها - الأمامیّ مَ دَ دَ - قَ باعِ تُ

سراسری-هنر-٩٨
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ن الصحیح:188 عیّ

حسنین: هرکس در سخن خود صادق باشد خود را از نیکوکاران بشمار1 عدّ من المُ ه یُ من هو صادق في کلامه فإنّ
خواهد ‌آورد!

حد نیستند لذا زیر بار ستم2 حدین في العالم فلهذا یعیشون تحت الظلم: مظلومانِ جهان متّ لیس المظلومون متّ
بسر می‌برند!

ق هستند لذا اوقات خود را تباه3 عون أوقاتهم: این‌ها در زندگی موفّ ضیّ هم لا یُ إنّ هؤلاء ناجحون في حیاتهم لأنّ
نمی‌کنند!

ت داشتی از به دست ‌آوردن ‌آن مأیوس مشو!4 جاحَ فلا تیأس من الحصول علیه: هرگاه انتظار موفقیّ عتَ النّ إذا توقّ

سراسری-هنر-٩٨

ی الکلمات189 ر حروفها و أوزانها وفق اللغة العربیة، تسمّ خری و تتغیّ غة العربیة من لغات اُ تي تدخل اللّ »المفردات الّ
ن الترجمة الصحیحة: بة!« عیّ عرّ المُ

واژگانی را که در زبان عربی از دیگر زبان‌ها داخل شده و حروف و وزن ‌آن‌‌ها طبق زبان عربی در‌آمده است، کلمات1
عربی شده نامیده‌‌اند!

کلماتی که از زبان‌های دیگر وارد زبان عربی می‌شوند و حروف و اوزان ‌آن‌‌ها طبق زبان عربی تغییر می‌کند، کلمات2
ب نامیده می‌شوند! معرّ

مفرداتی را که از زبان‌های دیگر وارد زبان عربی می‌شوند و حرف‌ها و وزن‌های ‌آن‌‌ها مطابق زبان عربی دگرگون3
ب نامیده‌اند! می‌شوند، واژگان معرّ

واژگانی که از زبان‌های دیگری داخل زبان عربی شده‌اند و حروف و اوزان ‌آن‌‌ها مطابق با این زبان تغییر کرده،4
واژگان عربی شده نامیده شده‌اند!

سراسری-هنر-٩٨

ن الترجمة الصحیحة:190 !« عیّ طالعون دروسهم بجدٍّ باً یُ ا دخلتُ المکتبة شاهدت طلاّ »لمّ

ت دروس خود را مطالعه می‌کردند!1 وقتی وارد کتابخانه شدم دانش‌آموزانی را دیدم که با جدیّ

ت مطالعه می‌کنند!2 ‌آن‌گاه که به کتابخانه داخل شدم دانش‌آموزان را دیدم که دروس خود را با جدیّ

ت درس‌های خود را مطالعه می‌کنند!3 ‌آن‌گاه که وارد کتابخانه‌ای شدم دانش‌آموزانی را مشاهده کردم که با جدیّ

ی درس‌های خود را مطالعه می‌کردند!4 وقتی داخل کتابخانه‌ای شدم دانش‌آموزان را مشاهده کردم که به طور جدّ

سراسری-هنر-٩٨

من الماضي:191 ن الفعل الناقص لا یدلّ علی الزّ عیّ

بة!                        1 رس ملیئاً بالسؤال!2کانت لها ثقافةٌ طیّ کان الدّ

ة!3 ب في الحیاة!4کانت الأرض في الربیع مخضرّ کان لهم خلقٌ طیّ

سراسری-انسانی-٩٨

عادل »الماضي الاستمراری« في الفارسیة:192 مکن أن یُ ن مضارعاً یُ عیّ

ها!1 عینک في دروسک کلّ نجد برنامجاً لک یُ سَ

ها!2 عجبني جمالُ فر یُ شاهدتُ مناظر في طریق السّ

به من الحقائق!3 قرِّ موره حتّی یُ ادقَ في اُ ستشیر الصّ العاقل یَ

ث بکلّ ما یسمع به، و هذا عمل غیر صحیح!4 حدِّ نا یُ بعضُ

سراسری-انسانی-٩٨
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ن المفعول موصوفاً بالجملة:193 عیّ

لقي!1 نت خَ مساح فریسة أکبر من فمه!2أشکرک یا ربّي بأن حسَّ قد یأکل التّ

ة و إرادة!3 ل هدفک و اذهب إلیه بقوّ !4سجِّ نع العشّ أتعرف طائراً ینقر جذوع الأشجار لصُ

سراسری-انسانی-٩٨

ن الخطأ:194 عیّ

ئات: از این‌که خوبی‌ها، بدی‌ها را از بین می‌برد، شاد شده بودم!1 ذهبن السیّ نتُ فرحت من أنّ الحسنات تُ کُ

ها: وقتی دخترم را نزد مهمانان نصیحت کردم نزدیک بود خشمش2 ا نصحتُ یوف لمّ جهر بغضبها عند الضّ کادت بنتي تَ
را ‌آشکار کند!

: ساکت باش و مراقب باش که بر زبانت چیزی که3 جري علی لسانک ما لیس لک به علمٌ ن ساکتاً و راقب أن لا یَ کُ
بدان علم نداری، جاری نشود!

علمْ أنّ ذلک نفسه من أکبر العیوب: وقتی شروع به عیب‌گیری از دیگران کردی،4 خرین اِ عیب الاٰ أتَ بأن تَ دَ ا بَ لمّ
بدان که ‌آن خودش از بزرگ‌ترین عیب‌ها است!

سراسری-انسانی-٩٨

ن الترجمة الصحیحة:195 صبح قدرته للفهم و العمل أکثر!« عیّ ذي یجد طعاماً مناسباً لفکره ستُ »إنّ الإنسان الّ

انسانی که غذای مفیدی را برای اندیشه‌ی خود بیابد نیرویش برای فهم و عمل، بیش‌تر شده است!1

انسانی که غذای مناسبی را برای فکر خود می‌یابد نیرویش برای فهم و عمل، بیش‌تر خواهد شد!2

اگر انسان غذای مناسبی را برای اندیشه‌ی خود بیابد نیرویش برای فهم و عمل، بیش‌تر خواهد شد!3

انسان کسی است که غذای مفیدی را برای فکر خود یافته و نیرویش برای فهم و عمل، بیش‌تر شده است!4

سراسری-انسانی-٩٨

ن الترجمة الصحیحة:196 ن مکتبة کبیرة، و ما کان لي قبل هذا أکثر من مائة کتاب!« عیّ »لي الاٰ

فعلاً کتابخانهای بزرگ دارم، ولی پیش از این فقط یکصد کتاب داشتم!1

کتابخانه‌ی من در حال حاضر بزرگ است، ولی قبلاً بیش از صد کتاب نداشت!2

اکنون کتابخانه‌ی بزرگی دارم، و حال این‌که قبل از این بیش از یکصد کتاب نداشتم!3

کتابخانه‌ای در حال حاضر دارم که بزرگ است، اما پیش از این بیش‌تر از صد کتاب نداشت!4

سراسری-انسانی-٩٨

ن الترجمة الصحیحة:197 !« عیّ اً صبح الهواء حارّ ة فیُ بُ ذوبَ الجبال الثلجیّ سبّ »علینا ألاّ نعمل عملاً یُ

باید ما کاری انجام ندهیم تا باعث ‌آب شدن برف‌های کوه شده و هوا داغ گردد!1

ما باید کاری نکنیم که منجر به ‌آب شدن کوه‌های برف گردد پس هوا داغ شود!2

ما نباید کاری کنیم که باعث ذوب شدن کوه‌های برفی گردد در نتیجه هوا گرم شود!3

نباید ما کاری انجام دهیم تا سبب شود برف کوه‌ها ذوب شود در نتیجه هوا گرم گردد!4

سراسری-انسانی-٩٨

198: م جازماً ن حرف اللاّ عیّ

باق!1 رید أن أجتهد کثیراً لأنجح في السُ زق لنا کلّ یوم!2اُ یخرج أخي الأکبر لیطلب الرّ

مور حیاته!3 غیر في اُ عتمد علی نفسه أخي الصّ کنتُ قد سعیت للرجوع إلی المکتبة لکنّي لم أستطع!4لیَ

سراسری-تجربی-٩٨
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ن الخطأ:199 عیّ

مها،: برادرم کتاب‌های علمیش را شمرد و ‌آن‌‌ها را مرتب کرد،1 ة وینظّ ه العلمیّ حصي کتبَ کان أخي یُ

ب کردن به او کمک می‌کنم،2 ساعده في الإحصاء و الترتیب،: وقتی دید که من در شمردن و مرتّ عندما رأی أنّي اُ

،: با خوشحالی نظرش را در مورد من تغییر داد،3 ر نظرته عنّي فرِحاً یّ غَ

و ‌آتاني عدداً من کتبه لأقرأها!: و تعدادی از کتاب‌هایش را به من داد تا ‌آن‌‌ها را بخوانم!4

سراسری-تجربی-٩٨

ن ما فیه طلبٌ للقیام بالعمل:200 عیّ

قاموا لیذهبوا إلی المدرسة!2لیذهبوا إلی المدرسة!                        1

ا البقاء فیها!3 هاب إلی المدرسة و إمّ ا الذّ هم إمّ هاب إلی المدرسة قبل فوات الفرصة!4لَ لذّ عوا لِ جتمَ هم اِ

سراسری-تجربی-٩٨

ن الترجمة الصحیحة:201 ة الامتحان!« عیّ ال لیست مسموحة في حصّ »الاستفادة من الجوّ

استفاده از تلفن همراه در جلسه‌ی امتحان مجاز نیست!1

به‌کار بردن گوشی همراه در جلسات امتحان منعی ندارد!2

‌آوردن تلفن همراه در جلسه‌ی امتحانات مانعی ندارد!3

از گوشی همراه استفاده کردن در جلسه‌ی امتحان مجاز است!4

سراسری-تجربی-٩٨

ن ما لیس فیه نعتٌ أو صفة:202 عیّ

ة تربّي أولادها الصالحین!1 ما رأیک یا أخي، فرأیک الرأي الخطیر عندي!2له زوجة ذاتُ عفّ

راجع إلیه!3 دق أنفع تجارةٍ فجعلته شعاري في الحیاة!4أتعرف رجلاً ذا علم و فضل في المدینة اُ وجدتُ الصّ

سراسری-ریاضی-٩٨

ن خبر النواسخ یختلف في النوع:203 عیّ

1                        ، اً عام حارّ صبح بارداً لتأکله،2إذا کان الطّ تصبر حتّی یُ

ک،3 سع لتهدئة نفسِ ها لک سهلاً بسبب هدوئک!4فعندما کنتَ في المصاعب، اِ فسیکون حلُّ

سراسری-ریاضی-٩٨

ن الصحیح:204 عیّ

ق أشجارُ الغابة: اگر مردم غفلت کنند درختان جنگل را می‌سوزانند!1 حرَ اس تُ غفل النّ إن یَ

عل لک الجمالُ فیها: زیبایی برای تو در طبیعت قرار داده شده، از ‌آن سود ببر!2 نتفعْ من طبیعةٍ جُ اِ

صبح قسيَّ القلب: اگر کودک را هنگام کودکیش نبوسند سنگدل می‌شود!3 فلُ في طفولته فسیُ ل الطّ قبَّ إن لم یُ

اس في المجتمع: درباره‌ی محیط زیست همه‌ی مردم در جامعه مخاطب قرار داده4 ب عن البیئة کلُّ النّ خاطَ یُ
می‌شوند!

سراسری-ریاضی-٩٨
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ن الأصحّ و الأدقّ في الترجمة.205 عیّ
:»! هما کانا فرداً واحداً ر، بشکلٍ کأنّ ثنین کانا قریبین مع بعضهما في التفکّ ر أنّ هذین الصدیقین الاِ »أتذکّ

به یاد دارم که اینان دو دوستی بودند که در فکر کردن مانند هم بودند انگار یک نفرند!1

ر چنان به هم نزدیک بودند که گویی یک نفر بودند!2 به یاد می‌آورم که این دو دوست در تفکّ

ر به شکلی بودند که گویی یک نفرند!3 به خاطرم ‌آمد این دو دوست که نزدیک به هم هستند، در تفکّ

ر ‌آن‌‌گونه نزدیک هم بودند مثل این‌که یک نفرند!4 به خاطر ‌آوردم که ‌آنان دو دوست هستند که در تفکّ

سراسری-ریاضی-٩٨

ن الصحیح:206 عیّ

: کسی‌که نزاده و زاده نشده، فقط اللّٰه است!1 م یلد و لم یولد، هو اللّٰه ن لَ ما مَ إنّ

غیرة: مادر با دانه‌ها نزد جوجه‌های کوچک ‌آمد!2 مُّ بالحبوب لفراخها الصّ جاءَ‌ت الاُ

ون أکثر من قبل: با کمال میل از نیکوترین چیزی که دوست می‌دارند، انفاق می‌کنند!3 حبّ ن أحسن ما یُ نفقون مِ یُ

ارُ له: وقتی سخنران سخنرانی می‌کرد حاضران با سکوت به او گوش4 نصت الحضّ لقي الخطیبُ محاضرةً یُ عندما یُ
می‌کردند!

سراسری-ریاضی-٩٨

ن الأصحّ و الأدقّ في الترجمة:207 عیّ
خرون!«: عرفها الاٰ م یکن یَ فاهیم جدیدةٍ لَ دلُّ علی مَ ة تَ ل مرّ وّ عراء لأِ جري علی أقلام بعض الشّ »هناک کلماتٌ تَ

ل بر قلم‌های بعضی از شاعران جاری می‌شوند در حالی‌که بر مفهوم جدیدی که1 کلماتی وجود دارند که برای بار اوّ
دیگران ‌آن‌‌ها را نمی‌شناسند، دلالت دارد!

لین مرتبه بر قلم‌های خود جاری می‌کنند که بر مفاهیمی جدید دلالت2 وجود دارد کلماتی که بعضی از شعرا برای اوّ
می‌کند که ‌آن‌‌را دیگران نمی‌شناختند!

لین مرتبه، بر قلم‌هایشان جاری می‌کنند و بر مفهوم جدید که دیگران3 ‌آن‌‌جا، کلماتی است که بعضی شاعران اوّ
‌آن‌ها را نمی‌شناختند دلالت دارد!

لین بار جاری می‌شوند که بر مفاهیم جدیدی دلالت می‌کنند که4 کلماتی هستند که بر قلم‌های بعضی شعرا برای اوّ
دیگران، ‌آن‌‌ها را نمی‌شناختند!

سراسری-ریاضی-٩٨

ن الأصحّ و الأدقّ في الترجمة.208 عیّ
ماءُ و الأرض و کلُّ ما فیهما من دون حکمة!«: لقت السّ مکن أن تکون قد خُ ر في نفسي هل یُ فکِّ »کنتُ اُ

با خویش در اندیشه‌ام که ‌آیا امکان دارد این ‌آسمان و زمین و همه چیز که در ‌آن‌هاست بی‌حکمت خلق شود!1

با خودم فکر می‌کنم که ‌آیا ممکن است، ‌آسمان و زمین و هرچه در ‌آن هست بی‌حکمت خلق شده باشد!2

با خود می‌اندیشیدم، ‌آیا امکان دارد که ‌آسمان و زمین و هر ‌آن‌‌چه در ‌آن‌‌ها است بدون حکمت خلق شده باشد!3

با خویشتن خود فکر می‌کنم که ‌آیا ممکن است این ‌آسمان و این زمین و ‌آن‌‌چه که در ‌آن هست بدون حکمت4
خلق شود!

سراسری-ریاضی-٩٨
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ن التعریب الصحیح:209 »فرزندان ما در پی دوستانی هستند که با ‌آنان راحت حرف بزنند و از چیزی نگران نباشند!« عیّ

1! ثوهم بسهولة و لا یقلقون من شيءٍ حدِّ شون عن رفقائهم لیُ إنّ أبناء‌نا یفتّ

2! مون معهم براحة و لایکونون قلقین من شيءٍ یبحث أبناؤنا عن أصدقاء یتکلّ

3! ثوا معهم في راحة و لن یقلقوا من شيءٍ ش أولادنا عن الأصدقاء حتّی یتحدّ فتّ یُ

4! مون معهم بکلّ سهولة و لن یکون قلق من شيءٍ ذین یتکلّ فقاء الّ إنّ أولادنا یبحثون عن الرّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

ن الصحیح في التعریب:210 ت ماست و برای ‌آن‌‌ها جایگزینی نیست!«. عیّ »بزرگ‌ترین ثروت ما اخلاق و انسانیّ

ه ثروتنا العظیمة!1 تنا لأنّ !2لا بدیل لأخلاقنا و إنسانیّ تنا و لیس لهما بدیلٌ أعظم ثروتنا أخلاقنا و إنسانیّ

هما أعظم ثروتنا!3 تنا بدیلاً لأنّ تنا!4لیس لأخلاقنا و إنسانیّ ذي لیس لها بدیل أخلاقنا و إنسانیّ أعظم ثروتنا الّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

ن الصحیح )في إعراب المضارع(:211 عیّ

1! یا أصحاب العلم و القدرة، إن تتواضعون یرفعکم اللّٰه

داً تنجحون في المستقبل!2 إن تجتهدوا الیوم في حیاتکم جیّ

م لتلمیذیه: لم لا تجتهدا في دروسکم أکثر من هذا!3 قال المعلّ

عن بمکانة رفیعة في المجتمع!4 عسی هؤلاء الطالبات الفاضلات أن یتمتّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

212: ن النعت جملةً عیّ

ک لا تنجو من خطراته العظیمة!1 الجبن عار فاجتنبه، لأنّ

ه فوق الأشجار!2 إنّ العصفور طائر نشیط یبني عشّ

ئة!3 یَ روا عاداتهم السّ غیّ ر حالة قوم إلاّ أن یُ لا تتغیّ

کرت!4 قدت ذُ ة فإذا فُ ة مخفیّ العافیة عطیّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

ن الترجمة الصحیحة:213 رور و الهدوء بحسن خلقک!« عیّ خرین فأعطهم السّ »إذا لم یکن لک مال تعطیه الاٰ

چنان‌چه مال برای بخشیدن به سایرین نداشتی با اخلاق خوبت سرور و ‌آرامش را به ‌آن‌ها عطا کن!1

هرگاه مالی نداری که به دیگران ببخشی پس با خوبی اخلاقت شادی و ‌آرامش را به ‌آن‌ها عطا کن!2

هنگامی‌که مالی برای بخشش به سایرین نداشتی پس خوش‌اخلاق باش تا شادی و ‌آرامش را به ‌آن‌ها ببخشی!3

‌آن‌گاه که مالی نداری و چیزی به دیگران نمی‌بخشی می‌توانی با حسن خلق خود سرور و ‌آرامش را به ‌آن‌ها بدهی!4

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

214: ماً ن الخبر لیس مقدّ عیّ

م أوراق امتحان التلامیذ!1 غیر!2لیست عند المعلّ مّ ما یرید ولدها الصّ لم یکن فی ید الاُ

ما کانت لهذا الکسول محاولة کثیرة في أداء واجباته!4ستصبحین في بلدک بطلة شهیرة!3

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی
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ن الأصحّ و الأدقّ في الأجوبة للتعریب:215 عیّ
ات دنیوی شایسته‌ی رحمت خدا نیستند، زیرا ‌آن‌ها سرای ‌آخرت را به خاطر زندگی دنیا رها »غرق‌شدگان در لذّ

می‌کنند!«:

خرة من أجل حیاة الدنیا!1 هم یترکون دار الاٰ ، لأنّ نیا لیسوا مستأهلون لرحمة اللّٰه ات الدّ ذین قد غرقوا في لذّ الّ

خرة من أجل الحیاة الدنیا!2 ار الاٰ عون الدّ دَ هم یَ ، لأنّ ة غیر مستأهلین لرحمة اللّٰه نیویّ ات الدّ الغارقون في اللذّ

خری بسبب حیاة الدنیا!3 هم یترکون الحیاة الاُ ، بأنّ ذین یفرقون في لذائذ الدنیا لیسوا مستأهلین لرحمة اللّٰه الّ

دعون ‌آخرتهم بذریعة الحیاة الدنیا!4 هم یوّ ، لأنّ ة غیر مستأهلون لرحمة اللّٰه نیویّ الغریقون في اللذائذ الدّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

حیح:216 ن الصّ عیّ

إن کان لي عقلٌ کعقل هذا الیوم، فما کنت أخطأت،: اگر عقلم مثل عقل امروز بود خطا نمی‌کردم،1

و إن لم أکن أفعل تلک الأخطاء، فما کان لي هذا العقل،: و اگر ‌آن خطاها را انجام نمی‌دادم، این عقل را نداشتم،2

ابقة،: پس باید از خطاهای گذشته خود بهره ببریم،3 فیجب أن نعتبر بأخطائنا السّ

مة!: و همیشه از خطاها دوری کنیم زیرا بعضی اوقات ‌آثارشان4 هدّ و نحذر الأخطاء دائماً لأنّ بعض ‌آثارها مُ
ویران‌کننده است!

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

ن الأصحّ و الأدقّ في الأجوبة للترجمة:217 عیّ
بعدهم عنک!«: م الأطفال، إنّ هذه الخصلة تُ علّ اً غلیظ القلب عندما تُ »لا تکن فظّ

ت ‌آن‌‌ها را از تو دور می‌کند!1 هنگامی‌که بچه‌ها را ‌آموزش می‌دهی، درشت‌خوی و سنگ‌دل مباش، که این خصوصیّ

وقتی کودکان را درس می‌دهی، قلبت را از سنگ‌دلی و درشتی دور کن، که این خصلت ‌آ‌ن‌ها را از تو دور می‌سازد!2

م بچه‌ها هستی، این همان ویژگی است که ‌آن‌ها را دور3 نباید درشتی و غضب در قلبت باشد در حالی‌که معلّ
می‌سازد!

نباید درشت‌خوی و سنگ‌دل باشی ‌آن‌‌گاه که کودکان را ‌آموزش می‌دهی، زیرا این خصلتی است که ‌آن‌ها را دور4
می‌کند!

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

218: ماً ن الخبر لیس مقدّ عیّ

اس!1 حر منزلة بین النّ مة!2الیوم لیس للسَّ کانت لکلّ تلمیذة ساعیة فی درسها جائزة قیّ

تکون فی جمیع أعمال الأنبیاء‌ حکمة لإرشادنا!4أ لیس تدبیر لهذه المشکلة فی رأیک!3

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-تجربی

ن الصحیح:219 »اساس فکر باید به‌صورتی باشد که شکّی در دل ایجاد نکند!«. عیّ

1! حدث فی القلب ریباً ر بشکل لا یُ لیکن أساس التفکّ

2! حدث فی قلبنا تردیداً ر بشکل لا یُ وجب علینا نفکّ

3! رنا بطریق لا یخلق فی القلب تردیداً لیکون أساس تفکّ

4! ن فی قلبنا ریباً من الواجبات أنّ أساس الفکر بشکل لا یکوّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-تجربی
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ن‌الأصحّ و الأدقّ فی الأجوبة للترجمة:220 عیّ
نشد أکثر!«: اس بأشعاره و یطلبون منه أن یُ ع النّ ه کان شاعراً حاذقاً یتمتّ »إنّ

او شاعر ماهری بود که مردم از اشعارش بهره می‌بردند و از او می‌خواستند که بیش‌تر بسراید!1

او شاعر حاذقی است که مردم از شعرهایش لذت می‌برند و از او می‌خواهند که بیش‌تر شعر بگوید!2

همانا او شاعری زبردست بود، لذت مردم در شنیدن اشعار او بود و از او می‌خواستند که بیش‌تر شعر بسراید!3

ت می‌برد و خواسته‌ی ‌آن‌ها این بود که بیش‌تر شعر4 ر از شنیدن اشعارش، توسط مردم، لذّ همانا ‌آن شاعر متبحّ
بگوید!

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-تجربی

ن‌الأصحّ و الأدقّ فی الأجوبة للترجمة:221 عیّ
ه سیخجل منک!«: ، لأنّ طیق أبداً ل شریکک فی الحیاة ما لا یُ حمَّ »لا تُ

هیچ‌گاه نباید چیزی را که شریک زندگی تو طاقتش را ندارد و از ‌آن خجالت می‌کشد، بر او تحمیل کنی!1

هیچ‌وقت بر شریک خود در زندگی ‌آن‌‌چه را طاقت ندارد تحمیل مکن، زیرا از تو خجالت خواهد کشید!2

اگر در زندگیت، چیزی که شریک و همراهمت تحمل ندارد بر او تحمیل کنی، شرمنده می‌شود!3

هرگز نباید رفیقت را به کاری که تحمل ‌آن‌‌را ندارد و او را شرمنده می‌سازد، وادار کنی!4

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-تجربی

ة:222 ن الجملة الوصفیّ عیّ

ة مفیدة فی أنواع الفواکه تشدّ أعضاء‌نا و جوارحنا!1 هناک مواد سکریّ

دعوت زمیلتی لتساعدنی فی أداء‌ واجباتی و هی أجابت دعوتی!2

ام العید!3 یشتری بعض الأطفال الملابس الجدیدة عندما تقرب أیّ

للّٖه العذاب علی قارون طلب المهلة لینفق أمواله!4 عندما أنزل ا

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

223: ماً ن الخبر لیس مقدّ عیّ

لیس فی هذه المکتبة کتاب أبحث عنه!2ما کانت عنده نقود یساعد بها المساکین!1

ة حتّی أجعل الأزهار فیها!3 لامیذ فی دروسهم متکاسلین!4لم یکن هناک مزهریّ لیس هؤلاء‌ التّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی

ن‌الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للترجمه:224 عیّ
ا مسرورین بفرحهم!«: احة فرحین یصل إلی ‌آذاننا، و نحن أیضاً کنّ ذین یلعبون فی انتهاء‌ السّ ولئک الأطفال الّ »کان صوت اُ

‌آن‌ بچه‌ها هستند که در حیاط انتهایی با شادی بازی می‌کنند و صدایشان به گوش ما می‌رسد و ما را شاد1
می‌کند!

صدای ‌آن کودکان که در ‌آخر حیاط با شادی بازی می‌کنند به گوش ما می‌رسد و ما نیز به شادی ‌آن‌ها شاد2
هستیم!

صدای ‌آن بچه‌ها که با شادی در انتهای حیاط بازی می‌کنند به گوش‌های ما می‌رسید، و ما نیز به شادی ‌آن‌ها3
شاد بودیم!

‌آن کودکان که در ‌آخر حیاط بازی می‌کنند صدای‌شان به گوش‌های ما می‌رسید، و ما را با شادی خود شاد کرده4
بودند!

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-انسانی
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نا«225 مْ لَ سْ وا اَ ولُ نْ قُ کِ .... و لٖ مْ لْ لَ ن کلمهً للفراغ:» قُ یِّ عَ

ون1َ نُ مِ ؤْ ون2ْتُ نُ مِ ؤْ ن3ْتُ مِ ؤْ وا4تُ نُ مِ ؤْ تُ

کنکورهای خارج از کشور-آزاد-ریاضی

226)........... ........ تْ هٌ )صارَ رَّ ضَ خْ : الارضُ مُ حیحَ ب الصَّ لَ الجملهِ وَ انتخِ بْ ( قَ تْ جعل )صارَ اِ

ة1ٌ رَّ ضَ خْ ضَ مُ رْ ة2ٌالاَ رَّ ضَ خْ رضُ مُ ة3ًالاَ رَّ ضَ خْ ضُ مُ رْ ة4ًالاَ رَّ ضَ خْ ضَ مُ رْ الاَ

کنکورهای خارج از کشور-آزاد-ریاضی

227» فاراً نه کان غَ کم اِ غفروا ربَّ تَ سْ عین الصحیح: »اِ

«4خبر »کان«3اسم »کان«2مفعول به1 نّ اسم »اِ

کنکورهای خارج از کشور-آزاد-ریاضی

228) حیطاً لونَ مُ ما یعمَ ن اسم و خبر الافعالِ الناقصة في: )وَ کان اللّه بِ عیّ

ما1 للّهُ - بِ لون2َا ما - یعمَ حیطا3ًبِ عملوتَ - مُ حیطا4ًیَ للّهُ - مُ ا

کنکورهای خارج از کشور-آزاد-ریاضی

229: ايّ ترجمةٍ صحیح لِ
) فٍ ظَّ وَ لی مُ ها إِ تَ نُ حاجَ لِ عْ ةٌ تُ رکَ )کانت شِ

شرکتی نیازش را به کارمندانش اعلان کرد.2شرکتی نیازش را به کارمندی اعلان می‌کرد.1

شرکت نیازمندی خود را به یک کارمند اطلاع داده بود.4شرکت نیاز خود را به کارمند اعلان می‌کند.3

کنکورهای خارج از کشور-آزاد-ریاضی

ن النّعت غیر جملة:230 عیّ

راط المستقیم!1 ذینَ یهدونک الی الصّ حترمي الّ ا القاعة بمصابیح ینعکس ضوؤها في المر‌آة!2اِ نَّ زیَّ

ماء و الأفلاک!3 ث عن السّ وضعتَ سلاحاً علی الأرض أخذته لصید الحیوانات!4کتب التلامیذ رسائل تتحدّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

حیح في النّعت:231 ن الصّ عیّ

اهرة!1 رة بدماء الطّ ها مطهّ نّ ئةً لأِ هذه أرض أمشيْ علیه متوضِّ

ور قد یدخل من نافذة البیت الکبیرة فیجعلنا سالمین!2 هذا النّ

م!3 کتبت علی الورقتین النظیفة ثم دفعتهما الی المعلّ

ار الجمیل!4 سمعت أصواتاً رائعاً حین دخلت هذه الدّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

ة:232 ن الجملة الوصفیّ عیّ

س!1 م بالدرّ رت!2فتحت الکتاب بدأ المعلّ خّ ذهبت الی ضیافة فتاّ

لدت فیه!3 !4سافرت الی بلد وُ لمي یدخل الصفّ مت علی معّ سلّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی
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ن الأصحّ و الادقّ فی الجواب للتعریب:233 عیّ
»انسان برای رسیدن به هدف‌های خویش باید تلاش مورچه‌ی کوچک را مورد توجه قرار دهد!«.

هاب الی أهدافه!1 غیرة أمام أعینه للذّ ملة الصّ هده تلک النّ لیجعل الإنسان جُ

هاب الی أهدافه!2 ملة الصغیرة أمام أعینه للذّ علی الانسان أن تجعل جهد هذه النّ

ملة الصغیرة أمام أعینه للوصول الی هدفه!3 یجب علی الانسان أن تجعل جهد هذه النّ

غیرة نصب أعینه للوصول الی اهدافه!4 ملة الصّ یلزم علی الانسان أن یجعل جهد تلک النّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

ن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للترجمة:234 عیّ
ر مکانها!«: ر علی صخرة کبیرة و تغیّ »لا تنظر إلی ظاهر الأشیاء‌ الصغیر، فإنّ قطرات الماء‌ الصغیرة تستطیع أن یؤثّ

به ظاهر کوچک اشیاء‌ نگاه مکن، چه قطرات کوچک ‌آب می‌تواند بر صخره‌ای بزرگ تأثیر بگذارد و مکان ‌آن را1
تغییر دهد!

نگاه نکن که اشیاء‌، ظاهری کوچک دارند، زیرا بعضی قطرات کوچک ‌آب می‌توانند تخته سنگی بزرگ را از جای2
خویش حرکت دهند!

به اشیاء‌ ظاهراً کوچک نگاه مکن، که قطرات کوچک ‌آب توانایی ‌آن را دارند که بر تخته سنگی بزرگ تأثیر3
گذاشته ‌آن را از جای خویش حرکت دهند!

نباید به ظاهر کوچک اشیاء‌ نگاه کنی، چون بعضی اشیاء‌ کوچک مثل قطره‌های ‌آب می‌توانند از صخره‌ای بزرگ4
تأثیر بگیرند و ‌آن‌ را از جای خود نگاه دهند!

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

ن الجملة الوصفیة:235 عیّ

ه.1 شت عنه فی مکتبات عدیدة لکن ماحصلت علیه.2کنت أبحث عن کتاب یناسب ثمنهُ قدرَ و فتّ

تی کانت بین یدیّ فی البیت.3 عمل به!4فراجعت الکتب الّ قرأ و یُ ذی یُ و رأیت أنّ أثمن الکتب هو الّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

236. ینِ ماعتَ لاّ جَ حیداً وَ لم یشاهد اِ خل رسول اللّٰه المسجد وَ ز الخطأ: دَ یّ ل الکلمات و مَ کَّ شَ

للّٰه2ِرسول1ُ د3َا شاهِ مْ یُ د4َوَ لَ سجِ المَ

کنکورهای خارج از کشور-آزاد-ریاضی

237: حیداً ه وَ دیقُ حَ صَ صبَ ( فی اَ دیقُ ن الاعرابَ ل )صَ یِّ عَ

1» حَ «4نائب فاعل3فاعل2خبر »أصبَ حَ اسم »أصبَ

کنکورهای خارج از کشور-آزاد-ریاضی

عین ما لیس فیه نعت:238

تي حکایة ما سمعناها، عن کیفیه دراسة النساء‌ في الماضی!1 حکت لنا جدّ

غار ما یحتاجون إلیه حتّی یدرسوا!2 رت الأسرة لأولادها الصّ وفّ

أصبحت المصافحة بالأیدي عملاً شائعاً بین الأصدقاء‌!3

رین کلَّ یوم!4 التلامیذ یصلون إلی مدارسهم مبکّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی
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ن التعریب الصحیح:239 »دانشمندان ما در طول حیات پربار خویش رنج و زحمت بسیاری را تحمل کرده‌اند!« عیّ

لوا الکدح و النصب الکثیر إثناء‌ حیاتهم المفیده!1 إنّ علماء‌‌نا کانوا قد تحمّ

لوا النصب و التعب الکثیراً فی طول حیاتهم النافعة!2 کان علماؤنا تحمّ

لون الأسی و التعب الکثیر أثناء‌ حیاتهم المثمره!3 علماؤنا کانوا یتحمّ

ل علماؤنا الکدح و التعب الکثیر طول حیاتهم المثمره!4 قد تحمّ

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی

عین الصحیح:240

م علم الجراحة عند طبیب حاذق،: یکی از برادرانم خواست که علم جراحی را نزد پزشک1 أحد إخوانی أراد أن یتعلّ
حاذقی فرابگیرد.

ستاذه الفاضل،: لذا به نزد او رفت و به کمک یک استاد فاضل2 م هذا العلم بمساعدة اُ فذهب عنده و شرع یتعلّ
‌آموزش این علم را شروع کرد.

اء‌: و در حضور او سال‌ها ماند تا این‌که از بهترین3 احاً من أشهر الأطبّ و بقی عنده سنوات متوالیه حتّی أصبح جرّ
پزشکان جراح گردید.

م شد که زندگی خود4 منذ ذلک الوقت عزم أخی أن یقف حیاته فی سبیل خیر و الإنسانیة،: از ‌آن لحظه برادرم مصمّ
را در مسیر خیر و انسانیت صرف کند!

کنکورهای خارج از کشور-سراسری-ریاضی
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گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. صورت سؤال فعل »قد نزلت« را می‌خواهد که نقش جملهٔ وصفیه داشته باشد یعنی یک1
اسم نکره قبل خودش را توصیف کند.

۱‏( قد نزلت، پس از حرف »و« ‌آمده بنابراین جملهٔ وصفیه نیست.
۲‏ و ۳‏( قد نزلت، خبر از نوع فعل برای فعل »کانت« است.

: مفعول / وافرة: صفت / قد نزلت: جملهٔ وصفیه( « )أمطاراً ۴‏( قد نزلت، جملهٔ وصفیه برای اسم نکره »أمطاراً

گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. حالت صحیح ترجمهٔ دیگر گزینه‌ها:2
۱‏( می‌توانیم ... ایجاد کنیم )بیافرینیم( که مردم، همگی را شگفت‌زده کند.

۲‏( هیچ دروغگویی نیست که ‌آنچه میگوید را فراموش نکند ...
۳‏( خوب کردن ... امکان ندارد مگر اینکه )جز اینکه( در دل‌ها حکمتی ماندگار شود ...

م: باید ]‏بر ماست[‏ که3 علَ گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. ما کانوا فیه: ‌آنچه در ‌آن بوده‌اند )حذف ۱‏ و ۲‏ و ۳‏( / علینا أن نَ
قدر: اگر می‌توانستیم )حذف ۱‏ و ۳‏( ا نَ نّ ر[‏ می‌کنند )حذف ۱‏ و ۲‏( / إن کُ : گمان ]‏تصوّ نُّ ظُ بدانیم )حذف ۳‏( / یَ

قدرُ ]‏مضارع اخباری[‏:4 گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. أغلی شیء: گران‌ترین چیزی، گرانبهاترین چیزی )حذف ۱‏ و ۳‏ و ۴‏( / نَ
ن سوق العالم: از بازار : هر چند، اگر چه / مِ ص ثمن: ارزان‌ترین قیمت ]‏بها[‏ )حذف ۱‏ و ۳‏( / و إنْ می‌توانیم )حذف ۱‏( / أرخَ

جهان )حذف ۱‏(

رتفع: فشار خون بالا )حذف ۲‏( / أن لایتناول: که نخورد )حذف ۲‏ و ۴‏( /5 غط الدم المُ گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. ضَ
تی غیرمسموحة له: غذاهایی )خوراکهایی( که برایش مجاز نیست )حذف ۱‏ و ۲‏ و ۴‏( الأطعمة الّ

گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه‌ها:6
گزینهٔ ۱‏: »کوتاه« در »مدتی کوتاه ...« اضافه ‌آورده شده است. »تغییرات زیاد« به صورت معرفه ترجمه شده است!

« کلمه »کثیرة« ترجمه نشده است! »لا + مضارع مخاطب« باید به صورت نهی ترجمه شود و گزینهٔ ۲‏: در »تغییراتٌ کثیرةٌ
معادل فارسی »نباید« برای فعل نهی مخاطب صحیح نیست.

ت: ایجاد شده باشد« ماضی مجهول است و باید مجهول ترجمه شود. »اسم ال‌دار + موصول خاص«  ثَ حدِ گزینهٔ ۳‏: »اُ
»الماسی که«، یعنی همراه »ی« نکره

ة« دو7 لَ فاعَ « بر وزن »مُ ةَ بَ حاسَ بُ »به صورت فعل مضارع مجهول: محاسبه می‌شود« و »مُ حاسَ گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. یُ
کلمه‌ای هستند که در گزینهٔ پاسخ به نادرست حرکت‌گذاری شده‌اند.
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گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. ترجمهٔ متن:8
»هنگامی‌که مسلمانان در سال ۱‏۲‏ هجری پس از فروپاشی دولت ساسانی، شرق ایران را فتح کردند و در ‌آن ساکن شدند،
ری در یادگیری لهجه‌ها و گویش‌های ملّت‌هایش )یعنی ایران( با دشواری روبه‌رو شدند و ناچار به پذیرش زبان فارسی دَ

شدند در حالیکه ‌آن، زبان مراکز دولت سامانی بود.
ق ساختن اهدافشان ‌آن را حقَّ ری( فارسی خالصی بود که میان ملّت‌های این منطقه معروف بوده پس مسلمانان برای مُ )دَ

‌آموختند.
این زبان، )زبان دری( ریشه‌های فارسی اصلی کنونی به شمار می‌رود پس از ‌آنکه با واژگان و اصطلاحات عربی مخلوط
شده است تا از ‌آن یک فارسی جدید ‌آفریده شود و این چنین می‌بینیم که فارسی جدید، زبانی نیرومندِ ممتاز شده

است، زیرا توانست که از زبان عربی بسیار استفاده نماید علاوه بر اینکه ریشه‌های فارسی و عمیق را به همراه خود دارد.
پس اگر شرایط به زبان فارسی اجازه نمی‌داد که با زبان عربی و وزنهای شعری ‌آن ترکیب شود، و یک میدان گسترده به

سبب طبیعت واژه‌سازانه‌اش )مشتق‌سازی‌اش، کلمه‌پردازی‌اش( نداشت ممکن نبود که زبان فارسی کنونی به این درجه از
رشد و گستردگی و ظرفیت برسد.«

............................................................
ری پس از فتح اسلامی دست نخورده باقی ماند و تغییر نکرد. ۱‏( زبان فارسی دَ

۲‏( زبان فارسی قبل از ‌آمیختنش با عربی سرشار از وزن‌های شعری بود.
۳‏( قطعاً تأثیر عربی بر فارسی دری در زمینهٔ قواعد زبان فارسی قابل ملاحظه است.

۴‏( واژه‌سازی از ویژگی‌های زبان عربی است که بسیار بر فارسی اثر گذاشت و سبب ثروتمندی‌اش شد.

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است.9
م به ‌آموختن دو زبان فارسی و عربی بودند. لزَ ۱‏( همانا کسانی‌که در شرق ایران می‌زیستند، مُ
۲‏( ‌آموختن فارسی دری بر مسلمان‌ها ‌آسان بود پس به سخن گفتن به این زبان شتافتند.

۳‏( مسلمان‌ها در سال بیست و یکم هجری بر ایرانی‌ها پیروز شدند و دولت ساسانی سقوط کرد.
۴‏( همانا درهم ‌آمیختن مسلمانان با ایرانی‌ها سبب ‌آمیزش دو زبان ‌آنها شد و زبانی غنی از واژگان فارسی و عربی ‌آفریده

شد.

گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. تعیین کنید ‌آنچه در متن نیامده است:10
۱‏( ساسانی‌ها پیش از حملهٔ مسلمان‌ها، به ایرانی‌ها حکومت می‌کردند.

۲‏( در ایران، پس از ورود اسلام دولت به »سامانی« انتقال یافت.
۳‏( مسلمانان قصد داشتند که به واسطهٔ فتح ایران مملکت‌هایشان )مناطق تحت حکومتشان( را زیاد کنند.
۴‏( همانا مسلمانان برای به دست ‌آوردن اهدافشان و نه به منظور اشتیاقشان به زبان ایرانی‌ها روی ‌آوردند.

« ساخته شده که مصدر این فعل »إسلام« است.11 مُ سلِ م( از فعل مضارع »یُ سلِ مون )المُ سلِ گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. المُ

« فعل مضارع معلوم است. بنابراین نائب فاعل هم ندارد بلکه ضمیر12 لُ فاعِ « بر وزن »نُ دُ شاهِ گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. »نُ
« فاعل این فعل می‌باشد. حنُ مستتر »نَ

موا: ندانستند، ندانسته‌اند )حذف ۲‏ و ۴‏( / »است که« و »فقط« در گزینه‌های ۲‏ و ۴‏13 علَ گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. لم یَ
ن یشاء: برای کسی‌که )هر کس( بخواهد مَ : گسترش می‌دهد، می‌گستراند )حذف ۳‏( / لِ طُ بسُ بدون معادل عربی است / یَ

)حذف ۲‏(
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گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه‌ها:14
گزینهٔ ۲‏: کلمه »کانت« باید به صورت »بود« ترجمه شود، نه »است«!

گزینهٔ ۳‏: در ترکیب »کانت تحمل« ماضی استمراری است و باید به صورت »حمل می‌کردند« ترجمه می‌شد!
ل از فصل پاییز جشن می‌گرفتند.« صحیح است. گزینهٔ ۴‏: »ایرانیان، در روزهای اوّ

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه‌ها:15
گزینه‌های ۱‏ و ۴‏: در صورت سؤال، »علاقة« مفرد است و ترجمه‌اش »رابطه، ارتباط« می‌شود و نباید »روابط، ارتباطها«

ترجمه شود!
گزینهٔ ۳‏: در صورت سؤال، »أعماق« جمع است و باید به صورت جمع، ترجمه شود!

گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. در سؤالات این شکلی که طراح مناسب‌ترین گزینه را می‌خواهد از لحاظ مفهوم باید مفهوم16
کل عبارت صورت سؤال در گزینه باشد که فقط در ۴‏ است که می‌گوید کنعان با ‌آنکه فرزند پیامبر بود »اصل و نسب

داشت« اما هنر »علم و ادب« نداشت. گزینه‌های دیگر به صورت ناقص مفهوم سؤال را دارند و مناسب‌ترین نیستند و
فقط گزینهٔ ۴‏ مناسب‌ترین است.

ة17 گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. خطا در گزینهٔ ۱‏ است زیرا »إنما« که به معنای فقط است اصلاً معنا نشده است. / »حیّ
مش را چون عصایی قرار دهد.« الصحراء ....... أن تجعل: مار صحرا ....... که دُ

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. کنت اقرأ = می‌خواندم = ماضی استمراری = رد گزینه‌های ۱‏ و ۳‏18
»ولکن« = اما = که در گزینهٔ ۴‏ اصلاً معنا نشده است.

ة: تنه‌های سخت درختان )حذف ۱‏ و ۳‏( / منقار ]‏مفرد است نه جمع[‏:19 لبَ گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. جذوع الأشجار الصّ
: لهذا العمل: ناسباً : تا بسازند، برای اینکه بسازند )حذف ۳‏( / مُ عَ صنَ تَ : می‌کوبند، نوک میزنند / لِ رُ نقُ منقار، نوک )حذف ۲‏( / تَ

ها: کارشان، کار ‌آنها )حذف ۱‏ و ۲‏( ]‏»این« نباید قبل از »کارشان« ترجمه شود چون »هذا« برای مناسب این کار / عملُ
ها«[‏ »العمل« است نه برای »عملُ

ها: ‌آغاز کرده بودم، شروع کرده20 أتُ دَ د بَ ت: به اتمام رسید، تمام شد )حذف ۱‏ و ۲‏( / کنتُ قَ مَّ گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. تَ
عالجة: مداوا، معالجه )حذف ۴‏( ر: از نه ماه پیش )حذف ۱‏ و ۴‏( / مُ نذُ تسعة أشهُ بودم )حذف ۱‏ و ۴‏( / مُ
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گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. ترجمهٔ متن:21
»قطعاً برخی تصور می‌کنند که عصر جاهلی دلالت بر عصری دارد که مردم در ‌آن خواندن و نوشتن را نمی‌دانند و تمدن و
فرهنگی که یاد شود ندارند پس در نتیجه نادان ضد دانا شمرده می‌شود پس بنابراین عصر جاهلی مشخص می‌کند که

مردم در ‌آن با حیوانات در صحراها و چادرها زندگی می‌کنند ولی ما می‌بینیم که این کلمه علاوه بر اینکه مقابل علم باشد
در قر‌آن کریم ‌آمده است تا بر معنای اضافی دیگری اشاره کند.

به برخی ‌آیه‌ها توجه کن: »طریق عفو و بخشش پیش گیر و به نیکوکاری امر کن و از مردم نادان روی بگردان« »ما را به
تمسخر گرفته‌ای. گفت پناه می‌برم به خدا از اینکه از مردم نادان باشم« مفهوم دو ‌آیه و ارتباط کلمات در ‌آن ثابت

می‌کند که جهل به معنی خروج انسان از حالت اعتدال و غلیان احساسات و غیبت عقل است نگاه کنید به شاعر جاهلی
چگونه این ماده را به کار می‌گیرد در حالی‌که قصد خروج و طغیان و قیام به کارهای خارج از قواعد عقلی دارد: »‌آگاه

باشد کسی بر ما جهالت نمی‌کند پس ما بالاتر از جهل جاهلان‌مان جهالت می‌کنیم« علاوه بر این قطعاً مردم بهره می‌بردند
از تمدنی که تأسیس شده بر اساس تجارت و کشاورزی و ساختن بناها و شهرها و برخی از ‌آنان نوشتن و خواندن را

می‌دانستند.«
...............................................................

برای چه عصر جاهلی به این نام نامیده میشود؟
گزینه ۱‏: نبود توانایی بر ‌آوردن حجت و دلیل در رویارویی با مسائل از سبب‌های این نام است. سایر گزینه‌ها:

گزینه ۲‏: به سبب اینکه مردم همچون حیوانات زندگی می‌کردند و حکومت یا شهری نداشتند.
گزینه ۳‏: زیرا هواها و عواطف شخصی نزد ‌آنان مقصود نبود.

گزینه ۴‏: زیرا مردم از اخلاقیات و ارزش‌های انسانی دور بودند.

گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. جواب کدام سؤال در متن نیامده است؟22
گزینه ۳‏: عصر جاهلی هنگام نزول قر‌آن چگونه بود؟ سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱‏: ‌آیا عرب قبل نزول قر‌آن تمدنی داشت؟
گزینه ۲‏: چگونه می‌فهمیم که قر‌آن از جمله جهل چه چیزی قصد کرد؟
گزینه ۴‏: از مصداق‌های جهل با توجه به ‌آنچه در متن ‌آمده چیست؟

گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. غلط را مشخص کنید: بر اساس متن .......23
گزینه ۱‏: قطعاً صفت اساسی برای عصر جاهلی قبل نزول قر‌آن همان زندگی در صحرا و عدم درک ‌آیات نازل شده است. ]‏در

حالیکه »قبل نزول القر‌آن« ‌آیه‌ای نازل نشده بود که عرب‌های جاهلی بخواهند درکی از ‌آن داشته باشند.[‏ سایر گزینه‌ها:
گزینه ۲‏: اگر ندانیم معنی کلمه را در متن پس باید به کلمات نزدیک مراجعه کنیم زیرا ‌آنها ما را )به کلمات نزدیکشان(

راهنمایی می‌کنند.
گزینه ۳‏: قطعاً انتقام و انجام کارهای ناشایسته از مصادیق وقوع در نادانی است.

گزینه ۴‏: چه بسا مؤلف یا خواننده کتاب و ما ‌آن را نادان به حساب بیاوریم.

عرف فعل متعدی است و مفعول به ‌آن القراء‌ة است.(24 گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. لازم / متعدّ )یَ

گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است.25
« اسم فاعل یا « نسبت است. در این حالت »جاهليّ گزینه ۱‏: اسم مبالغه )جاهلیّ اسم مبالغه نیست بلکه اسم فاعل + »یّ

اسم مبالغه نیست.
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: که، حرف ربط برای تواصل رد26ّ ، بی‌شک و ... / أنّ : قطعاً حکی أنّ )إنّ گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. حکایت می‌شود که: یُ
اب: معنای بسیار دروغگو هم دارد صیغه مبالغه است( / در روزی از اً کاذباً )کذّ گزینه‌های ۱‏ و ۴‏( / جوانی دروغگو: شابّ

ام: )ردّ گزینه‌های ۱‏ و ۴‏( / شنا می‌کرد: کان یسبح )با اسلوب ماضی استمراری، ردّ تمامی گزینه‌ها روزها: فی احد من الایّ
به‌جز ۲‏( / و تظاهر نمود: تظاهر )ماضی ردّ گزینه‌های ۳‏ و ۴‏( بالغرق: به غرق شدن

ل منه: از او برتر، برتر از او«.27 گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. »که ‌آن دوست از او برتر است« صحیح است، »أفضَ

ر پس از حرف ربط »که«28 صوّ ة یُ گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. شاهدت فلما: فیلمی دیدم که )فلم موصوف برای جمله وصفیّ
ه و مضارع و به خاطر بین دو جمله در ترجمه استفاده می‌شود - )ردّ گزینه‌های ۱‏ و ۲‏( / یصور: نشان می‌داد )جمله وصفیّ

ماضی بودن فعل قبل در جمله موصوف به صورت استمراری ترجمه می‌شود - )ردّ گزینهٔ ۴‏( / کائنات عجیبة فی أعماق
عة: این موجودات البحار: موجوادت عجیبی را در اعماق دریاها )کائنات عجیبة: هر دو نکره( / کانت الکائنات متنوّ

گوناگون بودند )الکائنات: معرف به ال که یک بار در جمله قبل به صورت نکره ‌آمده پس در ترجمه از این و ‌آن استفاده
رونَ عددها بالملایین: محققان تعداد ‌آن را به می‌کنیم - کانت: بودند - )ردّ تمامی گزینه‌ها به‌جز ۳‏( / الباحثون یقدّ

شبه احداها الاخری: که هیچ‌یک از ‌آنها شباهتی با دیگری میلیون‌ها تخمین می‌زنند )رد تمامی گزینه‌ها به‌جز ۳‏( / لا تُ
ندارد

ه علی الکذب29 دق حیثُ یضرّ ؤثر الصّ گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. فضل الانسان: برتری انسان )ردّ گزینه‌های ۳‏ و ۴‏( / بأن یُ
ه: به این است که راستگویی را در جایی که به او زیان می‌رساند بر دروغ در جایی‌که به او سود دارد ترجیح حیث ینفعُ

هُ و ینفعه: به او زیان می‌رساند و سود دارد، ردّ تمامی دق: راستی و راستگویی - یضرّ دهد )حیث: ‌آنجا که، جایی‌که - الصّ
گزینه‌ها به‌جز ۲‏( / ألاّ یکون: و اینکه نباشد )ردّ تمامی گزینه‌ها به‌جز ۲‏( / حدیثه اکثر من عمله: گفتار یا سخن او بیش

م بدارد )ردّ گزینهٔ ۳‏( م غیره علی نفسه: و دیگری را بر خود مقدّ از )ردّ گزینه‌های ۳‏ و ۴‏( / و یقدّ

ح ما قبله«: قبلش را توضیح می‌دهد، فعلی است که نقش جملهٔ وصفیه دارد.30 گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. فعلی که »یوضّ
درک: جملهٔ وصفیه  دانش‌آموزی که درک می‌کند ... : اسم نکره، یُ گزینهٔ ۱‏: طالبٌ

» درک: خبر برای فعل ناقصهٔ »کانَ گزینهٔ ۲‏: یُ
درک: خبر برای مبتدایش یعنی ضمیر »هو« گزینهٔ ۳‏: یُ

«  نزدیک بود که دانش‌آموز درس را درک کند ولی ... درک: خبر برای فعلِ شروعِ »کادَ گزینهٔ ۴‏: یُ

: پیوسته پیشتاز است، پیوسته پیشتاز می‌باشد. ]‏در عبارت عربی فعل مضارع31 زالُ سابقاً گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. لایَ
مستقبل نداریم که به صورت ‌آینده »خواهد ...« ترجمه شود.[‏

گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است.32
ح: اجازه داده می‌شود، یک فعل مجهول و مفرد است نه معلوم پس در ترجمه ‌آن از سمَ غلط گزینه: اجازه می‌دهند )فعل یُ

ر ب: جمع مکسّ تُ فعل کمکی »شدن« استفاده می‌شود( / خزانة: مفرد، کُ
»دوستم از کسانی بود که به ‌آنها اجازهٔ ورود به گنجینهٔ کتاب‌ها، داده می‌شد.«

: هیچ مقدار یا چیز از خیر را کوچک یا حقیر مشمار )ردّ گزینهٔ ۲‏(33 گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. لا تحتقری من الخیر شیئاً
/ وافعلیه: و ‌آن‌را انجام بده )ردّ گزینهٔ ۱‏ - فعل امر( / واعلمی: بدان / أنّ صغیره کبیر و قلیله کثیر: کوچکش بزرگ و اندک

‌آن بسیار است - )ردّ گزینه‌های ۱‏ و ۲‏ و ۳‏ - کبیر: صفت ساده و خبر است نه اسم تفضیل / و جمله اسمیه است و از فعل
ربطی »است« استفاده می‌شود.(
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گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. منظور از جمله‌ای که قبلش را توضیح می‌دهد، جملهٔ وصفیه است:34
قرؤه: جملهٔ وصفیه برای »کتاب« ۱‏( کتاب: اسم نکره / مفید: صفت مفرد / نَ

قرؤه: خبر ۲‏( هذا: مبتدا / یَ
قرأ: فعل امر است و فعل امر نمیتواندجملهٔ وصفیه باشد. ۳‏( اِ

قرؤه: فعل مضارع است که به دلیل همراهی با حرف »أن« نمی‌تواندجملهٔ وصفیه باشد. ۴‏( أن یَ

: فاعل، ضمیر35 گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. ترجمهٔ صحیح گزینهٔ پاسخ: »کسی که علم به او سود نرساند .......« ]‏العلمُ
نفعه«: مفعول[‏ صل »ه« در »یَ متّ

رد : سود بُ عَ فَ نتَ : سود رساند / اِ عَ فَ نکته: نَ

[‏ )حذف ۱‏36 حَ تِ حَ = فُ تَ ه: تمساح دهان خود ]‏دهانش[‏ را باز کرد ]‏باز شد  إنفَ مَ حَ التمساحُ فَ تَ گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. فَ
ربه: نزدیک او بود )حذف ۱‏ و ۲‏( بقایا الطعام: باقی‌ماندهٔ غذا، بقایای غذا و ۴‏( / طائر ]‏نکره[‏: پرنده‌ای، یک پرنده / کان قُ

ن: شروع به خوردن .... از .... کرد )حذف ۱‏( لُ مِ )حذف ۲‏( / بدأ یأکُ

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است.37
لفت ایجاد کرد )حذف ۳‏ : میان .... اُ ینَ فَ بَ لَّ [‏ )حذف ۴‏( / أَ نَ رْ کَّ ذَ روا = تَ کَّ ذَ أذکروا: ذکر کنید، یاد کنید ]‏به یاد بیاورید  تَ
م: حتُ و ۴‏( / بنعمته: به نعمت او، با نعمت او )حذف ۱‏( / »یکدیگر« در گزینه‌های ۱‏ و ۳‏ معادل عربی در سؤال ندارند. / أصبَ

دید، گشتید )حذف ۴‏( شُ

ق38 ق نشد، محقّ ق: محقّ خباری[‏ )حذف ۱‏ و ۳‏ و ۴‏( / لم تتحقَّ گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. ندرک: درک می‌کنیم ]‏مضارع اِ
خباری و مجهول[‏ )حذف ۱‏ و ۳‏ و ۴‏( : فقط ساخته می‌شود ]‏مضارع اِ عُ صنَ ما تُ نشده است )حذف ۱‏ و ۳‏( / إنّ

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. جمله وصفیه در ۲‏ وجود دارد. سنجاب: نکره / یقفز: فعل39
قفز« در دیگر گزینه‌ها: ۱‏( خبر برای »هذا« / ۳‏( جملهٔ فعلیه که به اسم »ال‌دار = السنجاب« برمی‌گردد، پس نقش »یَ

وصفیه نیست. / ۴‏( خبر برای »کان«

گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. »خوردنش واجب است« خطا است. چرا که در عبارت عربی چیزی از واجب بودن نگفته40
است. )هرکس شکار شود، شکارچی او را می‌خورد، یعنی ضعیف نشو تا به تو ظلم و ستم نشود.(

: تو را پشیمان41 گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. پشیمان خواهد کرد: ‌آینده است که اصلاً فعل ‌آینده‌ای نداریم. ]‏یجعلک نادماً
می‌کند، تو را پشیمان می‌سازد.[‏

گزینه )۱‏( هم خالی از اشتباه نیست  إن کنتَ تحبّ ]‏ماضی استمراری[‏: اگر دوست می‌داشتی.

فت« ما قبل خود را توضیح داده42 گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. صورت سؤال، گزینه‌ای را می‌خواهد که در ‌آن، فعل »قد عصَ
فت« جمله وصفیه باشد و اسم نکرهٔ پیش از خود را توصیف کند. باشد. به عبارت دیگر، باید فعل »قد عصَ

فت« جمله وصفیه برای توصیف ‌آن است. )ترجمهٔ عبارت: دیدم « اسم نکره است و فعل »قد عصَ در گزینهٔ ۱‏، »ریاحاً
بادهای شدیدی را که وزیده بودند و درختان را شکسته بودند!(. تشریح گزینه‌های دیگر:

فت« خبر کانَ )از افعال ناقصه( است. )ترجمهٔ عبارت: بادهای شدیدی وزیده بودند و برخی خانهها را گزینهٔ ۲‏: »قد عصَ
خراب کرده بودند!(

فت« بعد از اسم نکره‌ای نیامده است، پس نمی‌تواند جمله وصفیه باشد. گزینهٔ ۳‏: »قد عصَ
فت« خبر ‌آن است.( فت« بعد از اسم نکره نیامده است و جمله وصفیه نیست. )»هذه« مبتدا و »قد عصَ گزینهٔ ۴‏: »قد عصَ
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ـ« بر سر فعل43 ـ« را می‌خواهد که با بقیه متمفاوت باشد. حرف »لِ گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. صورت سؤال، حرف »لِ
گاهی نیز به معنی مضارع، گاهی به معنی »تا، تا اینکه« و ناصبه است. )بین دو جملهٔ فعلیه ارتباط برقرار می‌کند(

»باید« و از نوع جازمه )امر( است. )بر سر فعل مضارع در صیغه‌های غایب و امر برای امر و دستور می‌آید.(
تشریح گزینه‌ها:

ـ« به معنی »تا«، »تا اینکه« گزینهٔ ۱‏: ترجمهٔ عبارت: همهٔ دانش‌آموزان در سالن حاضر شدند تا در امتحان شرکت کنند! )»لِ
و از نوع ناصبه است.(

ـ« به معنی گزینهٔ ۲‏: ترجمهٔ عبارت: نهنگ صید می‌شود تا روغنش استخراج شود و از ‌آن موادّ ‌آرایشی ساخته شود! )»لِ
»تا«، »تا اینکه« و از نوع ناصبه است.(

ـ« به معنی گزینهٔ ۳‏: ترجمهٔ عبارت: طبیعت زیباست باید از ‌آن نگهداری کنیم در حالی که ما بدان بسیار نیاز داریم! )»لِ
ـ« متفاوت از بقیهٔ گزینه‌هاست.( »باید« و از نوع جازمه )امر( است.( )نوع »لِ

ـ« به معنی گزینهٔ ۴‏: ترجمهٔ عبارت: گاهی درختانی می‌کاریم که بعد از سال‌ها میوه می‌دهند تا دیگران از ‌آن بخورند! )»لِ
»تا«، »تا اینکه« و از نوع ناصبه است.(

مصدر است، نه44 جاح«: موفقیت )رد گزینهٔ ۳‏ گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. »اجتهد«: )فعل امر( تلاش کن، بکوش / »النّ

مصدر است، نه فعل( / »ینفعک«: به تو سود می‌رساند فعل( / »اکتساب«: کسب، به دست ‌آوردن )رد گزینه‌های ۳‏ و ۴‏

«: راهی / »فی الحیاة«: در زندگی ن )رد گزینهٔ ۳‏( / »لیس«: نیست / »طریقٌ ع«: )فعل امر( رها کُ )رد گزینه‌های ۲‏ و ۳‏( / »دَ
«: گذر نکند / »المصاعب«: مشکلات )رد گزینه‌های ۲‏ و ۴‏( / »لا یمرّ

صائب[‏ ب / مصیبت‌ها، بلاها  المَ صاعِ نکتهٔ مهم: ]‏مشکلات، سختی‌ها، دشواری‌ها  المَ

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. کانت تستطیع: ماضی استمراری: می‌توانست: )رد گزینه‌های ۱‏ و ۳‏( / أکثر من مائة کتاب:45
بیش از صد کتاب )رد گزینه ۴‏(

: راضی46 گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. در عبارت )چه بسیار( در گزینه ۳‏، )چه( اضافی است )رد گزینه ۳‏( / ما کنتُ راضیاً
[‏ )رد گزینه‌های ۲‏ و ۳‏( ، لأکونَ نبودم )رد گزینه‌های ۱‏ و ۳‏( / أن أشکرک: از تو تشکر کنم ]‏باشم  أن أکونَ

هم: با ‌آنها رفتار کن ... )رد47 لْ گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. )تعیش(: زندگی کنی، ]‏مضارع است نه امر[‏ )رد گزینه ۱‏( / عامِ
گزینه‌های ۲‏ و ۳‏( / )ترید(: ]‏مضارع[‏ بخواهی: )رد گزینه‌های ۲‏ و ۳‏( / أن تکونَ سعیداً مع الناس: که همراه مردم،

عاملوک: با تو رفتار کنند )رد دیگر گزینه‌ها( خوش‌اقبال ]‏خوشبخت[‏ باشی )رد گزینه‌های ۱‏ و ۲‏ و ۳‏( / أن یُ

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. )یغفرونا(: ما را ببخشند ... )رد گزینه‌های ۱‏ و ۳‏ و ۴‏(48

گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. غلط گزینه: تا سخن حق را از افراد گرفته باشیم تا سخن حق را از هر شخصی بگیریم49

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است.50
اس م النّ کلّ ک: خودت یا خود را / بأن تُ عی[‏ / نفسَ رجِ عْ = اِ رجِ دْ = عودي = اِ د: عادت بده )ردّ گزینه‌های ۱‏ و ۴‏( برگرد  ]‏عُ عوِّ
: ل فی موضوع لیس لک به علمٌ ن: به اینکه با زبانی نرم با مردم سخن بگوی )ردّ گزینه‌های ۱‏ و ۳‏( / و أن لا تتدخَّ بلسان لیّ
همة: وگرنه وضع التُّ عَ فی مَ قَ مکنُ أن تَ و در موضوعی که به ‌آن علمی نداری دخالت نکنی )ردّ گزینه‌های ۱‏ و ۳‏ و ۴‏( و إلاّ یُ

امکان دارد در موقعیت اتهام قرار بگیری )ردّ گزینه‌های ۱‏ و ۳‏(
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ب( / أن یکون هناک51 : چه زیباست )ردّ گزینه‌های ۱‏ و ۲‏: وزن ما أفعل و صیغهٔ تعجّ لَ گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. ما أجمَ
: که همیشه در مورد تو با گمان نیک اندیشه کند رُ دائما فیک بحسن ظنّ فکّ : که کسی باشد )ردّ گزینه‌های ۲‏ و ۳‏( / یُ أحدٌ

ک: پس اگر خطا کنی تو را می‌بخشد )ردّ گزینه‌های ۱‏ و ۲‏( / و إن أساء الیک )ردّ گزینه‌های ۱‏ و ۳‏( / فاذا أخطأتَ یغفرُ
عتذرمنک: و اگر به تو بدی کرد یا کند از تو عذر خواهی می‌کند )ردّ گزینه‌های ۱‏ و ۲‏( یَ

: جمله وصفیة چون بعد اسم نکره واقع شده است. سایر گزینه‌ها:52 نصحُ گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. تَ
۱‏- خبر جمله
۳‏- خبر کان

۴‏- خبر جمله برای هی )در جمله حالیة(

گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. غلط‌های سایر گزینه‌ها:53
۱‏- اتفاق می‌افتاد / اتفاق خواهد افتاد )مستقبل(
۲‏- حیرت نمی‌کنی / حیرت نکردی )ماضی منفی(

۳‏- داد و ستد می‌کنند / داد و ستد می‌کردند )ماضی استمراری(

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. تساعد جمله وصفیه است چون بعد از طالبة )اسم نکره( ‌آمده است. سایر گزینه‌ها:54
ساعد« هم جملهٔ وصفیه نیست. ن، اسم موصول است و نکره نیست پس »تُ ۱‏- مَ

۳‏- جمله فعلیه، خبر برای »هذه«
۴‏- جمله فعلیه، خبر برای »کانت«

« )از افعال ناقصه( متفاوت از بقیه‌ی55 گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. صورت سؤال گزینه‌ای را می‌خواهد که در ‌آن، خبر »کانَ
گزینه‌ها باشد. تشریح گزینه‌ها:

م« خبر ‌آن است. )خبر به صورت فعل( گزینه‌ی ۱‏: »الطالب« اسم کان و »یتکلَّ
« اسم کان و »یستفید« خبر ‌آن است. )خبر به صورت فعل( گزینه‌ی ۲‏: »الإنسانُ
گزینه‌ی ۳‏: »التلامیذ« اسم کان و »یقذفون« خبر ‌آن است. )خبر به صورت فعل(

« خبر ‌آن است. )خبر به صورت یک اسم( ذیذاً « اسم کان و »لَ گزینه‌ی ۴‏: »الفستقُ
ترجمه‌ی عبارت گزینه‌ی ۴‏: پسته‌ای که در کرمان تولید می‌شود، لذیذ است!

ـ« در56 ـ« با بقیه متفاوت باشد. حرف »لِ گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. صورت سؤال گزینه‌ای را می‌خواهد که در ‌آن حرف »لِ
ـ« از صل کرده است و حرف ربط محسوب می‌شود. )»لِ گزینه‌ی ۲‏، به معنی »تا، تا این‌که« است، زیرا دو جمله را به هم متّ

نوع ناصبه است.(
ترجمه: به خاک و کود نیاز داریم تا گل رشد کند!

ـ« از نوع امر و به معنی »باید« است. بررسی سایر گزینه‌ها: در سایر گزینه‌ها، »لِ
ـ« از نوع امر )جازمه( و به معنی »باید« است. ترجمه: اگر بخواهیم علم بیاموزیم، پس باید با گزینه‌ی ۱‏: حرف »لِ

اندیشه‌ورزان هم‌نشینی کنیم!
ـ« از نوع امر )جازمه( است. ترجمه: باید تماشاچیان، بازیکنان را در مسابقات تشویق نمایند! گزینه‌ی ۳‏: حرف »لِ

ـ« از نوع امر )جازمه( است. ترجمه: همانا مؤمنان باید بیچارگان را از ‌آن‌‌چه می‌خورند، غذا بدهند! گزینه‌ی ۴‏: حرف »لِ
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ل« نیست و اسم فاعل محسوب نمی‌شود57 م« به معنی »دنیا« بر وزن »فاعِ ت کنید »العالَ گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. دقّ
م« به معنی »دانشمند« اشتباه نگیرید!(. بررسی گزینه‌های دیگر: )‌آن‌‌را با اسم فاعل »العالِ

ت از ‌آن، منصوب است. ة« صفت و به تبعیّ « مفعول و منصوب است و »ورقیّ گزینه‌ی ۱‏: »نقوداً
ل« خبر ‌آن است. )چین، اولین کشوری است که ین« مبتدا و »أوّ ل« عددی ترتیبی است. در این جمله »الصّ گزینه‌ی ۲‏: »أوّ

)...
گزینه‌ی ۴‏: »استخدمت« بر وزن »استفعل« فعل ماضی از باب استفعال است. هم‌چنین جمله وصفیه است و اسم نکره‌ی

»دولة« را توصیف می‌کند.

ل« نادرست58 بنابراین »من باب تفعّ « و از باب تفعیل است لَ ف« فعل ماضی بر وزن »فعَّ گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. »ألّ

است. بررسی گزینه‌های دیگر:
م )خاص( است. « معرفه از نوع اسم علَ گزینه‌ی ۱‏: کلمه‌ی »اللّٰه

ی و کلمه‌ی »نعمة« مفعول ‌آن است. گزینه‌ی ۲‏: »اذکروا« فعل امر متعدّ
م« اسم ‌آن و »أعداء« خبر ‌آن است. گزینه‌ی ۴‏: »کنتم« از افعال ناقصه، ضمیر »تُ

ما / »برای بار59 ا،‌ عندَ اب )رد گزینه‌های ۱‏ و ۲‏( / »هنگامی‌که«: لمّ ابّ الکذّ گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. »جوان دروغگو«: الشّ
غرق )رد سوم«: )عدد ترتیبی( للمرة الثالثة )رد گزینه‌های ۱‏ و ۴‏( / »دروغ گفت«: کذب / »نزدیک بود غرق شود«: کادَ ... یَ

گزینه‌ی ۴‏(
نکته‌ی مهم: »کادَ + فعل مضارع« به صورت »نزدیک بود ...« ترجمه می‌شود.

گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. بررسی گزینه‌های نادرست:60
: سیرُ ت تَ « وقتی همراه با یک فعل مضارع می‌آید، به صورت »شروع به ... کرد« ترجمه می‌شود. )أخذَ گزینه‌ی ۲‏: فعل »أخذَ

شروع به حرکت کرد(
ترجمه‌ی صحیح عبارت: ولی درب بسته نشد و اتوبوس به سرعت شروع به حرکت کرد!

ة« ترکیب وصفی است و باید به صورت »صندلی‌های جلویی« ترجمه گردد. گزینه‌ی ۳‏: »الکراسی الأمامیّ
ترجمه‌ی صحیح عبارت: ترس بر کسانی‌که روی صندلی‌های جلویی نشسته بودند، چیره شد!

ارة« ترجمه نشده است. »اتوبوس« و »هنوز« هم معادلی در عبارت عربی داده شده « و »فی السیّ گزینه‌ی ۴‏: »الخاصّ
ندارند.

ترجمه‌ی صحیح عبارت: زیرا راننده بر صندلی خاصّ خود در ماشین ننشسته بود!
نکته‌ی مهم: »أخذَ + فعل مضارع« به صورت »شروع به ... کرد« ترجمه می‌شود.

م مع‌الغیر به معنی »ناراحت نشویم«61 گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. در گزینه‌ی ۲‏،‌ »لا نحزن« فعل مضارع از صیغهی متکلّ
است که به صورت غایب ترجمه شده است. )ترجمه‌ی صحیح عبارت: باید بپذیریم که خودمان با مشکلات جزئی ناراحت

نشویم!(

گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است.62
دة( راء المتعدّ گزینه‌ی ۱‏: )الاٰ
گزینه‌ی ۲‏: )الملعب الکبیر(

گزینه‌ی ۳‏: )التلمیذ الناجح( ترکیب وصفی‌اند، که در این ۳‏ ترکیب دومین اسم صفتِ مفرد است،
زارع یجتهد( فعل مضارع »یجتهد« جمله وصفیه است. اما در گزینه‌ی ۴‏: )مُ
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گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. )ل( امر = )ل( جازمه  معنی: باید ]‏باید بیفتند.[‏63
)ل( جازمه در جملات دارای یک فعل می‌آید ولی )ل( ناصبه در جملات دارای چند فعل می‌‌آید.

۱‏( خداوند قلب ما را با دانش‌های سودمند روشن کرد - نورانی کرد - تا او را یاد کنیم / ۲‏( ماهی تیرانداز قطره‌های ‌آب را
پرتاب می‌کند تا حشره بیفتد. / ۳‏( جلوی تلویزیون نشستیم تا فیلم جالبی ببینیم. )لام در گزینه‌های ۱‏ و ۲‏ و ۳‏، به

معنای »تا اینکه - برای اینکه« و از نوع ناصبه است.

گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. ترجمه‌ی متن:64
ت قرار نگیرد، حجم و اندازه‌اش کم خواهد شد و ول‌های مغز بکارگیری نشود و پیوسته مورد کار و فعالیّ بدان که اگر سلّ

نیروهایش و توانش ]‏انرژی‌اش[‏ برای کار کردن کم می‌شود.
ال‌سازی سلول‌های مغز از طریق پرداختن به ‌آزمایش‌های عقلی - ذهنی - متنوع مثل ‌آزمایش‌های حافظه و تمرین فعّ

سنجش هوش و ... انجام می‌شود.
ال‌سازیِ کار‌آیی سلول‌ها به منظور و مهم این است که این ‌آزمایش‌ها برای فرد، جدید و ناشناخته باشد. زمانیکه به فعّ

رسیدن به سطح‌های پیشرفته از فکر کردن و تجزیه و تحلیل ]‏ذهنی[‏ به سلول‌ها کمک می‌کند.
و در این زمینه خواندن و نوشتن به زبان‌های مختلف و همچنین پرداختن به برخی بازی‌هایی که به فکر کردن و تجزیه و

تحلیل نیاز دارد ]‏مثل شطرنج[‏، - به مغز - کمک می‌کنند.
ت کنند. سلول‌ها به ذهن کمک می‌کنند که رشد کنند و بیشتر و بیشتر فعالیّ

.................................................
خطا: نگاه کردن بازیهای فکری مثل شطرنج

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. کسی‌که اجتناب نمی کند مواجه شود با چیزی که به تفکر نیاز دارد.65

گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. تمرین‌های فکری بر عمل‌کرد مخ تأثیر می‌گذارد.66

گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. در متن نیامده: چگونگی تأثیر خواندن زبان خارجی بر کارهای انسان67

گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. لم تستعمل: لم + مضارع )ماضی نقلی منفی(  گزینه ۳‏ که گفته ماضی استمراری،‌68
نادرست و پاسخ است.

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است.69
گزینه‌ی ۲‏: به معنی مضارع التزامی غلط است و جواب ۲‏ می‌شود.

ل )گزینه ۴‏، مصدر را اشتباهاً معرفی کرده است.(70 فعّ ع / باب: تَ نوّ گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. مصدر: تَ

نجحوا )رد71 ق شوند: أن یَ گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. برنامه‌هایشان: ضمیر را ترجمه نکرده‌اند. )رد گزینه‌ی ۱‏ و ۴‏( / که موفّ
گزینه‌های ۱‏ و ۲‏ و ۴‏( / برایشان امکان دارد: کیف یمکن لهم )رد گزینه‌ی ۲‏(

: باران زیاد نبود.72 گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. در گزینه‌ی ۲‏: ما کان المطر کثیراً
به غلط به صورت ترکیب ترجمه شده. )جواب گزینه‌ی ۲‏(

گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. یعرف: فعل مضارع )رد گزینه‌ی ۱‏( )می‌دانست( / یستطیع: می‌تواند )رد گزینه‌های ۱‏ و ۲‏( /73
: فراموش کرده باشی )رد گزینه‌ی ۳‏( کلمه )دوباره( در گزینه‌ی ۲‏ اضافه است. )رد گزینه‌ی ۲‏( / کنت نسیتَ

⟵
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ر: باید بیندیشیم )رد گزینه‌ی ۲‏ و ۴‏( )خواهیم اندیشید و اندیشیدن، غلط(74 گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. لنفکّ
کلّ دلائل: همه دلایل )رد گزینه‌‌ی ۱‏(

ة: معرفه )رد گزینه‌ی ۲‏ و ۳‏( )نکره گفته‌اند و غلط اند = قله‌ای(75 گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. القمّ
ک: حرکت می‌کرد )ماضی استمراری( )رد گزینه‌ی ۴‏( کان یتحرّ

عبارات »در حرکت بوده است - می‌خواست - در حالی‌که« اضافی‌اند و معادلی در صورت عربی سؤال ندارند )حذف ۲‏ و ۳‏ و
۴‏(

گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. لم یعلموا: ندانسته‌اند ]‏ماضی منفی[‏ )رد گزینه‌ی ۲‏ و ۴‏( )مضارع ترجمه کرده‌اند(76
الرزق: مفرد و معرفه )روزی‌های( در گزینه‌ی ۳‏ غلط است. )رد گزینه‌ی ۳‏(

گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. معین کنید ‌آن‌‌چه را که معادل ماضی استمراری در فارسی نیست:77
ل عبارت فعل مضارع »ینبت« بعد از موصول »الذی« ‌آمده و متعلق به جمله بعد از ‌آن است و ارتباطی به فعل »کان« در اوّ

ندارد و در سایر گزینه‌ها:
کان ... یقذفون: پرتاب می‌کردند.

: دربرمی‌گرفت. کان ... یضمّ
کان ... یأمر: فرمان می‌داد.

همگی معادل ماضی استمراری هستند.

گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. ترجمه‌ی متن:78
میلیاردها نفر از مردم در همه اطراف جهان، به ویژه در فقیرترین دولت‌های جهان، به اقیانوس‌ها و دریاها اعتماد دارند
بی‌شک ‌آنها به شکلی اساسی در این‌جا فرصت‌های کار موثر هستند و این‌چنین است به دست ‌آوردن غذا و نیازهای

روزانه.
کشورهای مجاور به این نعمت بزرگ‌تر، از ‌آن به شکل‌های مختلفی در زمینه رشد دادن اقتصاد خود و ارتقای خود

پس ‌آن علاوه بر این‌که منابعی از نعمت‌های غذایی و غیره است فرصتی طلایی برای جذب گردشگران استفاده می‌کنند

و مسافران از همه کشورهای جهان برای خوش‌گذرانی و لذت می‌باشد. و امر شایان ذکر ‌آن است که حمل ‌و نقل دریایی
اکنون یکی از راه‌های اساسی اتصال بین کشورها شده است، پس برای ‌آن یکی از عوامل با نشاط نمودن اقتصاد به شمار
می‌آید. و در پایان، چیزی که مراعات ‌آن واجب است ‌آن است که دریاها مکانی برای زباله‌ها نیستند. پس بی‌شک عدم

رعایت این امر، مسبب نابودی انسان به دست خودش می‌گردد.
....................................................

معین کنید ‌آن‌‌چه را در متن ذکر نشده: »اثر دریاها در هوای پاکیزه« که در متن اشاره‌ای به ‌آن نشده است.
۲‏( دریاها و اثر ‌آن‌ها بر پر کردن ساعت‌های فراغت.

۳‏( زندگی مردم و اثر دریاها بر ‌آن.
۴‏( اثر دریاها در ارتباط برخی کشورها با برخی دیگر.

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. معین کنید ‌آن‌‌چه را از فایده‌های دریاها نیست.79
»‌آ‌ن‌ها مکان‌هایی برای زباله کارخانجات هستند« که طبق متن از این مساله نهی شده و از مسائل و امور مضر می‌باشد.

۱‏( به وجود ‌آوردن سازمانهایی برای حمل‌ونقل
۳‏( تأسیس شرکت‌های غذایی

۴‏( سواحل ‌آن‌‌ها مکان‌هایی برای استراحت است.
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گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. چگونه انسان خودش را می‌کشد؟80
»با ‌آلوده کردن ‌آب‌های دریاها« که دقیقاً در جمله پایانی متن ‌آمده است.

۲‏( با عدم رشد دادن اقتصاد کشور خود به وسیله دریاها
۳‏( با استفاده از زباله‌ها )که دقیق نیست چون ریختن در دریاها مضر است نه فقط استفاده از زباله‌ها(

۴‏( با انداختن مابقی غذای خود در دریا )دقیق نیست چون لزوماً باقیمانده غذا موجب ‌آلودگی و نابودی انسان نیست.

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. عنوان مناسب برای متن .......81
»اهمیت دریاها« با توجه به مطلع متن و توضیحات ‌آغازین ‌آن‌، عنوان مناسبی برای درک مطلب است.

۱‏( منابع غذایی دریاها
۳‏( اثر زباله‌ها در دریاها

۴‏( حمل‌ونقل دریایی
همگی از مطالب موجود در متن هستند اما بر کل متن عمومیت نداشته و همه ‌آن‌‌را شامل نمی‌شوند.

گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. حروف اصلی »تعتمد« )ع ت م( نیست بلکه )ع م د( است. و سایر توضیحات در همه82
گزینه‌ها صحیح هستند.

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. )أصبح: شد، گشت، گردید( با )کان: بود( هم معنا نیست.83
سایر توضیحات همه گزینه‌ها صحیح هستند.

لة( صحیح نیست.84 ی( است و )أفعِ علَ ل تفضیل بر وزن )فُ گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. مؤنث أفعَ

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. واثقاً ب: اعتمادکننده به، اعتماد دارنده به85
تستطیع:‌ می‌توانی )رد گزینه‌ی ۳‏ و ۴‏(

گزینه‌ی ۱‏ هم به دلیل ‌آن‌که )اعتماد کنی( معادل فعل )تعتمد( است که در عبارت عربی وجود ندارد، ترجمه نادرستی
است.

ا سایر گزینه‌‌ها )ل( جازمه و مضارع86 گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. در گزینه‌ی ۲‏ )لـ( حرف ناصبه است و مضارع منصوب امّ
مجزوم است.

ة ش م ت( / شاتم حروف اصلیش )ش ت م( است.87 گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. غلط  )حروف الاصلیّ
م: اسم فاعل و معرب است نه مبنی. الشاتِ

نا )قطعاً ما، ما( / نری )می‌بینیم( / الکثیر من البطّ )بسیاری از اردک‌ها( / یسبحُ )شنا88 نّ گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. اِ
می‌کنند( / فی الماء البارد )در‌آب سرد( / فی الشتاء )در زمستان( / و الانسان لیس کذلک )حال ‌آن‌که انسان این چنین

نیست(. رد سایر گزینه‌ها:
۱‏( می‌یابیم، ‌آب سرد زمستان

۲‏( اردک‌های زیادی، سرمای زمستان، سرد )ذکر نشده( نمی‌باشد.
۴‏( اردک های زیادی، می‌یابیم، زمستان سرد، سرد )ذکر نشده( نمی‌باشد.

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است.89
ه( و در گزینه‌ی ۴‏ )اسبوع واحد( ترکیب وصفی‌اند. در گزینه‌ی ۱‏ )الفرص القلیله( در گزینه‌ی ۳‏ )‌آثار التاریخیّ

اما در گزینه‌ی ۲‏: »کجزیرة لایکون« جمله وصفیه )لایکون ...( داریم.

⟵
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بادل: رد90 تَ م تَ ة في السنة[‏ )حذف ۲‏ و ۳‏( / لَ رَّ گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. في سنة واحدة: در یک سال ]‏سالی یک بار  مَ
ة: غنی، سرشار )حذف ۲‏ و ۳‏ و ۴‏( ت: شد، شدند / غنیّ حَ ل[‏ نشد - معادل ماضی منفی ساده )حذف ۲‏ و ۳‏( / أصبَ و بدل ]‏تبادُ

خ داده است )حذف ۲‏ و ۴‏( : رُ ثَ دَ / قد حَ

ه« فتحه دارد پس نقش مفعول را دارد  رد گزینه‌‌ی ۲‏ که حالت91 گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. نکته: چون کلمه »حیاتَ
مجهول ترجمه کرده است و غلط است.

رد گزینه‌ی ۱‏  زندگی خود که در ترجمه نیامده است.
کان + یعلم  ماضی استمراری  رد گزینه‌‌ی ۴‏

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. و اذکروا علیکم  رد گزینه‌های ۱‏ و ۳‏ )عدم ترجمه علیکم(92
دل‌هایتان را به هم نزدیک کرد در گزینه‌ی ۴‏ غلط است  رد گزینه‌ی ۴‏

[‏ نَ رْ کِّ روا = ذَ کِّ : یاد‌آوری کرد ]‏یاد‌آوری کنید  ذَ رَ کَّ : به یاد ‌آورد / ذَ رَ کَّ ذَ : یاد کرد / تَ رَ کَ نکته: ذَ

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. در کدام گزینه فعلی که ما قبلش را وصف می‌کند ]‏جملهٔ وصفیه[‏ نیست. سایر گزینه‌ها:93
، مواعظ ، و کتابٌ را وصف می‌کنند. حصی: که به ترتیب عینٌ ۱‏( تدور / ۳‏( یشیر ۴‏( یُ

یة: هدیه‌ای / فی الحکمة و الموعظة: در زمینه94 م: تقدیم کرد / صدیقی: دوستم / هدّ گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. قدّ
مة: که ارزشمند بود / ارشدتنی: مرا هدایت نمود / الی سبیل الخیر: به سوی راه خیر حکمت و پند / کانت قیّ

غلط های گزینه‌ها:
۱‏( هدیه‌ای را که دوستم، هدایت می‌نماید.

۲‏( است، خوب‌ترین راه هدایت می‌کند.
۳‏( هدیه‌ای که دوستم، بهترین راه‌ها

گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. نکته )ل( ناصبه به صورت تا )تا این‌که( ترجمه می‌شود.95
)ل( جازمه به صورت )باید( ترجمه می‌شود.

در نتیجه: چون )ل( ناصبه معنی )ارتباطی( دارد پس در جمله‌ای می‌آید که دارای ۲‏ فعل باشد تا بین ‌آن‌‌ها ارتباط برقرار
کند. اما )ل( جازمه در جمله‌های تک فعلی می‌آید.

گزینه‌های ۲‏ و ۳‏ و ۴‏ )ل( ناصبه )هر جمله چند فعل دارد(
گزینه‌ی ۱‏: )ل( جازمه )فقط یک فعل داریم( ]‏هنگام دیدن ‌آثار قدرت خداوند، قلب باید خشوع کند - باید بترسد.[‏

۲‏( کمک کن ... تا خارج شوند / ۳‏( انسان باید ... تا اصلاح کند / ۴‏( رفت ... تا بخرد.

⟵

⟵

⟵
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⟵

⟵
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گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. ترجمه‌ی متن:96
انسان نمونهای که برای ]‏رسیدن به[‏ بزرگی تلاش می‌کند، همان انسانی است که به جهان همچون میدانی می‌نگرد که

ستی و ایستایی مساوی با مرگ است. همینطور، فقط در ‌آن ]‏میدان[‏ حرکت و پویایی دیده می‌شود. ‌آن هم زمانی که سُ
هر ‌آنچه در هستی موجود است هنگامیکه پیروزی را اراده کند، لازم است با جهان به عنوان مجموعه‌ای روبه‌رو شود که

در ‌آن پستی و بلندی ]‏فراز و نشیب[‏ وجود دارد و هیچ چاره‌ای از ‌آن نیست و ممکن نیست که یکی را بدون دیگری
انتخاب کند.

پس همانا سختی‌هایی که - به عنوان نمونه - در راه دانش‌آموز قرار می‌گیرد همان سختی‌هایی است که کم و بیش یا
ش باظرفیت باشد بدون ضجر و ‌آزار، زندگی را با ‌آنچه که در ‌آن سَ فْ شبیه ‌آنها در مسیر دیگران هم هست. پس هرکس نَ

موجود است می‌پذیرد ولی کسی که شأن و ظرفیت خود را کوچک شمرده زندگی برایش بزرگتر از ]‏وجودش[‏ می‌باشد و
میدی زندگی می‌کند که دیگران را - به این دلیل که در راه زندگی بر او چیره میشود که در این زمان، این انسان در حال نااُ

بر‌آوردن نیازهایش نبودند - لعنت می‌کند.
.....................................................

گزینه‌ی ۳‏ مطلب و ویژگی مشخص در متن است.
) ۱‏( زندگی به صورت یکسان با بشر روبه‌رو می‌شود. )

) ۲‏( مقدار سختی‌ها، میان تمام بشریت مساوی است. )
) ستی و نشیب و فراز، از ‌آنهاست که هرگز چاره‌ای از ‌آنها نیست. ) ۳‏( سُ

) مید زندگی می‌کند در حالیکه به بر‌آوردن نیازهای دیگران فکر می‌کند. ) ۴‏( نااُ

ت97 ن کانَ گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. »کسی‌که زندگی را بپذیرد دچار ناامیدی نمی‌شود.« این مفهوم طبق عبارت »فمَ
قبل الحیاة« صحیح است. سعةً تَ تّ فسه مُ نَ

گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. خطا را می‌خواهد که طبق متن کسی که »زندگی بر او چیره شود« انسانی نیست که پیروزی98
و نصرت همراه اوست، بلکه گزینه‌ی ۱‏ ویژگی انسانی است که »نشان خودش را کوچک و تحقیر کرده است.«

گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. عنوان مناسب برای متن که کامل‌ترین مورد، گزینه‌ی ۴‏ ]‏دنیا با سختی‌ها و بلاها پوشیده99
است.[‏ می‌باشد.

۱‏( پیروزی برای کسی است که نمی‌خوابد. / ۲‏( شاید فردا سختی، ‌آسانی شود. ۳‏( روزگار دو روز است، روزی به نفع تو و
روزی به زیان تو است.

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. دقت: صورت سوال، خطا را می‌خواهد.100
)کانت( در جمله در مطلب، فعل شرط است )نه جواب شرط(  جواب گزینه ۲‏

ساختار شرطی: ادات شرط »مثل )ان / کن / ...(« + فعل شرط + جواب شرط

گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است.101
ر: ماضی باب تفعیل است. گزینه‌ی ۴‏ باب )تفعل( را غلط گفته است. )جواب گزینه‌ی ۴‏( صغَّ

ل( یعنی از یک فعل ثلاثی مزید گرفته نشده است.102 گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. الطالب: اسم فاعل است )بر وزن خود فاعِ
طالبه( را معرفی کرده غلط می‌شود چون نباید به باب‌های ۸‏ گانه و قاعده‌دار مربوط باشد. گزینه‌ی ۲‏ که باب مفاعله )مُ

×

×

×

⟵
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ف: تألیف کرده بود، ماضی بعید )رد گزینه‌ی ۱‏( )تألیف کرد، غلط است(103 گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. کان ... ألّ
اعمالهم: کارهایشان )رد گزینه‌ی ۲‏( )کارها، غلط است(

کلمه )باید( در ترجمه گزینه‌ی ۴‏ غلط است )رد گزینه‌ی ۴‏(

ا نذهب: ماضی استمراری )می‌رفتیم(  )رفته بودیم در گزینه‌های ۲‏ و ۳‏ خط می‌خورد(104 گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. کنّ
)رد گزینه‌های ۲‏ و ۳‏(

ا نصل: ماضی استمراری )می‌رسیدیم(  گزینه ۱‏ که گفته رسیده‌ایم. )غلط است( کنّ

: دانا شده است )ردّ دیگر گزینه‌ها(105 حَ عالماً : عالم ]‏دانا[‏ محسوب می‌شود / أصبَ ر عالماً بَ عتَ گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. یُ

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است.106
سقي : چشمه‌ای که روستا را سیراب می‌کرد. کانت + ....... + عین + تُ

اسم نکره جملهٔ وصفیه

گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. ۱‏( فرو بردن خشم کار ‌آسانی نیست. / ۲‏( ....... این بهترین راه است. / ۳‏( ....... با کسی که107
می‌خواهد تو را عصبانی ]‏خشمگین[‏ کند.

: ناگهان ]‏»پس - که - بنابراین« ترجمه‌های درستی برای این کلمه نیستند.[‏ )حذف ۱‏ و ۳‏108 گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. فجأةً
و ۴‏( / فیها: در ‌آن )حذف ۱‏( / ثقبة: سوراخی )حذف ۱‏(

نادی: شنیدیم که ....... ندا می‌داد یا109 : ندا دهنده‌ای ]‏اسم فاعل و نکره[‏ / سمعنا ....... یُ نادیاً گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. مُ
فرا میخواند ]‏فعل دوم به تأثیر ماضی اول، ماضی استمراری ترجمه می‌شود[‏ )ردّ دیگر گزینه‌ها(

گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است.110
۱‏( باید بر عاقلان اعتماد کنیم تا از علم ‌آنان سود ببریم.

۲‏( دوستی دارم که سخت مشتاق ....... می‌باشد.
۳‏( هرکس قبل از اینکه سخن بگوید فکر کند، از خطا دور می‌شود.

گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. إن لم یکن ....... أصبح ]‏اسلوب شرط[‏: اگر، چنان‌چه نباشد ....... می‌شود / رخیص: ارزان /111
کلمات »خیلی - پایین‌تر - پایین« معادلی در عبارت عربی سؤال ندارد. )حذف ۲‏ و ۳‏ و ۴‏(

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. أ لم تعلم: ‌آیا ندانستی / لنا: برای ما، من: از / في محاربة: در جنگ )حذف سایر گزینه‌ها(112

گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. ‌آمدن ادات ناصبه بر سر افعال مضارع باعث التزامی ترجمه شدن ‌آن‌ها می‌شود که در سایر113
ـ« ‌آمده است. / لاتقربوا: نزدیک نشوید  مضارع التزامی نیست بلکه در فارسی و عربی ، أن و لِ گزینه‌ها ادات ناصبه »ألاّ

فعل نهی است.
موا: تا یاد بگیرند ۱‏( ألاّ ]‏أن + لا[‏ یقتربوا: که نزدیک نشوند / ۲‏( أن تکونوا: که باشید / ۴‏( لیتعلّ

: و واژگانی شده‌اند )رد گزینه‌های ۱‏ و ۲‏ و ۴‏(114 گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. کلّ لغة: هر زبانی / و قد أصبحت کلماتٍ

صبح: تا115 گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. أصدقاء کثیرون: دوستان زیادی، دوستان بسیاری )رد گزینه‌های ۱‏ و ۲‏ و ۳‏( / لتُ
شوی، تا بشوی )ردّ گزینه‌های ۱‏ و ۲‏(

⟵

⟵

⟵
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گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است.116
» ۱‏( لانشاهد: جملهٔ وصفیه برای اسم نکرهٔ »مطراً
» ۲‏( تعرفه: جملهٔ وصفیه برای اسم نکرهٔ »مسافرٌ
رت: جملهٔ وصفیه برای اسم نکرهٔ »جملة« ۳‏( غیّ

۴‏( الصعبة: صفت مفرد برای موصوفش »مصائب«

گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است.117
ت می‌داد. ]‏ماضی استمراری[‏ ه می‌کرد، اهمیّ : عنایت داشت، توجّ هتمّ کان ....... یَ

ه کنید، لیس118 اس: مردم ندارند ]‏توجّ گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. کاملاً ]‏نکره[‏: سخنی، یک سخن )حذف ۳‏ و ۴‏( / لیس للنّ
معنای »نیست - نداشتن - ندارد« دارد نه معنای »هیچ نیست - هیچ نداشتن« )حذف ۲‏ و ۳‏(

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. »کتاب« نکره است و »که ‌آن را دیده بودم« باید به حالت جمله وصفیه ترجمه شود پس119
»‌آن« در گزینه‌ی ۳‏ ترجمه نشده است. )حذف ۱‏ و ۴‏(

ل: رفتار کن« )حذف ۲‏ و ۳‏ و ۴‏( / »نباشید و مباشید« جمع‌اند در حالی‌که »لا تکن« مفرد120 گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. »عامِ
است )حذف ۳‏ و ۴‏( / »یعاملوک« نیز جمع است پس )حذف ۲‏(

ه: اوقات خود را می‌گذراند ]‏ماضی استمراری[‏ )حذف ۱‏ و ۳‏ و ۴‏( / و لا یبتعد:121 مضي أوقاتَ گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. کان یُ
دور نمی‌شد ]‏با حرف »واو« عطف به فعل قبلی شده پس ماضی استمراری ترجمه می‌شود.[‏ )حذف ۳‏ و ۴‏(

گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است.122
ظام: استخوان‌ها )ردّ دیگر گزینه‌ها( ون: گمان نمی‌کردند ]‏ماضی استمراری منفی[‏ / عِ لم یکن ... یظنّ

گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه‌ها:123
ل است. گزینه‌ی ۱‏: من باب تفعیل )نادرست( چون از باب تفعُّ

گزینه‌ی ۲‏: مزید ثلاثی )نادرست( چون مجرد است.
« ساخته شده است. دَ جَ گزینه‌ی ۴‏: من فعل مزید ثلاثی )نادرست( از فعل ثلاثی مجرد »سَ

اهرة )رد گزینه‌های ۳‏ و ۴‏( / »أیس و أصبح« معادل ناامید شدند نیستند124 گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. ‌آن پدیده: تلک الظّ
/ شناختن: معرفة )ردّ گزینه‌های ۲‏ و ۳‏ و ۴‏(

گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه‌ها:125
ر: گردانید گزینه‌ی ۱‏: صیّ
: راهی گزینه‌ی ۲‏: طریقاً

ة جمیلة: ستاره‌های کاغذی زیبایی گزینه‌ی ۳‏: أنجم ورقیّ

گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. استشر: مشورت کن )رد گزینه‌ی ۴‏( / لا تعلم: نمی‌دانی )رد گزینه‌های ۲‏ و ۴‏( / اصغر منک:126
کوچک‌تر از تو )رد گزینه‌ی ۳‏(

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. در گزینه‌ی ۲‏ عبارت »خلقها الأدباء الأقدمون« جمله وصفیه است. )زیرا یک جمله است که127
بعد از اسم نکره ‌آمده است.(
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ـ: به معنای پس اما در گزینهی ۲‏ و ۳‏128 گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. فی أیدینا: در دستان ما )رد گزینه‌های ۲‏ و ۳‏( / فَ
ترجمه نشده است. / لا تعتمد: اعتماد مکن )رد گزینه‌های ۲‏ و ۳‏( / یفوتک: از دستت می‌رود )رد گزینه‌های ۲‏ و ۴‏(

گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. لا تجادل: مجادله نکن )رد گزینه‌ی ۴‏( / لا یستمع: گوش نمی‌دهد )رد گزینه‌ی ۲‏( / ما تقول:129
‌آن‌‌چه تو می‌گویی )رد گزینه‌ی ۳‏(

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است.130
»إذا« به صورت »زمانی که« و »لم + فعل مضارع« به صورت ماضی نقلی منفی ترجمه می‌شود.

ترجمه‌ی صحیح گزینه‌ی پاسخ: »حتّی زمانی که خداوند عذابش را به ما وعده نداده نیز،«

گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. تشریح گزینه‌های دیگر:131
گزینه‌ی ۱‏: »لن + فعل مضارع« به صورت مستقبل منفی ترجمه می‌شود. هم‌چنین زیباترین معادل »أحسن« نیست.

گزینه‌ی ۲‏: »مناطق« نکره است و باید به صورت مناطقی ترجمه شود.
گزینه‌ی ۳‏: »لن + فعل مضارع« به صورت مستقبل منفی ترجمه می‌شود.

گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. تشریح گزینه‌های دیگر:132
گزینه‌ی ۲‏: اصل و نسب اجدادشان نادرست است )اصل و نسب خویش(. هم‌چنین شرّ اسم تفضیل است.

گزینه‌ی ۳‏: »افتخارش ... می‌باشد« نادرست است.
« اسم تفضیل است و باید به صورت بدترین ترجمه شود. گزینه‌ی ۴‏: »شرّ

گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. تشریح گزینه‌های دیگر:133
گزینه‌ی ۱‏: »کانت قد أعلنت« ماضی بعید است و »اعلام کرد« نادرست است.

گزینه‌ی ۲‏: »کانت قد أعلنت« ماضی بعید است و »منتشر کرد« نادرست است.
گزینه‌ی ۳‏: »کانت قد أعلنت« ماضی بعید است و نباید به صورت ماضی نقلی ترجمه شود.

در عبارت عربی134 گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. در گزینه ۱‏ »مدت« اضافه است و ساعاتی از عبادت نیز نادرست است

در گزینه‌ی ۳‏ نیز ضمیر »- ها« ترجمه نشده است. »انسان« وجود ندارد که در فارسی اضافه شده است پس حذف ۲‏
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گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. ترجمه‌ی متن:135
»تاریخ دادوستد با پول به عصر رومیان بازمی‌گردد. عملیات خرید و فروش قبل از ‌آن از طریق مبادله‌ی کالا با کالا بود و

این روش خالی از سختی و از بین رفتن زمان نبود، پس پول جایگزین شد!
دینار قطعه‌ای اما ارزش پول‌ها در قبال وزن ‌آن بود، و در سرزمین روم دینار و درهم و پول‌های دیگری وجود داشت

طلایی بود که وزن ‌آن یک مثقال بود، روی ‌آن تصویر پادشاه ضرب می‌شد، و درهم قطعه‌ای از نقره بود که وزن‌های ‌آن
تی دادوستد با پول‌های بین ده تا بیست قیراط بود، اما پول‌های دیگر ارزششان کم‌تر و جنسشان متفاوت بود! بعد از مدّ

رومی در حکومت اسلامی غیررسمی شد، و بعد از اختلاف شدید بین این دو حکومت سکه‌های اسلامی ضرب شد!«
...........................................................

ترجمه‌ی گزینه‌ها:
گزینه‌ی ۱‏: مسلمانان سکه ضرب نکردند، زیرا ضرب سکه به دست حکومت رومیان بود!
گزینه‌ی ۲‏: همه‌ی ملّت‌ها به راحتی برحسب علاقه و قدرتشان پولهایشان را می‌سازند!

ت قوی همان است که هر چه را احتیاج دارد می‌سازد! گزینه‌ی ۳‏: ملّ
گزینه‌ی ۴‏: اگر مردم از پول‌های مردم دیگری استفاده کنند، قدرتشان کم نمی‌شود!

گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. ترجمه‌ی گزینه‌ها:136
گزینه‌ی ۱‏: تصویر پادشاه فقط بر روی دینار ضرب می‌شد!

گزینه‌ی ۲‏: بیست قیراط برابر است با یک مثقال طلا!
گزینه‌ی ۳‏: پولی را نمی‌یابیم مگر ‌آن‌‌که طلایی یا نقره‌ای باشد!

گزینه‌ی ۴‏: بهای پول‌های طلایی و نقره‌ای به وزن‌هایشان ارتباط داشت!

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. عبارت صورت سؤال:‌ »تبادل کالا بدون پول سخت است، زیرا .......«137
ترجمه‌ی گزینه‌ها:

گزینه‌ی ۱‏: برای تطبیق دادن اشیا از ما زمانی طولانی می‌گیرد!
گزینه‌ی ۲‏: چیزهای نامطلوبی می‌خریم و برایمان فایده‌ای ندارد!

گزینه‌ی ۳‏: تعیین بهای کالا به طور دقیق از طریق تبادل، امکان‌پذیر نیست!
گزینه‌ی ۴‏: تلاش بسیاری می‌خواهد به دلیل حجم کالا و وزن ‌آن!

گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. عبارت صورت سؤال: »چرا مسلمانان دادوستدشان را با پول‌های رومی رها کردند؟ زیرا .......«138
)خطا را تعیین کنید(: ترجمه‌ی گزینه‌‌ها:

گزینه‌ی ۱‏: پول‌های اسلامی اعتبارش را از دست داد!
گزینه‌ی ۲‏: مسلمانان پول‌های خاصّ خودشان را ضرب کردند!

گزینه‌ی ۳‏: این پول‌ها در حکومت اسلامی غیررسمی شد!
گزینه‌ی ۴‏: اختلاف شدید بین دو دولت اسلامی و رومی به وجود ‌آمد!

گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. خطاهای سایر گزینه‌‌ها:139
گزینه‌ی ۱‏: معرب )»أصبحت« یک فعل ماضی است، بنابراین مبنی است نه معرب.(
گزینه‌ی ۲‏: حروفه الأصلیة: ص ح ب )حروف اصلی این فعل، »ص ب ح« می‌باشد.(

گزینه‌ی ۴‏: للمخاطب )با توجه به معنای جمله، این فعل از صیغه‌ی »للغائبة« است.(
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گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. خطاهای سایر گزینه‌‌ها:140
ی است نه لازم.( - معلوم )مجهول است.( « یک فعل مجهول است، بنابراین متعدّ بُ ضرَ گزینه‌ی ۱‏: لازم )»تُ

گزینه‌ی ۲‏: للمخاطبة )با توجه به معنای جمله این فعل از صیغه‌ی »للغائبة« است.(
گزینه‌ی ۴‏: للمخاطب )مانند گزینه‌ی ۲‏(

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. خطاهای سایر گزینه‌‌ها:141
ة: خ ف ل )حروف اصلی این کلمه، »خ ل ف« می‌باشد.( گزینه‌ی ۱‏: حروفه الأصلیّ

گزینه‌ی ۳‏: معرفة )نکره است نه معرفه(
گزینه‌ی ۴‏: مبني )معرب است نه مبنی(

گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است.142
« صحیح است زیرا اسم فعل ناقصه‌ی »کانت« است و باید مرفوع حرکت‌گذاری شود. اتُ لیّ مَ »عَ

گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است.143
« بوده و باید مرفوع حرکت‌گذاری شود. حَ « صحیح است زیرا اسم فعل ناقصه‌ی »أصبَ لُ عامُ »التَ

گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. ترجمه‌ی متن:144
کلاغ در تجمع‌های بزرگی زندگی می‌کند و افراد )این( تجمع‌ها، برای دور کردن بدی و تجاوز به قلمروشان، بر روی تعدادی

چرا که کلاغ‌ها پرندگانی ضعیف در مقابله کردن با دشمنان هستند. از درختان نزدیک به هم جمع می‌شوند

سپس بعد از مرگ ‌آن به هنگامی‌که یکی از ‌آن‌‌ها بیمار شود و نتواند پرواز کند، بقیه‌ی کلاغ‌ها از ‌آن مراقبت می‌کنند

دلیل ترس از منتشر شدن بیماریش، وی را دفن می‌کنند! و انسان همان‌طور که داستان معروف ‌آن در قر‌آن کریم ذکر
شده است، دفن کردن اموات را از کلاغ ‌آموخت.

ه‌های نان را جمع می‌کند و سپس ‌آن‌‌ها را در رودخانه می‌اندازد، و هنگامی‌که ماهی‌ها دور ‌آن جمع می‌شوند، کلاغ تکّ
‌آ‌ن‌ها را با منقارش شکار می‌کند و این چنین برای ما روشن می‌شود که کلاغ، پرنده‌ای باهوش است.

با توجه به متن و ‌آیات قر‌آنی مرتبط )سوره مائده ‌آیه ۱‏۳‏( ، انسان‌ها دفن کردن اموات خودرا از کلاغ‌ها ‌آموختند و این به
اراده‌ی خداوند بود. پس وجه تشابه، دفن اموات است و نه دفن مریض

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. در متن اشاره‌ای نشده است که کلاغ‌های ضعیف به دلیل ضعفشان دور هم جمع می‌شوند145
ی به دلیل ضعف‌شان در دفاع، برای دفع تجاوز دشمنان، دور هم جمع می‌شوند. بلکه کلاغ‌ها به طور کلّ

سایر گزینه‌ها درست‌اند.146 ت دلیل باهوشی کلاغ شمرده نشده است گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. در متن، دفن میّ

گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. با توجه به متن، دلیل دفن کلاغ‌ها توسط یک‌دیگر، »جلوگیری از شیوع بیماری‌های متعدد147
است.«

زیرا148 ه نادرست‌اند لُ عَ فاعِ بِ و مَ خاطَ لمُ بةِ - لِ خاطَ لمُ ه - لِ لُ گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. در سایر گزینه‌ها به‌ترتیب: فاعِ

ة است. بَ لغائِ ت« فعلی است مجهول که دارای نائب فاعل است و هم‌چنین لِ رَ کِ »ذُ

چرا که این149 جمیع نادرست‌اند ه تَ رَ صدَ ةِ - مَ بَ خاطَ لمُ بِ - لِ خاطَ لمُ گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. در سایر گزینه‌ها به ترتیب: لِ

ل است. عُّ فَ ع از باب تَ مُّ جَ ة بوده و مصدرش هم تَ بَ لغائِ فعل، لِ
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زیرا150 هار - ضمیر »ها« - اسم مکان نادرست‌اند شتِ ه اِ رُ صدَ گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. در سایر گزینه‌ها به‌ترتیب: مَ

ة است و نه ضمیر صّ ة ساخته می‌شود چرا که جامد است و نه مشتق، بعلاوه، موصوف ‌آن قِ هرَ ة«، از مصدر شُ شهورَ لمَ »اَ
ها، و در نهایت این‌که اسم مفعول است نه اسم مکان.

گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است.151
فع صحیح است. : فاعل و با حرکت رَ ( می‌باشد. / أفرادُ عُ مِ تَ جْ ( غلط است و صورت صحیح ‌آن )تَ عُ مَ تَ جْ فعل )تَ

صورت صحیح حرکت‌گذاری کل عبارت به صورت زیر است:
ه« نَ الأشجارِ المتقاربِ ها علی عددٍ مِ عُ افرادُ مِ تَ جْ عاتٍ کثیرةٍ و تَ یشُ الغرابُ في تجمّ عِ »یَ

( درست است152 ( نادرست و )موتِ ( درست است. هم‌چنین )موتَ دَ عْ ( نادرست و )بَ دِ عْ گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. کلمه‌ی )بَ
زیرا مضاف‌الیه است. صورت صحیح تشکیل عبارت چنین است:

» هُ نُ فِ دْ هِ تَ ؤتِ دَ مَ عْ بَ ربانِ فَ ةُ الغِ هُ بقیَّ بُ راقِ ، تُ یرانِ ی الطَّ لَ رْ عَ دِ قْ ها و لم یَ دُ رِضَ أحَ ا مَ »إذَ

م حیاتهم« ‌آن‌‌را153 « نائب فاعل و یک اسم نکره است که جمله‌ی »هدَّ گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. در این گزینه، »عذابُ
توصیف کرده است.

« به معنای »نزدیک است«‌ می‌باشد.154 گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. فعل »یکادُ
ترجمه‌ی عبارت: »نزدیک است که هم‌کلاسی‌ام شاعر بزرگی شود.« ترجمه‌ی گزینه‌‌ها:

گزینه‌ی ۱‏: او الان هم شاعر بزرگی است.
گزینه‌ی ۲‏: امکان دستیابی به شاعر شدن، بسیار سخت است.

گزینه‌ی ۳‏: او به زودی شاعر بزرگی می‌شود.
گزینه‌ی ۴‏: می‌خواهد که شاعر شود، ولی نمی‌تواند.

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. ترجمه‌ی صحیح: »معلولانی وجود دارند که کارهای عجیبی انجام می‌دهند، در حالی‌که با155
مشکلاتی روبه‌رو هستند.« - »یعملون« فعل مضارع و جمله‌ی »وهم یواجهون« جمله‌ی حالیه است.

گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. ترجمه‌ی صحیح: »خدا در ما ندا دهنده‌ای ]‏منادی‌ای[‏ را قرار داد تا از گناهان دور شویم، اگر156
چه نتوانیم ‌آن‌‌را بشنویم.«

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. ترجمه‌ی گزینه‌‌ها:157
گزینه‌ی ۱‏: داروخانه‌دار: مکانی است که بیماران برای خرید داروها به ‌آن می‌روند.

گزینه‌ی ۲‏: کولر: وسیله‌ای است برای خنک کردن و پاک کردن هوا در فصل تابستان.
گزینه‌ی ۳‏: قطعات زمین: قطعاتی از ابر است که از ‌آن باران می‌بارد در فصل زمستان.
گزینه‌ی ۴‏: کارت پستال: هنگام سفر با اتوبوس یا قطار یا هواپیما به ‌آن نیاز داریم.

گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. خطاهای این گزینه‌‌: دریافت خواهند کرد )»یحصلون« معادل مضارع اخباری است نه ‌آینده(158
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حصي«: می‌شمرد - »الطالب الناجح«: دانش‌آموز موفق - »أعماله159 گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. کلمات مهم: »کان ... یُ
الحسنة«: کارهای خوبش - »لأصدقائه«: برای دوستانش - »و هو یذکر«: در حالی‌که بیان می‌کردند - »مشاکل«: مشکلاتی -

ص منها«: از ‌آن‌ها رهایی یافته است. خطاهای سایر گزینه‌‌ها: »کان قد تخلَّ
گزینه‌ی ۱‏: دانش‌آموزی )»الطالب« معرفه است نه نکره( - »بود« اضافه است.

ه در ترجمه لحاظ نشده است. گزینه‌ی ۳‏: دانش‌آموز موفقی )»الطالب الناحج« معرفه است نه نکره( - »و« حالیّ
حصي« معادل ماضی استمراری است نه نقلی( - مشکلات )»مشاکل« نکره است نه معرفه( - گزینه‌ی ۴‏: شمرده )»کان ... یُ
بیان کرده بود )جمله دارای ساختار »ماضی« + »مضارع« است که در این ساختار، فعل مضارع به صورت ماضی استمراری

ترجمه می‌شود نه ماضی بعید(

شاهدها:‌ جمله‌ی160 : نائب فاعلِ نکره و مرفوع / جاهزة: صفت مفردِ نکره و مرفوع / لم نُ گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. نعمةٌ
وصفیه و مرفوع

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. ترجمه‌ی صحیح گزینه‌ی پاسخ: ‌آن‌‌را دور نمی‌اندازیم هر چند ]‏اگر چه[‏ شکسته شده باشد.161

: برعهده نمی‌گیرد / لم یعبد162 لُ فَّ کَ تَ : پیوسته عبادت می‌کند / ولکن: ولی / لا یَ دُ بَّ عَ تَ گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. مازالَ یَ
]‏ماضی منفی ساده[‏: عبادت نکرد، عبادت نکرده است.

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. قادراً علیٰ تحریک یده: قادر به حرکت دادن دستش / »هم« در گزینه‌های »۱‏ و ۴‏« اضافی163
هستند. )ردّ سایر گزینه‌ها(

علمه )مضارع(: می‌دانستی ]‏معادل ماضی استمراری164 گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. إن: اگر / سمعتَ )ماضی(: شنیدی / تَ
فارسی است[‏. )ردّ دیگر گزینه‌ها(

نّ / شنوندگان:165 گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. با ... مجادله نکن: لا تجادل - لا تجادلی )ردّ گزینه‌های ۱‏ و ۴‏( / زیرا: لأِ
درکوا )ردّ گزینه‌های ۱‏ و ۳‏ و المستمعین - المستمعات / نمی‌توانند: لا یقدرون )ردّ گزینه‌های ۱‏ و ۳‏ و ۴‏( / درک کنند: أن یُ

۴‏( / بین تو و احمق: بینک و بین الأحمق )ردّ گزینه‌ی ۱‏(

وا« )مغرور نشوید( در حالی‌که166 رّ غتَ گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. در عبارت گزینه‌ی ۴‏، از لا نهی استفاده شده است: »لا تَ
در سایر گزینه‌ها به‌ترتیب از لا نفی جنس - لا نفی جنس - لا نفی استفاده شده است که در هیچ‌یک معنای نهی وجود

ندارد.

بنابراین نون ‌آخر167 گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. در این گزینه با توجه به مفهوم جمله، لا از نوع لا نهی است و نه لا نفی

مید دیدم پس به ‌آنها گفتم: از بخشش و مهربانی خداوند ناامید یأسوا« ]‏همکلاسی‌هایم را نااُ ‌آن باید حذف گردد: »لا تَ
نشوید.[‏

فعل نهی

: مشهورترین مستشرقان قرن دهم168 رِ رنِ العاشِ شرِقی القَ ستَ رِ مُ شهَ ت: بود / اَ ها: قطعاً او / کانَ نَّ گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. اِ
: پنج ةٍ میَّ غاتٍ عالَ مسِ لُ : سخنران‌های عملی خود را / خَ ةِ لمیَّ ها العِ راتِ حاضِ : ایراد کند / مُ قیَ لِ ن تُ : می‌توانست / اَ رُ قدِ ت تَ / کانَ

زبان بین‌المللی
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خری:169 غاتٍ اُ ت: داخل شده‌اند )در این‌جا( / لُ لَ خَ تی: مفرداتی که، واژگانی که / دَ داتُ الَّ فرَ لمُ گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. اَ
خیلة: کلمات دخیل لمات الدَّ لکَ : دو زبان / اَ ینِ تَ غَ ی: نامیده می‌شوند )فعل مجهول( / اللُّ مّ سَ زبان‌های دیگر / تُ

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است.170
در این‌جا حرف »لام« در ترجمه‌ی گزینه‌ی ۲‏: »دانش‌آموز باید علم را طلب کند و تنبلی نکند تا خیر به او نزدیک شود!«

ت و دلیل است و ناصبه محسوب می‌شود. »لیطلب« امری و جازمه است، اما حرف »لام« در »لیقرب« نشان‌دهنده‌ی علّ
تشریح سایر گزینه‌‌ها:

ه است. گزینه‌ی ۱‏: حرف »لام« در »لیطول« ناصبه و در »لک« جارّ
گزینه‌ی ۳‏: حرف »لام« در »لیشاهد« ناصبه است.
م« ناصبه است. گزینه‌ی ۴‏: حرف »لام« در »لأتکلّ

«: که171 نتُ أتمنّی«: )ماضی استمراری( ‌آرزو می‌کردم )رد گزینه‌های ۲‏ و ۴‏( / »أنّ لی صدیقاً گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. »کُ
« داریم، پس به صورت ماضی استمراری ترجمه هنی«: )در این‌جا چون قبل‌تر فعل »کانَ نبِّ دوستی داشته باشم / »یُ

می‌کنیم( مرا ‌آگاه می‌کرد )رد سایر گزینه‌ها( / »ذکر ربّی«: یاد پروردگارم )رد گزینه‌های ۲‏ و ۴‏( / »أوقات الغفلة«: اوقات
غفلت )فراموشی( )رد گزینه‌های ۲‏ و ۴‏(. تشریح سایر گزینه‌‌ها:

گزینه‌ی ۲‏: »‌آرزو دارم، پروردگار، غفلتِ از او« از موارد نادرست‌اند.
« در جایگاه درست، ‌آگاهم گرداند« از موارد نادرست‌اند. گزینه‌ی ۳‏: »عدم ترجمة »صدیقاً

گزینه‌ی ۴‏: »‌آرزو می‌کنم، پیدا کنم، پروردگار ‌آن هم، فراموشیم، ‌آگاهی دهد« از موارد نادرست‌اند.

گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. »بیت« و »دار« هر دو به معنی »خانه« و با هم مترادف‌اند.172

ذی...«: خبری که173 «: نقل کردم )رد گزینه‌ی ۴‏( / »الخبر الّ ا«: هنگامی‌که، وقتی‌که / »نقلتُ گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. »لمّ
... )رد گزینه‌های ۱‏ و ۳‏( / »کنتُ أسمع«: )ماضی استمراری( می‌شنیدم )رد گزینه‌های ۱‏ و ۴‏( / »کنتُ قد سمعت«: )ماضی

«: بارها / »قبلَ هذا«: قبل از این بعید( شنیده بودم )رد گزینه‌های ۳‏ و ۴‏( / »هذا الخبر«: این خبر را / »مراراً
تشریح سایر گزینه‌ها:

گزینه‌ی ۱‏: »گفتم، این خبر را، می‌شنوم« نادرست‌اند.
گزینه‌ی ۳‏: »این خبر را، نیز، شنیده‌ام« نادرست‌اند.

گزینه‌ی ۴‏: »داشتم نقل می‌کردم، شنیده بودم، هم« نادرست‌اند.

«: نظافت‌کنندگان، نظافتچی‌ها )رد گزینه‌ی174 فینَ نظِّ نا«: مادرمان / »المُ مّ ت«: خواست / »اُ گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. »طلبَ
فوا«: که تمیز کنند، که نظافت کنند )رد گزینه‌ی ۲‏( / »هذه الغرف«: این اتاق‌ها )رد گزینه‌های ۱‏ و ۴‏( / نظِّ ۴‏( / »أن یُ

«: تمیز ت«: شد / »نظیفةً فوها«: ‌آ‌ن‌ها را نظافت کردند / »صارَ ظَّ »نَ
تشریح سایر گزینه‌ها:

گزینه‌ی ۱‏: »‌آن اتاق، وقتی ‌آن‌‌را« از موارد نادرست‌اند.
فوها(« از موارد نادرست‌اند. گزینه‌ی ۲‏: »برای این‌که تمیز شود، عدم ترجمه‌ی )نظَّ

گزینه‌ی ۴‏: »کسانی‌که نظافت می‌کنند، این اتاق، پس از این‌که ‌آن‌را« از موارد نادرست‌اند.
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«: تعداد بسیاری /175 حافظة«: این استان ... دارد )رد گزینه‌های ۳‏ و ۴‏( / »عددُ کثیرُ گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. »لهذه المُ
»المصانع«: کارخانه‌ها / »کما«: همان‌طور که، همان‌گونه که / »صناعات«: صنایعی / »تصنع«: )جمله وصفیه( که ساخته

نذ ت«: بوده است )رد گزینه‌های ۲‏ و ۳‏( / »مُ د الانسان«: به دست انسان / »قد کانَ می‌شود )رد سایر گزینه‌ها( / »بیَ
دیم«: از قدیم )رد گزینه‌های ۳‏ و ۴‏( تشریح سایر گزینه‌ها: القَ

گزینه‌ی ۲‏: »ساخته شده است، بود« از موارد نادرست‌اند.
گزینه‌ی ۳‏: »برای این استان است، ساخته شده، زمان‌های گذشته« از موارد نادرست‌اند.

گزینه‌ی ۴‏: »برای این استان است، ساخته می‌شد، گذشته« از موارد نادرست‌اند.

گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. صورت سؤال گزینه‌ای را می‌خواهد که درست را در قسمتی که تأکید شده است داخل پرانتز176
مشخص کرده است. تشریح گزینه‌ها:

، کلّ جملهٔ بعدش را تأکید می‌کند نه فقط اسم پس از خود را. گزینه‌ی ۱‏: إنّ
ني را تأکید کرده است. مِ حْ گزینه‌ی ۲‏: حمایةً مفعول مطلق تأکیدی است و فعل اِ

ني را تأکید کرده است. تْ رَ ذَّ گزینه‌ی ۳‏: تحذیراً مفعول مطلق تأکیدی است و فعل حَ
م را تأکید کرده است. لْ هة بالفعل است و العِ نّ از حروف مشبّ گزینه‌ی ۴‏: اِ

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. سؤال گزینه‌ای را می‌خواهد که جمله وصفیه در ‌آن باشد.177
سی است ناه ... جمله‌ی وصفیه است. )کعبه شریف بنای مقدّ سٌ اسم نکره است و جمله فعلیه بَ در این عبارت بناءٌ مقدّ

که ابراهیم )ع( ‌آن‌‌را ساخت(
تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه‌ی ۱‏: حامداً معرفه علم است.
گزینه‌ی ۳‏: حافظ و عارفاً هر دو علم هستند.

گزینه‌ی ۴‏: صادق و منصوراً هر دو علم هستند.

گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. سؤال گزینه‌ای را که در ‌آن متضاد به کار رفته است می‌خواهد.178
در این عبارت بین بدایة )‌آغاز( و نهایة )پایان( تضاد وجود دارد.

گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. ترجمه‌ی متن:179
زرافه حیوانی با گردنی دراز و قدم‌هایی بلند است و او بلندترین حیوان در عالم است و او به ‌آب موجود در برگ‌ها بسنده

می‌کند. بدین جهت می‌تواند در مناطق خشک زندگی کند. اما اگر ‌آب را بیابد از ‌آن بسیار می‌خورد، و از برگهای جدید
درختان تغذیه می‌کند و کیفیت جسمش در خوردن ‌آن به او کمک می‌کند!

زرافه به ناچار باید بین دو پای جلویش فاصله بیاندازد تا دهانش به سطح ‌آب برسد و به وضع اولش برنمی‌گردد مگر به
سختی، از ‌آن‌‌چه او را در معرض شکار قرار می‌دهد در حالی است که او در ‌آن حالت است!

سرعت زرافه برای حرکت و فرار بسیار بیش‌تر از حیوانات دیگر است. و بر بدنش نقش‌هایی است که به او در مخفی
شدن بین درختان کمک می‌کند. زرافه دو گوش متحرک برای شنیدن جهت صدا دارد!

زرافه توانایی بسیاری در تحمل تشنگی دارد .......
با توجه به ‌آن‌چه در متن ‌آمده است چون‌که ‌آب موجود در برگ‌ها تشنگی‌اش را بسیار برطرف می‌کند.

تشریح گزینه‌های دیگر:
گزینه‌ی ۱‏: ولی او هنگامی که به ‌آب می‌رسد از ‌آن زیاد نمی‌نوشد )با توجه به متن نادرست است.(

گزینه‌ی ۲‏: چون‌که در برگ‌های تازه )جدید( ‌آب بسیاری است و او فقط از ‌آن‌‌ها تغذیه می‌کند. )در متن اشاره‌ای به فقط
از برگ‌های جدید تغذیه می‌کند نشده است.(

گزینه‌ی ۴‏: او نمی‌تواند در مناطق خشک دور از رودخانه‌ها زندگی کند. )با توجه به متن نادرست است.(
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گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است.180
پاهای زرافه بلند است و این ... )سوال گزینه‌ی نادرست را می‌خواهد(

باعث مشکل در نوشیدن ‌آب برایش نمی‌شود چون‌که بین دو پای جلویش فاصله می‌اندازد که با توجه به ‌آن‌‌چه در متن
‌آمده است نادرست است زیرا او به سختی به حالت اولش برمی‌گردد.

تشریح گزینه‌های دیگر:
گزینه‌ی ۱‏: و این مانعی برای فرارش از دشمن است با وجود این‌که سرعتش بسیار زیاد است.

گزینه‌ی ۲‏: و این وسیله‌ای اساسی برای ‌آسان کردن فرارش و دوریش از دشمنان است.
گزینه‌ی ۳‏: و این سبب می‌گردد که به ‌آسانی به خواستهاش برسد و کاملاً سیر شود.

گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. زرافه می‌تواند از برگ‌های جدید تغذیه کند زیرا ... )سؤال گزینه‌ی نادرست را می‌خواهد(181
گوشتش خوشمزه است و حیوانات قوی او را شکار می‌کنند. )در متن اشاره‌ای به طعم گوشت زرافه نشده است.(

تشریح سایر گزینه‌‌ها:
گزینه‌ی ۲‏: زیرا او گردن بلندی دارد و به وسیله‌ی ‌آن سرش را بین شاخه‌ها دراز می‌کند.

گزینه‌ی ۳‏: زیرا دست‌ها و پاهایش به او در ‌آن کار به خوبی کمک می‌کنند.

گزینه‌ی ۴‏: زیرا بدنش بلندتر از حیواناتی است که در جنگل زندگی می‌کنند.

گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. سوال درست را درباره‌ی زرافه می‌خواهد.182
با توجه به ‌آن‌‌چه در متن ‌آمده است مناسب‌ترین زمان‌ها برای شکار زرافه زمانی است که او ‌آب می‌نوشد.

تشریح گزینه‌های دیگر:
گزینه‌ی ۱‏: گوشهایش تیز و قوی هستند چون‌که متحرکند. )در متن اشاره‌ای به تیز بودن گوش‌های زرافه نشده است.(

گزینه‌ی ۲‏: او به ‌آسانی ‌آب می‌نوشد زیرا گردن بلندی دارد. )با توجه به متن نادرست است.(
گزینه‌ی ۴‏: نقش‌هایی که بر بدنش دارد به او در مخفی شدن از دشمنان کمک می‌کند )در متن اشاره‌ای به مخفی شدن

از دشمنان نشده است.(

: فعل مضارع / للغائبة و ثلاثی مزید از باب مفاعله و معلوم است.183 دُ ساعِ گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. تُ
تشریح گزینه‌های دیگر:

فاعلة است. ل نادرست است و تساعد از باب مُ ن وزن تفاعُ گزینه‌ی ۱‏: مِ
گزینه‌ی ۳‏: للمخاطب نادرست است.

ل و مجهول نادرست‌اند. ل یتفاعَ فاعَ گزینه‌ی ۴‏: من وزن تَ

: فعل مضارع . للغائبة: ثلاثي مزید از باب افتعال و فاعلش الزرافةُ است.184 کُ لِ تَ مْ گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. تَ
تشریح گزینه‌های دیگر:

نینِ نادرست است و الزرافةُ فاعل است. ذُ گزینه‌ی ۱‏: فاعله أُ
گزینه‌ی ۳‏: مجهول نادرست است.

گزینه‌ی ۴‏: للمخاطب نادرست است.
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م: اسم، مفرد، مذکر، معرفه به ال و مجرور به حرف جر است.185 گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. العالَ
تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه‌ی ۱‏: اسم فاعل نادرست است.
گزینه‌ی ۲‏: خبر برای مبتدا حیوان نادرست است.

گزینه‌ی ۳‏: اسم فاعل نادرست است.

« نادرست است، چرا که اسم تفضیل از جمله موارد اسم‌های غیرمنصرف186 گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. در گزینه‌ی ۲‏ »أطولُ
« است. هم‌چنین چون »مضاف«‌است و »حیوان« است و اسم‌های غیرمنصرف تنوین نمی‌گیرند و درست ‌آن »أطولُ

مضاف‌الیه ‌آن است، نمی‌تواند تنوین بگیرد، چرا که مضاف »الـ« و »تنوین« نمی‌گیرد.

« نادرست است، زیرا حرف »لـ« در ‌آن از حروف ناصبه است ]‏به معنایِ تا187 لْ صِ یَ گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. در گزینه‌ی ۱‏: »لِ
« باشد. لَ صِ یَ اینکه[‏ و باید »لِ

ت / فلا تیأسْ )فعل188 : موفقیّ جاحَ : انتظار داشتی / النّ تَ عْ قَّ وَ گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. إذا )از ادوات شرط(: هرگاه / تَ
صولِ علیه: از به دست ‌آوردن ‌آن‌ ن الحُ نهی، جواب شرط(: مأیوس مشو / مِ

تشریح گزینه‌های دیگر:
دُّ فعل مجهول است. ترجمه‌ی صحیح ‌آن از نیکوکاران عَ گزینه‌ی ۱‏: خود را ... بشمار خواهد ‌آورد نادرست است و فعل یُ

شمرده می‌شود است.
گزینه‌ی ۲‏: مظلومانِ جهان نادرست است.

حد نیستند لذا زیر بار ستم زندگی می‌کنند. ترجمه‌ی صحیح: مظلومان در جهان متّ
هم به معنی چون‌که ‌آن‌ها صحیح است. نّ گزینه‌ی ۳‏: ضمیر هم در حیاتهم ترجمه نشده است، هم‌چنین لأِ

ق هستند زیرا ‌آنها اوقات خود را تباه نمی‌کنند. ترجمه‌ی صحیح: این‌ها در زندگیشان موفّ

: وارد زبان عربی می‌شوند189 ةَ غةَ العربیّ لُ اللَّ خُ دْ تي: کلماتی که )واژگانی که( / تَ گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. المفرداتُ الّ
: تغییر می‌کند رُ یَّ غَ تَ ی )نکره(: از زبان‌هایی دیگر )نادرستی سایر گزینه‌‌ها( / و تَ رَ خْ ن لغاتٍ أُ )نادرستی گزینه‌های ۱‏ و ۳‏( / مِ

: طبق زبان عربی )نادرستی گزینه‌ی ةِ غةِ العربیّ ها و أوزانها: حروف و اوزان ‌آن‌‌ها / وفق اللّ )نادرستی گزینه‌های ۱‏ و ۴‏( / حروفُ
ب، بة: واژگان معرّ ی: )فعل مضارع و مجهول(: نامیده می‌شوند )نادرستی گزینه‌های ۱‏ و ۳‏ و ۴‏( / الکلمات المعرّ مَّ سَ ۴‏( / تُ

کلمات عربی شده

: وارد کتابخانه شدم: المکتبة معرفه است و ترجمه‌ی ‌آن190 تُ المکتبةَ لْ خَ ا: وقتی )‌آن‌گاه( / دَ گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. لمّ
: )اسم نکره( دانش‌آموزانی )نادرستی گزینه‌های ۲‏ باً لاّ به صورت کتابخانه‌ای نادرست است. )نادرستی گزینه‌های ۳‏ و ۴‏( / طُ

: با دٍّ جِ هم: درس‌های خود را / بِ ه(: مطالعه می‌کردند )نادرستی گزینه‌های ۲‏ و ۳‏( / دروسَ : )جمله‌ی وصفیّ طالعونَ و ۴‏( / یُ
یت جدّ

نکته‌ی درسی: چنان‌چه جمله وصفیه فعل مضارع باشد و پس از فعل ماضی بیاید معادل ماضی استمراری فارسی ترجمه
خواهد شد. )ماضی + مضارع  ماضی استمراری(

گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. گزینه‌ی پاسخ از ‌آن‌‌جا که پیرامون طبیعت است »کانت« فقط به معنای ماضی نیست.191

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است.192

⟵
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گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است.193

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. ترجمه‌ی درست گزینه‌ی پاسخ: »نزدیک بود دخترم خشمش را نزد مهمانان ‌آشکار کند،194
هنگامی‌که )وقتی‌که( او را نصیحت کردم«

ها« ترجمه شود. قیدِ »نزد مهمانان« باید قبل از فعل »نصحتُ

195: حُ صبِ تُ : می‌یابد، سَ دُ جِ : مناسبی، معادل »مفیدی« نیست. )ردّ گزینه‌های ۱‏ و ۴‏( / یَ ناسباً گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. مُ
خواهد شد )ردّ گزینه‌های ۱‏ و ۳‏ و ۴‏(

گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. مکتبة کبیرة: کتابخانه‌ای بزرگ، کتابخانه‌ی بزرگی )ردّ گزینه‌های ۱‏ و ۴‏( / ما کانَ لي: نداشتم196
)ردّ گزینه‌های ۱‏ و ۲‏ و ۴‏(

: شود، گردد ]‏حرف »ف« نباید به صورت »و« ترجمه197 صبحُ ة: کوه‌های برفی / یُ بال الثلجیّ گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. الجِ
شود.[‏ )ردّ گزینه‌های ۱‏ و ۴‏( / »ما باید کاری نکنیم و منجر به ‌آب شدن« معادل صحیحی در صورت سؤال ندارد. )ردّ

گزینه‌ی ۲‏(

د، لام جازمه داریم ولی در گزینه‌های ۱‏ و ۲‏ لام از نوع ناصبه و198 مِ عتَ یَ گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. در این گزینه، در فعل لِ
چرا که بر سر یک اسم )مصدر( ‌آمده است. ه است در گزینه‌ی ۴‏ از نوع جارّ

« باید به صورت استمراری ترجمه شود: می‌شمرد و199 مُ ظِّ نَ حصی وَ یُ گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. در این گزینه فعل »کانَ یُ
ب می‌کرد. مرتّ

نکته: کانَ + فعل مضارع = ماضی استمراری در ترجمه

گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است.200
ترجمه‌ی گزینه‌ی ۱‏: باید به مدرسه بروند  معنای طلب را دارد.

ال: از تلفن همراه / لیستْ مسموحة: مجاز نیست201 گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. الأستفادة: استفاده، به کار بردن / من الجوّ

در حالی‌که در گزینه‌ی ۱‏: ذات صفت مفرد و تربّی202 گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. در این گزینه هیچ صفتی دیده نمی‌شود

ه است. عُ جمله‌ی وصفیّ راجِ طیرُ صفت مفرد و در گزینه‌ی ۳‏: ذا صفت مفرد و اُ لخَ در گزینه‌ی ۲‏: اَ ه است جمله‌ی وصفیّ

« ولی در203 بِ صاعِ لمَ گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. در این گزینه، خبر فعل ناقصه به صورت جار و مجرور ‌آمده است: »فی اَ
هلا ا - باردا - سَ سایر گزینه‌‌ها به ترتیب خبر فعل ناقصه مفرد و منصوب است: حارّ
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گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. تشریح سایر گزینه‌ها:204
: می‌سوزند. قُ حرَ گزینه‌ی ۱‏: تُ

گزینه‌ی ۲‏: ترجمه صحیح عبارت: از طبیعتی که برای تو، زیبایی در ‌آن قرار داده شده است، سود ببر.
ل: اگر بوسیده نشود. قبَّ ن لم یُ گزینه‌ی ۳‏: اِ

: نزدیک بودند205 ینِ ریبَ : این دو دوست / کانا قَ ینِ ثنَ ینِ الاِ دیقَ : به یاد می‌آورم / هذینِ الصَّ رُ ذکَّ تَ گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. اَ
: گویی یک نفر بودند ما کانا فرداً واحداً هُ نَّ اَ / کَ

م« به صورت206 ولد«: زاده نشده )فعل مضارع بعد »لَ م یُ د«: نزاده / »لَ لِ م یَ ما«: فقط ، تنها / »لَ گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. »إنّ
»ماضی ساده‌ی منفی« یا »ماضی نقلی منفی« ترجمه میشود.( بررسی گزینه‌های نادرست:

ـ« به معنی »‌آورد« است و »‌آمد« نادرست است. هم‌چنین ضمیر »ها« در »فراخها« ترجمه نشده گزینه‌ی ۲‏: فعل »جاء بِ
است.

ترجمه‌ی درست: »مادر دانه‌ها را برای جوجه‌های کوچک خود ‌آورد.«
ن قبل« ترجمه نشده است. ون« نیست. »أکثر مِ حبّ گزینه‌ی ۳‏: »با کمال میل« ترجمه‌ی درستی برای »یُ
ترجمه‌ی درست: »از نیکوترین ‌آن‌‌چه دوست دارند )دوست می‌دارند( ، بیش‌تر از قبل انفاق می‌کنند.«

نصت« به صورت »ماضی استمراری« ترجمه شده‌اند که نادرست است. »با سکوت« اضافی لقی« و »یُ گزینه‌ی ۴‏: دو فعل »یُ
است و معادلی در عبارت عربی ندارد.

ترجمه‌ی درست: »هنگامی‌که سخنران، سخنرانی می‌کند، حاضران به او گوش می‌د‌هند.«

ناک کلمات«: کلماتی وجود دارند، هستند )»‌آن‌‌جا« در گزینه‌ی ۳‏ نادرست است، چرا که207 گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. »هُ
ناک« در ابتدای جمله بر سر یک اسم نکره بیاید، دیگر به معنی »‌آن‌جا« نیست، بلکه به معنی »وجود دارد، هرگاه »هُ

عراء«: قلم‌های بعضی شعرا یا است، هست« می‌باشد( / »تجری«: جاری می‌شوند )رد گزینه‌های ۲‏ و ۳‏( / »أقلام بعض الشّ
«: که دلالت ه«: برای اولین بار، مرتبه )رد گزینه‌های ۱‏ و ۳‏( / »تدلّ ل مرّ بعضی از شاعران )رد گزینه‌های ۲‏ و ۳‏( / »لأوّ

ه، و همان‌طور که می‌دانید در ترجمه‌ی ه است نه جمله‌ی حالیّ « در این‌جا جمله‌ی وصفیّ ت کنید که »تدلّ می‌کنند )دقّ
رد گزینه‌های ۱‏ و ۳‏ که در ‌آن‌‌ها »در حالی‌که« و »و« به جای »که« ‌آمده است.( ه از »که« استفاده می‌شود جمله‌ی وصفیّ

م یکن یعرف )ماضی / »مفاهیم جدیده )ترکیب وصفی نکره(«: مفاهیم جدیدی، مفاهیمی جدید )رد گزینه‌های ۱‏ و ۳‏( / »لَ
استمراری منفی(«: نمی‌شناختند )رد گزینههای ۱‏ و ۳‏(

ر )ماضی استمراری(«: می‌اندیشیدم، فکر می‌کردم )رد گزینه‌های ۱‏ و ۲‏( / »هل208 گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است. »کنتُ أفکّ
ماء و الأرض«: لقت«: که خلق شده باشد )رد گزینه‌های ۱‏ و ۴‏( / »السّ مکن«: ‌آیا امکان دارد، ممکن است / »أن تکون قد خُ یُ
ن دون حکمة«: ‌آسمان و زمین )رد گزینه‌های ۱‏ و ۴‏( / »کلّ ما فیهما«: هر چه در ‌آن‌‌ها است )رد گزینه‌های ۱‏ و ۲‏ و ۴‏( / »مِ

بدون حکمت، بی‌حکمت

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است.209
فقاء / »نگران نباشند«: لایکونون قلقین )ردّ سایر گزینه‌ها( »دوستانی« ]‏جمع و نکره[‏: أصدقاء، رُ

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. »بزرگ‌ترین«: أعظم )ردّ گزینه‌ی ۱‏( / » و ... نیست«: و لیسَ )ردّ گزینه‌های ۱‏ و ۳‏ و ۴‏(210
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« فعل مضارع منصوب است و می‌دانیم که در صیغه‌ی جمع مؤنث نون از ‌آخر211 عنَ گزینه ۴‏ پاسخ صحیح است. »أن یتمتّ
فعل حذف نمی‌شود. تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه‌ی ۱‏: »تتواضعوا« فعل شرط و به صورت مجزوم با حذف نون صحیح است.
نجحوا« جواب شرط و به صورت مجزوم با حذف نون صحیح است. گزینه‌ی ۲‏: »تَ

ماذا« به معنای »برای چه« و از اسم‌های پرسشی است و نباید ‌آن‌‌را با »لم« مجزوم‌کننده‌ی فعل « همان »لِ مَ گزینه‌ی ۳‏: »لِ
اشتباه گرفت، بنابراین هیچ تأثیری بر روی فعل پس از خود ندارد و دلیلی ندارد که حرف نون از ‌آخر فعل حذف شود.

دان« صحیح است. پس »لا تجتهِ

بني« جمله‌ی وصفیه می‌باشد.212 گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. »طائر« اسم نکره است پس جملهی فعلیه‌ی بعد از ‌آن »یَ

عطیه«: مالی که ببخشی ]‏پس نباید به صورت213 گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. »مال« ]‏نکره[‏: مالی )ردّ گزینه‌ی ۱‏( / »مال تُ
»بخشیدن« یا فعل منفی »نمی‌بخشی«‌ترجمه شود.[‏ )ردّ گزینه‌های ۱‏ و ۳‏ و ۴‏(

گزینه ۳‏ پاسخ صحیح است.214

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. »غرق‌شدگان« اسم است نه فعل )ردّ گزینه‌های ۳‏ و ۱‏(215
»غیر« دائم الإضافه است و اسم بعدش چون مضاف‌إلیه است باید مجرور باشد نه مرفوع  »غیر مستأهلین« )ردّ

گزینه‌ی ۴‏(

گزینه ۲‏ پاسخ صحیح است. صورت صحیح سایر گزینه‌ها عبارت است از:216
۱‏( اگر عقلی مثل عقل امروز داشتم .......

۳‏( پس باید از خطاهای گذشته‌ی خود عبرت بگیریم.
۴‏( ....... زیرا برخی از ‌آثارشان ویران‌کننده است.

گزینه ۱‏ پاسخ صحیح است. »لا تکن« ]‏فعل نهی است و با »نباید« ترجمه نمی‌شود.[‏: مباش، نباش )ردّ گزینه‌های ۴‏ و ۳‏ و217
۲‏(

اً غلیظ القلب«: درشت‌خوی سنگ‌دل ]‏بین سه اسم حرف عطف »و« نیامده است.[‏ )ردّ گزینه‌های ۴‏ و ۳‏( »فظّ

حر )جار و مجرور( ۲‏( لکلّ تلمیذة )جار و مجرور(218 م نواسخ در سایر گزینه‌ها: ۱‏( للسّ گزینه‌ی ۳‏ پاسخ صحیح است. خبر مقدّ
۴‏( فی جمیع أعملا الأنبیاء‌ )جار و مجرور(

ر، أساس الفکر )ردّ گزینه‌های ۲‏ و ۳‏( »فکر« بدون ضمیر است219 گزینه‌ی ۱‏ پاسخ صحیح است. »أساس فکر« أساس التفکّ
رنا« تعریب شود )رد گزینه‌ی۲‏( »قلب« بدون ضمیر است پس غلط است که به‌صورت پس غلط است که به‌صورت »تفکّ

»قلبنا« با ضمیر تعریب شود. )رد گزینه‌ی‌ ۴‏(

اس: فاعل«:220 ع النّ « )ماضی و از افعال ناقصه است(: بود )ردّ گزینه‌های ۲‏ و ۴‏( »یتمتّ گزینه‌ی ۱‏ پاسخ صحیح است. »کانَ
مردم بهره می‌بردند )رد گزینه‌ی ۲‏ و ۳‏ و ۴‏(
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ل«: تحمیل مکن )ردّ گزینه‌های221 حمّ گزینه‌ی ۲‏ پاسخ صحیح است. »اگر« معادلی در صورت سوال ندارد )ردّ گزینه‌ی ۳‏( »لا تُ
خجل منک« )فعل مستقبل است(: از تو خجالت خواهد کشید. ۱‏ و ۴‏( »سیَ

د222ُّ شُ ه + تَ ة مفیدة + فی أنواع الفواکِ کریّ گزینه‌ی ۱‏ پاسخ صحیح است. مواد سُ
                        اسم نکره صفت مفرد صفت مفرد جار و مجرور جمله‌ی وصفیه

ر: اگر بین اسم نکره و جمله‌ی‌ وصفیه یک جار و مجرور )مثل بالا( فاصله‌ بیاندازد، وصفیه بودن جمله از بین نمی‌رود. تذکّ

گزینه‌ی ۴‏ پاسخ صحیح است. لیس هؤلاء‌ التلامیذ ...... متکاسلین223
                         اسم »لیس« تابع خبر مفرد برای »لیس«

م در سایر گزینه‌ها: خبر مقدّ
                        ۲‏( فی هذه المکبتة                        ۳‏( هناک )ظرف( هُ ۱‏( عندَ

گزینه‌ی ۳‏ پاسخ صحیح است. »صوت ... الأطفال« صدای کودکان )ردّ گزینه‌های ۴‏ و ۱‏( »یصل«: می‌رسید )ردّ گزینه‌های ۲‏224
«: نیز )ردّ گزینههای۴‏ و ۱‏( و ۱‏( »‌آذاننا«: گوش‌های ما ]‏جمع و دارای ضمیر است.[‏ )ردّ گزینه‌های ۲‏ و ۱‏( »أیضاً

225» وا: »بگو: ایمان نیاوردید ولی بگویید: اسلام ‌آوردیم«، پس»لمْ نُ مِ ؤْ مْ تُ ونَ لَ نُ مِ ؤْ + تُ مْ گزینه‌ی‌ ۴‏ پاسخ صحیح است. لَ
عامل حذف »نون« اعراب است.

« مرفوع است و226 ضُ لأرْ « جزء افعال ناقصه رافع اسم و ناصب خبرند، پس اسم ‌آن »اَ تْ گزینه‌ی‌ ۳‏ پاسخ صحیح است. »صارَ
« منصوب است. هً رَّ ضَ خْ خبر ‌آن‌ »مُ

« خبر مفرد »کان« و منصوب است.227 اراً فّ گزینه‌ی ۳‏ پاسخ صحیح است. »غَ

ما )جار و محلا مجرور( - یعلمون )جمله صله( - محیطاًَ )خبر کان و228 : اسم کان - بِ گزینه‌ی ۴‏ پاسخ صحیح است. اللّه
منصوب(

فٍ »به کارمندی«229 ظَّ وَ نُ »شرکتی اعلان می‌کرد« حاجتها »نیاز خود را« إلی مُ علِ گزینه‌ی ۱‏ پاسخ صحیح است. کانت شرکةٌ تُ

ه230 گزینه‌ی ۱‏ پاسخ صحیح است. در گزینه‌ی ۱‏ جمله‌ی »یهدونک إلی الصراط المستقیم« و جمله صله است و جمله وصفیّ
نمی‌باشد اما »المستقیم« صفت مفردة برای »الصراط« است. در گزینه‌ی ۲‏ »ینعکس ضوؤها فی المراة« و در گزینه‌ی ۳‏

دث عن السماء و الأفلاک« و در گزینه‌ی ۴‏ »أخذته الصید الحیوانات« جمله وصفیه برای اسم‌های نکره هستند. »تتحّ

« و در گزینه‌ی ۴‏،231 ماء الطاهرة« و در گزینه‌ی ۳‏ »الورقتینِ النظیفتینِ گزینه‌ی ۲‏ پاسخ صحیح است. در گزینه‌ی ۱‏، »الدّ
ار الجمیلة« صحیح است. « و »الدّ »أصواتاً رائعةً

گزینه‌ی ۳‏ پاسخ صحیح است. مسافرتُ الی بلدِ ولدتُ فیه )به شهری سفر کردم که در ‌آن زاده شدم(232
جمله فوق پس از یک اسم نکره و در توصیف ‌آن بیان شده‌است.

⟵

29



گزینه‌ی ۴‏ پاسخ صحیح است. در گزینه‌ی ۳‏، »هدف‌های خویش« به‌صورت »هدفه« ترجمه شده است که نادرست است.233
« برای مرجع »الانسان« از صیغه نادرستی است. در گزینه‌ی ۱‏ و ۲‏ »برای رسیدن« لَ عَ جْ در ضمن در گزینه‌‌ی ۳‏ و ۲‏ فعل »أنَ تَ

به‌صورت »الذهاب« ترجمه شده که به معنی »رفتن« است.

گزینه‌ی‌ ۱‏ پاسخ صحیح است. لاتنظر: نگاه مکن )ردّ گزینه‌ی‌ ۴‏( - إلی ظاهر الأشیاء‌ الصغیر: به ظاهر کوچک اشیاء‌ )رد234ّ
گزینه‌های ۲‏ و ۳‏( - قطرات الماء‌ الصغیرة: قطرات کوچک ‌آب )ردّ گزینه‌های ۲‏ و ۴‏(  »بعضی« در گزینه‌ی ۲‏ اضافی است

ر ر علی: بر .... تأثیر بگذارد. )ردّ گزینه‌های ۲‏ و ۳‏و ۴‏( - صخرة کبیرة: صخره‌ای بزرگ - تغیّ - تستطیع: می‌تواند - أن یؤثّ
مکان‌ها: مکان ‌آن‌را تغییر دهد. )ردّ گزینه‌ی‌ ۴‏(.

ه برای اسم نکره‌ی »کتاب« است.235 ه« جمله‌ی وصفیّ ه قدرَ گزینه‌ی ۱‏ پاسخ صحیح است. »یناسب ثمنُ

« درست است، چون »لم« از حروف جازمه می‌باشد.236 دْ شاهِ مْ یُ گزینه‌ی ۳‏ پاسخ صحیح است. »وَ لَ

« از افعال ناقصه و نواسخ است.237 حَ دیق« اسم »أصبَ گزینه‌ی ۴‏ پاسخ صحیح است. »صَ

ه برای اسم نکره‌ی »حکایة« / ۲‏(238 گزینه‌ی ۴‏ پاسخ صحیح است. نعت در سایر گزینه‌ها: ۱‏( »ما سمعناها« جمله‌ی وصفیّ
» « صفت برای »عملاً غار« صفت برای »أولاد« / ۳‏( »شائعاً الصَّ

ل )ماضی نقلی(239 ل کرده‌اند = قد تحمّ گزینه‌ی ۴‏ پاسخ صحیح است. تحمّ
ت ردّ سایر گزینه‌ها: علّ

ل کرده بودند« لوا« = »تحمّ ۱‏( »کانوا قد تحمّ
ل کرده بودند« لوا« = »تحمّ ۲‏( »کان ... تحمّ
ل می‌کردند« لون« = »تحمّ ۳‏( »کانوا یتحمّ

ت ردّ سایر گزینه‌ها:240 گزینه‌ی ۱‏ پاسخ صحیح است. علّ
ستاذه« ترجمه نشده است. و »یک« معادلی در عبارت عربی معادل ندارد. ۲‏( ضمیر »ه« در »اُ

اء« به معنای »جراحی از مشهورترین پزشکان« می‌باشد. احاً من أشهر الأطبّ توالیة« ترجمه نشده است و »جرّ ۳‏( »مُ
۴‏( ترجمه‌ی »لحظه« برای »ذلک الوقت« و »صرف کند« برای »أن یقف« نادرست است.

⟵
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1 1 2 3 4

2 1 2 3 4

3 1 2 3 4

4 1 2 3 4

5 1 2 3 4

6 1 2 3 4

7 1 2 3 4

8 1 2 3 4

9 1 2 3 4

10 1 2 3 4

11 1 2 3 4

12 1 2 3 4

13 1 2 3 4

14 1 2 3 4

15 1 2 3 4

16 1 2 3 4

17 1 2 3 4

18 1 2 3 4

19 1 2 3 4

20 1 2 3 4

21 1 2 3 4

22 1 2 3 4

23 1 2 3 4

24 1 2 3 4

25 1 2 3 4

26 1 2 3 4

27 1 2 3 4

28 1 2 3 4

29 1 2 3 4

30 1 2 3 4

31 1 2 3 4

32 1 2 3 4

33 1 2 3 4

34 1 2 3 4

35 1 2 3 4

36 1 2 3 4

37 1 2 3 4

38 1 2 3 4

39 1 2 3 4

40 1 2 3 4

41 1 2 3 4

42 1 2 3 4

43 1 2 3 4

44 1 2 3 4

45 1 2 3 4

46 1 2 3 4

47 1 2 3 4

48 1 2 3 4

49 1 2 3 4

50 1 2 3 4

51 1 2 3 4

52 1 2 3 4

53 1 2 3 4

54 1 2 3 4

55 1 2 3 4

56 1 2 3 4

57 1 2 3 4

58 1 2 3 4

59 1 2 3 4

60 1 2 3 4

61 1 2 3 4

62 1 2 3 4

63 1 2 3 4

64 1 2 3 4

65 1 2 3 4

66 1 2 3 4

67 1 2 3 4

68 1 2 3 4

69 1 2 3 4

70 1 2 3 4

71 1 2 3 4

72 1 2 3 4

73 1 2 3 4

74 1 2 3 4

75 1 2 3 4

76 1 2 3 4

77 1 2 3 4

78 1 2 3 4

79 1 2 3 4

80 1 2 3 4

81 1 2 3 4

82 1 2 3 4

83 1 2 3 4

84 1 2 3 4

85 1 2 3 4

86 1 2 3 4

87 1 2 3 4

88 1 2 3 4

89 1 2 3 4

90 1 2 3 4

91 1 2 3 4

92 1 2 3 4

93 1 2 3 4

94 1 2 3 4

95 1 2 3 4

96 1 2 3 4

97 1 2 3 4

98 1 2 3 4

99 1 2 3 4

100 1 2 3 4

101 1 2 3 4

102 1 2 3 4

103 1 2 3 4

104 1 2 3 4

105 1 2 3 4

106 1 2 3 4

107 1 2 3 4

108 1 2 3 4

109 1 2 3 4

110 1 2 3 4

111 1 2 3 4

112 1 2 3 4

113 1 2 3 4

114 1 2 3 4

115 1 2 3 4

116 1 2 3 4

117 1 2 3 4

118 1 2 3 4

119 1 2 3 4

120 1 2 3 4

121 1 2 3 4

122 1 2 3 4

123 1 2 3 4

124 1 2 3 4

125 1 2 3 4

126 1 2 3 4

127 1 2 3 4

128 1 2 3 4
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129 1 2 3 4

130 1 2 3 4

131 1 2 3 4

132 1 2 3 4

133 1 2 3 4

134 1 2 3 4

135 1 2 3 4

136 1 2 3 4

137 1 2 3 4

138 1 2 3 4

139 1 2 3 4

140 1 2 3 4

141 1 2 3 4

142 1 2 3 4

143 1 2 3 4

144 1 2 3 4

145 1 2 3 4

146 1 2 3 4

147 1 2 3 4

148 1 2 3 4

149 1 2 3 4

150 1 2 3 4

151 1 2 3 4

152 1 2 3 4

153 1 2 3 4

154 1 2 3 4

155 1 2 3 4

156 1 2 3 4

157 1 2 3 4

158 1 2 3 4

159 1 2 3 4

160 1 2 3 4

161 1 2 3 4

162 1 2 3 4

163 1 2 3 4

164 1 2 3 4

165 1 2 3 4

166 1 2 3 4

167 1 2 3 4

168 1 2 3 4

169 1 2 3 4

170 1 2 3 4

171 1 2 3 4

172 1 2 3 4

173 1 2 3 4

174 1 2 3 4

175 1 2 3 4

176 1 2 3 4

177 1 2 3 4

178 1 2 3 4

179 1 2 3 4

180 1 2 3 4

181 1 2 3 4

182 1 2 3 4

183 1 2 3 4

184 1 2 3 4

185 1 2 3 4

186 1 2 3 4

187 1 2 3 4

188 1 2 3 4

189 1 2 3 4

190 1 2 3 4

191 1 2 3 4

192 1 2 3 4

193 1 2 3 4

194 1 2 3 4

195 1 2 3 4

196 1 2 3 4

197 1 2 3 4

198 1 2 3 4

199 1 2 3 4

200 1 2 3 4

201 1 2 3 4

202 1 2 3 4

203 1 2 3 4

204 1 2 3 4

205 1 2 3 4

206 1 2 3 4

207 1 2 3 4

208 1 2 3 4

209 1 2 3 4

210 1 2 3 4

211 1 2 3 4

212 1 2 3 4

213 1 2 3 4

214 1 2 3 4

215 1 2 3 4

216 1 2 3 4

217 1 2 3 4

218 1 2 3 4

219 1 2 3 4

220 1 2 3 4

221 1 2 3 4

222 1 2 3 4

223 1 2 3 4

224 1 2 3 4

225 1 2 3 4

226 1 2 3 4

227 1 2 3 4

228 1 2 3 4

229 1 2 3 4

230 1 2 3 4

231 1 2 3 4

232 1 2 3 4

233 1 2 3 4

234 1 2 3 4

235 1 2 3 4

236 1 2 3 4

237 1 2 3 4

238 1 2 3 4

239 1 2 3 4

240 1 2 3 4
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